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 إهداء

إهداء به والدین گرامی ام که زحمات فراوانی را  در عرصه های تحصیلی ام متحمل شدند، وهمیشه مرا 

 حمیایت وتشویق نمودند.

 نورزیدند.هیچ همکاری بامن دریغ در هنگام نوشتن تیزیس ازإهداء به همسرعزیزم که 
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 تشکر وتقدیر

ۀ اوسزززت، دایی آسزززمان ها و زمین تنزا زیبندحمد وثنا سززززاوار یاتیسزززت که االق عالمیان اسزززت، یاتی که ا

اداوندی که جز او معبود قابل پرسززتو وجود نداردو و درود بی پایان بر روان سززردار دو جزان ح ززرت 

و موجب قبول اعمال شایسته باد، که اطاعت و فرمان برداری ا - صلى الله علیه وسلم -محمد رسزول الله 

  مسلمانان می گردد. 

بدین وسزیله ابراز تشزکر و امتنان می نمایم از وزارت محترم تحصزیعت عالی کشزور که زمینه تحصیعت 

اود جمله ای به کمال رسزززاندن این جوانان منعالی را برای جوانان این مرزوبوم  فراهم آورده و در راسزززت

پوهنتون  بنده سززززززعی و تعو به ارج دادند. و در  ززززززمن ابراز سززززززپاس و امتنان میدارم از م ام رهبری

محترم اسززتاد  نماییرهو همچنان اظزار سززپاس مینمایم از  ،وق نون ی شلالارای  ځپوهنبه اصززو  ،سلالا  

در طول ی، که ځوتمزام اع زززززززای کادر علمی این پوهن جنلا   دتتور حمحلاد یون ا ااراهیحیاوبزرگوار 

م در راسزززتای تکمیل شزززاصزززیت، و افزودن به یاایر علمی و معنوی بنده سزززعی و مدت م طع تحصزززیلی ا

 تعو بی دریغ به ارج داده و از همکاری ها و رهنمایی های بی شایبه اویو مستفید نمودند.

 ون فارغنشززرعیات دیپارتمنت ف ه وقاځی پوهندوره ماسززتری ل وعنایت پروردگار ازاکنون که بنده به ف زز

گردیده ام ، طبق معمول برایم لازم اسزززت تابالای یکی از مو زززوعات مزم واسزززاسزززی به منظور  التحصزززیل

ی اصلالاوع احوح) مو ززو  تزیۀ پایان نامه تحصززیلی کار نمایم ، بنا بر آن نظر به ععقۀ که داشززتم اواسززتم 

پـززززایـززززان نامـززززـززززه ا به عنوان ر( م ت  ارحج زا  ازدیدگ ه شریع  اس حی ونظ   مقوقی تنونی افغ نست ن

بررسززی وتح یق کنم ، الله متعال  اااراهیحیا  د حمتر  دتتور حمحد یون اسلالاتاویو زیر نظر  تحصززیلی

 رساله ماتصری را در این مورد تزیه نمودم . مرا توفیق عنایت فرمود تا را سپاس گیارم که 
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 خ صه امث

تحلیلی و م ایسوی به مو و  اصول عمومی در این تح یق با استفاده از روو توصیفی، 

حاکم بر مجازات در شریعت اسعمی و قوانین نافیۀ افغانستان پردااته شده است. پرسو 

اساسی که این تح یق به دنبال دریافت پاسخ آن است این است که در شریعت اسعمی و نظام 

رسیدن به پاسخ همه  ح وقی کنونی افغانستان کدام اصول بر مجازات حاکم است؟ به منظور

عحات مرتبط به مو و  شرح شده طجانبه به این پرسو، ناست به حیث تمزید مفاهیم اص

و انوا  مجازات از دیدگاه شریعت و قانون بیان گردیده است، سپس اصول ماهوی و به تع یب 

یسوی  ابه شکل مآن اصول شکلی حاکم بر مجازات از دیدگاه شریعت و قوانین نافیۀ افغانستان 

 بررسی گردیده است.

نتایج تح یق نشان می دهد که مزمترین اصول ماهوی حاکم بر مجازات در شریعت اسعمی  

و قوانین نافیۀ کشور شامل اصل قانونیت جرم و جزا، اصل مساوات اشاا  در برابر قوانین 

جزایی، اصل وا ح بودن جزاها، اصل نشر قوانین جزایی، اصل شاصی بودن جرم و جزا، 

عدم عیر پنداشتن بی ابری از احکام قانون، اصل جزاهای  اصل فردی سازی جزا، اصل

 بدیل حبس، و اصل سودمندی جزا، می گردد. 

هرچند اصول شکلی عبارت اند از اصل ق ایی بودن جزاها، اصل رعایت احوال مشدده و 

بودن جزا، اصل تداال جزاها، اصل غیر علنی  یماففه هنگام تعیین جزا، اصل لازم الاجرائ

ق جزاها، اصل تحت مرور زمان قرار گرفتن جزاها، و اصل رعایت کرامت بودن تطبی

انسانی هنگام تطبیق جزا. مفاهیم و احکام مرتبط به اصول فوق در روشنایی احکام شریعت 

 اسعم و قوانین نافیۀ کشور بیان گردیده است.

 نظام ح وقی. ،: اصول، جزا، شریعت اسعمی، قانون م   تلیدیطاص
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 حقدحه
 

إن المحد لله نمحده ونسلالاتعینه، ونسلالاتغ ره، ونعول ا لله حن شلالارور  ن سلالان  وحن سلالایا    اح لن ، حن ی ده 

ف  ه دي له، و شلالا د  ن إ إله إإ الله ومده إ شلالاری  له و شلالا د  نل حمحدا   هالله ف  حضلالاعل له، وحن یضلالالل

 أما بعد: .ااده ورسوله

" می باشد، تعو قانونمجازات در شریعت اسعمی وحاکم بر  عمومی در این تح یق که بنام "اصول

قوانین افغانستان، ویا روح آن، قرآن واحادیث وهم چنان از نصو  صورت گرفته است تا از نصو  

 .باشد روو تعیین وتطبیق مجازاتاصولی استنباط گردد که تنظیم کنندۀ 

 :حوضوع   هحی 

 این تح یق در موارد ماتلف دارای اهمیت فراوان است ازجمله:

گزارشزا نشان میدهد که در افغانستان مجازات یکی ازمزمترین اهداف اود را که اصعح مجرمین  .1

است برآورده نمیسازد، زندانزا مملو ازمجبوسین است، اما بعد ازتکمیل مدت حبس اکثراً محبوسین 

مجرمتربیرون می آیند. یکی ازاسباب عمدۀ این مشکل این است که پیو بینی، تعیین وتطبیق 

ازات طبق اصول وقواعد اساسی حاکم برآن صورت نمی گیردو لزیا این تح یق نزادها ومنسوبین مج

 .وتطبیق درست مجازات کمک مینما یدعدلی وق ایی را در تعیین 

بدینسو به اساس فرمان ت نینی رئیس جمزور نافی شده است واکنون  1311دلو  22کود جزا که از  .2

یندگان مردم روی آن تصمیم بگیرند در تنظیم مجازات دارای در پارلمان کشورقرار دارد تا نما

 برای از اعها میباشد. این تح یق نمایندگان مردم را در آوردن تعدیعت مناست کمک می تواند.

در کشور درعرصۀ ح وق جزا تألیفات ماتلف صورت گرفته است، اما هیچ بحث جامع  .3

ندارد. بنابرآن، این تح یق سزمی متوا ع وااتصاصی روی اصول وقواعد حاکم برمجازات وجود 

ازجانب من درغنامندی کتاباانه ح وق جزا درکشوراواهد بود با ویژه اینکه من این مسأله را از 

دیدگاه شر  وقانون بررسی می نمایم. بنابر آن، برای محصلین واساتید ح وق که بسبب مشکل 

 منبع اوبی می تواند باشد. زبان دسترسی به منابع شرعی وف زی ندارند، این تح یق

اایراً اینکه این تح یق منسوبین عدلی وق ائی را کمک می نماید  تا هنگام تعیین و تطبیق مجازات  .4

این اصول را رعایت نمایند وبدینگونه این تح یق میتواند گامی باشد در راستای تطبیق عدالت 

 ومتح ق شدن اهداف مجازات وبالتبع کاهو جرم در جامعه.
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   اختی ر حوضوع:اسا 

مجازات مطابق اصول بالای مجرمین تطبیق نمیگردد، لیا  افغانستان محاکم دراز آن جاییکه  .1

بناء اواستم  عح مجرمین است برآورده نمیسازد،مجازات یکی ازمزمترین اهداف اود را که اص

اصول حاکم برمجازات را به حیث مو و  بحث اود انتااب نمایم تا باشد که این رساله وسیله 

 برای تطبیق درست مجازات وعدالت اجتماعی گردد.

اله ویا کتاب مفصلی به زبان های ملی کشور ما وجود ندارد بناء درمورد مو و  میکور کدام رس .2

ی قرار بدهم، تا باشد که یک گام مفیدی در راستای تطبیق اواستم تا این اصول را مورد بررس

 عدالت در محاکم محسوب شود.

از آن جاییکه متأسفانه در کشورعزیزما به این اصول توجه چندانی صورت نمیگیرد وبا تأسف که  .3

ما در کشور حتی شاهد محاکم صحرایی بودیم، بنده اواستم این اصول را در رساله جداگانه به 

لی بحث نمایم، تا مردم از این اصول آگاه شوند،  و باشد که در  آینده درجامعه اود شکل تفصی

 شاهد همچو واقعات درد آور و دور از عدالت نباشیم.

 حسألۀ تمقیق:ای ن 

 مجازاتبر  ن اصول عمومی حاکمیتمرکز دارد عبارت است از تشای  وتبی آن  ح یق رویتمسألۀ که این 

 . شریعت اسعمی وقانوندر 

بااطراینکه مجازات اهداف اود را اوبتر متح ق سازد، هم درشریعت وهم درقانون یکسلسله اصول 

م نن مکلف است هنگام و ع مجازات که  وتطبیق مجازات پیو بینی شده استوقواعد کلی برای تعیین 

رعایت لان وق ات هنگام دراواست وتعیین مجازات وتطبیق آن این اصول را څارنواتعزیری وهمچنان 

 نمایند، در غیرآن اهداف مجازات برآورده نمیشود.

 تمقیق:سوال  ی 

 سوال اصلی:

پرسو اصلی که این تح یق در جستجوی پاسخ آن میباشد اینست که اصول حاکم برمجازات درشریعت 

 اسعمی ونظام ح وقی کنونی افغانستان کدامزا اند؟

 سوالات فرعی:
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 کدام اصول برمجازات حاکم است؟ -

 اصول از کدام منابع سرچشمه گرفته اند؟این  -

 مفاهیم این اصول چه میباشد؟ -

 این اصول درشریعت وجود دارد ویاایر؟ -

 اصول یکر شده در شریعت وقانون یکسان است ویاایر؟ -

 آیا اصول یکر شده در محاکم کشور ما مراعات میگردد ویاایر؟ -

 پیشینه وضرور  تمقیق:

عت ونظام ح وقی کنونی افغانستان در حد اطع  من هیچ کتاب راجع به اصول حاکم برمجازات در شری

مست لی در کشور نگاشته نشده است. کتابزای متعددی در رابطه به ح وق جزای عمومی وهمچنان راجع 

به مجازات تألیف شده است اما بسیاری از این مؤلفات به اصول حاکم برمجازات اصعً نپردااته اند، ویا 

ز آن مرور نموده اند زیرا این مسألۀ مو و  اساسی تألیفات آنزا به شمار نمی رفت. اینکه بسیار سطحی ا

ازجمله این مؤلفات می توان به کتاب پوهاند دوکتور حفیظ الله دانو تحت عنوان ح وق جزای عمومی، 

 ح وق جزای عمومی اثرمحمد اشرف رسولی، ح وق جزای عمومی محمد عظیم فاریابی،...

تابزای ح وق جزای عمومی بیشماری نوشته شده است که درآن به اصول حاکم دراارج ازکشور ک

برمجازات  مناً اشاره شده است. مزمترین آنزا عبارت اند از کتاب شرح قانون الع وبات: ال سم العام اثر 

دکتور نجیب حسنی، وشرح قانون الع وبات، التشریع الجنائی الإسعمی اثر عبدال ادر عودة، الجریمة 

لع وبة اثرأبی زهره.... اما ازآنجائیکه کتابزای متیکره به زبان عربی هستند، در افغانستان ازآن استفادۀ وا

لازم نمی شود. در ایران نیز کتابزای اوبی در عرصۀ ح وق جزای عمومی وهمچنان مجازات نگاشته 

یل ح وقی قوانین شده است از جمله: ح وق جزای عمومی اثرپرویزصانعی، منتزی در این کتابزا مسا

افغانستان انعکاس داده نشده است ومزمتر اینکه بحثزای شرعی در قالب ف ه اهل السنت والجماعت درآن 

 مشاهده نمیشود، بنابرآن کوششزای میکور برای منسوبین عدلی وق ائی کافی پنداشته نمی شود.

کنونی افغانستان بررسی می من اصول عمومی حاکم برمجازات را از دیدگاه شر  ونظام ح وقی   تح یق

نماید که در این عرصه در حد علم من هیچ تعشی تا اکنون صورت نگرفته است به استثنای کتاب کلیات 

ح وق جزای عمومی اثر نصیرالله االد ودیگران که درآن اصول حاکم برح وق جزا به شکل م ایسوی 

وشو میکور جامع ومانع نیست زیرا این ازدیدگاه شریعت وقانون افغانستان بررسی گردیده است اما ک

 مسأله مو و  اساسی کتاب میکور نبوده بلکه  مناً به شکل بسیار ماتصر بررسی گردیده است.
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 روش تمقیق:

در این تح یق با استفاده از روو توصیفی، تحلیلی و م ایسوی به مو و  اصول عمومی حاکم بر مجازات 

 افغانستان پردااته شده است.در شریعت اسعمی و قوانین نافیۀ 

نموده ام ، وبیان نموده ام درقدم ناست هر اصل از اصول حاکم برمجازات را از دیدگاه ف ه بحث  .1

که این اصل درف ه اسعمی وجود دارد ویاایر وبعداً همان اصل را ازدیدگاه قانون وکود جزا مورد 

ه ف ه اسعمی وقانون درمورد اصل بحث وبررسی قرارداده ام. ودر اایر هم م ایسۀ میان دیدگا

 میکور را بیان نموده ام.

درمورد هر مسئله اول دلیل آنرا ازقرآن وسنت بیان نموده ام ، وبعداً مواد قانون را نیزدر رابطه  .2

 به آن یکرنموده ام.

 لف آن دکتر مصطفی ارم دل است ن ل نموده ام.که مؤ« تفسیرنور»کریمه را نیز از ترجمه آیات .3

تاریج احادیث نیز اولا سعی نموده ام که احادیث را از صحیحین ن ل نمایم ودر صورت  در قسمت .4

 عدم دریافت آن در صحیحین صحت و عف احادیث را از کتب امام ألباني ن ل نموده ام.

نظریات ف زای کرام را اولاً از کتب میهب ومراجع اصلی اای نموده ام، ودر صورت  رورت  .2

 فاده نموده ام.از مراجع ثانوی نیز است

مو و  میکور را از منظر کود جزا نیز به بحث گرفته ام، ودر شرح مواد قانون از شرح کودجزا  .1

 وسایر کتب ح وقی استفاده نموده ام.

 مواد قانون را نیز در پاورقی حواله داده ام. .7

ر وبیشتدرمورد بع ی اععم که  روری به نظر میرسید نیز در پاورقی معلومات ارائه نموده ام  .8

 آن را از معجم المؤلفین گرفته ام.

 اهداف تمقیق:

 اهداف تح یق عبارت است از:

 تشای  اصول عمومی حاکم برمجازات در شریعت اسعمی وقانون. .1

 تبیین وتو یح اصول حاکم برمجازات در شریعت اسعمی وقانون. .2

 راه کارها برای چگونگی تطبیق این اصول در محاکم کشور. .3
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 :تمقیقس زح ن دهی 

 مبحثصورت گرفته که دارای سه مبحث است در فصل اول: تبین مفاهیم ) اصول و مجازات (در  -1

مبحث دوم: مفزوم مجازات در  گردیده است ، بحث  اول: مفزوم اصول از دیدگاه شریعت وقانون

مبحث سوم: انوا  مجازات از دیدگاه شریعت در و  بحث گردیده است. ازدیدگاه شریعت وقانون

 مورد بحث قرار گرفته است.  وقانون

مورد بحث قرار گرفته که  اصول ماهوی حاکم برمجازات از دیدگاه شریعت وقانون: فصل دوم در -2

مورد بحث  مبحث اول: اصول ماهوی ناظر بر ت نین مجازاتاین فصل دارای دومبحث است که در

مورد بررسی قرار  مبحث دوم: اصول ماهوی ناظر برتعیین وتطبیق مجازاتقرار گرفته است ودر

 است.  گرفته

مورد بحث قرار گرفته  اصول شکلی حاکم بر مجازات از دیدگاه شریعت و قانون: فصل سوم در -3

 زاتتعیین مجامبحث اول: اصول شکلی ناظر به  پیشنزاد و که این فصل دارای دومبحث است که در

مورد بررسی  اصول شکلی ناظر به تطبیق مجازات مبحث دوم:و درمورد بحث قرار گرفته است 

 قرار گرفته است. 
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 فصع اوع

 تایین ح  هی ) اصوع، حج زا (

 

 این فصل دارای سه مبحث است:

 وق نونحامث اوع: ح  و  اصوع از دیدگ ه شریع  

 حامث دو : ح  و  حج زا  از دیدگ ه شریع  وق نون

 حامث سو : انواع حج زا  از دیدگ ه شریع  وق نون
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 فصع اوع
 تایین ح  هی  ) اصوع وحج زا ( 

در این فصل، به شرح اصطعحات "اصول"، "مجازات" و " انوا  مجازات"  من سه مبحث پردااته 

که درمبحث اول مفزوم اصول در شریعت اسعمی وقانون و عی بحث شده است، و درمبحث  می شود.

دوم مجازات تعریف گردیده است که مجازات درشریعت اسعمی وقانون چه مفزومی را افاده مینماید؟ در 

مبحث سوم انوا  مجازات به بحث گرفته شده است ، واینکه شریعت اسعمی وقانون و عی مجازات را 

طور موجزبیان شود  سعی به عمل آمده تا همه مو وعات متیکره بهند دسته ت سیم بندی نموده اند؟ وچ به

 شود.و اود داری ناب اجتو ازتکرار 

 ق نون و حامث اوع : ح  و  اصوع از دیدگ ه شریع 

دراین مبحث به بیان مفزوم اصول ویا اصل پردااته شده است ، وهمچنان بیان شده است که اصل 

 درشریعت اسعمی وقانون کدام مفاهیم را افاده میکند؟.

 لغوي اصع:ح  و    - حطل  اوع

نی وبه مع که اشیاء دیگر بالای آن بناء میشود، ،اطعق می گرددیک چیزاصل درلغت به تزداب ویا اساس 

نسب هم آمده است و همچنان به معنی )هر گز( نیز استفاده می شود طور یکه گفته می شود. )مافعلته 

 یعنی هرگز آنرا انجام نداده ام.  1 اصعً(

ده نیزآم ریشهأصل بنیاد وتزداب را گویند که جمع آن أصول است، وبه معنی »درلسان عرب آمده است که 

ْفِيْوَفَ ر عههَاْثاَبِتْ ْأَص لههَاْبَةْ طيَ ِْْكَشَجَرَةْ ْطيَِ بَةاْْكَلِمَةاْْمَثَلاْْالَلّهْْضَرَبَْْكَي فَْْتَ رَْْألَمَْ میفرماید: )قسمیکه الله متعال است 

 {24سورة إبراهیم : }.(السَمَاءِْ

آن استوار  ریشۀبه درات اوبی میماند که  اوب ترجمه: بنگر که الله متعال چگونه مثال میزند: سان

  2وشااه هایو درف ا پراگنده باشد.

)تزداب دیوار( وهم چنان  الجدارأصل به معنی تزداب است مانند: اصل »درتاج العروس آمده است که 

 .3«أصل عبارت ازچیزی است که وجود شی متوقف بر وجود آن باشد

                                                             
 .26(،   16ج)دارالدعوة ، بیروت، إبراهیم مصطفی، حامد عبدال ادر، احمد الزیات، المعجم الوسیط، النجار ـ محمد1 

 (24)سوره ابراهیم: هـ(.1381، تفسیرنور، چاپ هشتم ، انتشارات إحسان، تزران ،سال)ارم دل ـ دکتر مصطفی2 

 .337(،   27ر، دارالزدایة، ج)العروس من جواهر ال اموس، ناش ، الزبیدی، أبوالفیض، مرت ی،تاجالحسینی ـ محمد بن محمد بن عبدالرزاق3 
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رگ اصل برای رود های مثال: پدرأصل برای پسر است وریشه اصل برای درات است، ونزر ویا رود بز

 کوچک است.

 .4درقاموس المحیط نیز درمورد أصل چنین یکرگردیده که اصل به معنی اساس وتزداب است

 پس گفته می توانیم که أصول جمع اصل است واصل درلغت به معنی اساس وتزداب یک شئ است.

 حطل  دو : ح  و  اصوع از دیدگ ه شریع  اس حی: 

که علماء شریعت آنرا درمعنی متعددی استعمال نموده اند از این لحاظ لازم کلمه اصول جمع اصل است 

زیرا علماء ف ه اصل را  واست که مفزوم اصل را از دیدگاه علماء شریعت بطور جداگانه بحث نماییم

لکه ب ،نمایندنمی مشاصی استفاده می کنند که علماء اصول ف ه آن معنی را از اصول استنباط  ایدرمعن

 .کنندطوری اا  آنرا استعمال میهریک ب

 فرع اوع: ح  و  اصع نزد فق  ء: 

یت فر مانند این سان ف زاء که می گویند اصل  ،دنکرام أصل را به معنی دلیل استعمال می نمای یف زا

 .5، یعنی دلیل فر یت حج قرآن سنت استسنت واجما  است ،حج قرآن

 {17آل عمران: }  (نِ اسْتطََاَ  إِلیَْهِ سَبیِعً الْبیَْتِ مَ وَلِلَّهِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ )  قرآن:ـ

 . 1ترجمه: و حجّ این اانه واجب الزي است بر كساني كه توانائي ) مالي و بدني ( براي رفتن بدانجا را دارند

 فرع دو : ح  و  اصوع نزد الح ء اصوع فقه:

  علماء اصول ف ه اصول را چنین تعریف نموده اند. 

ماهیت همان شئ می باشد ویا به معنی ریشۀ ای به معن،درلغت جمع اصل است، اصل یک چیزاصول 

 .7همان شی است مانند پدر که اصل است برای پسر و درات اصل است برای شااه ها

                                                             
 .1242ال اموس المحیط، طبع سوم، ، مؤسسه الرسالة،   ، هـ 1413، آبادی ـ الفیروز4 

 بنانشاف الاصطعحات الفنون والعلوم، تح یق: دکتور علي دحروج، دکتور رفیق العجم، مکتبة لکالععمه محمد علی التزانوي، موسوعة  ـ 5 

 .8،  1ج، 1111ناشرون، بیروت ـ لبنان، طبع الأولی: 

 .ـ تفسیرنور1 

 .26،  1، معجم الوسیط، نشر: دارالدعوة، جإبراهیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد ال ادر ـ محمد النجارـ 7 
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  1) اصل درلغت عبارت از چیزی است که شئ برای تح ق اود به آن نیاز دارد( -می گوید: 8آمدی

 )اصل درلغت عبارت ازآنست که چیزی دیگری برآن بناشده باشد.( -می گوید: 16نأبوالحس

أصل هر چیز عبارت ازآنست که معرفت » -می گوید:« الدلائل والأععم» درکتاب  11یفأبوبکر الصیر

 « .مان شئ برآن بناء باشده

ع جمصول درلغت ا" :وهبة الزحیلی درکتاب ) اصول الف ه الإسعمي( اصول را چنین تعریف نموده است

باشد  حسی، ت که غیر آن بالایو بناء می شود برابر است که این بناساصل است واصل عبارت از چیزی ا

اصل برای پسر است که که اصل درات است ویا پدر  ۀ دراتتزداب که اصل دیوار است ویا ریش مانند

 12."باشد مانند: بناء حکم به دلیل آن يویا این که ع ل

 به پنج معنی استعمال می گردد:  دراصطعح اصول

اصل به معنی دلیل می آید واین تعریف ف زاء از کلمۀ اصل است که قبعً نیز بیان گردید مثعً گفته می ـ 1

یعنی دلیل فر یت نماز این  أصل وجوب نماز قرآن است که الله متعال می فرماید ) أقیمو الصعة( شود

 .آیۀ قرآنی است

نیز می آید مثعً می گوییم اسعم برپنج اصل کلی بناء گردیده است ویا )لا  رر ولا  به معنی قاعدۀ کلیـ 2

  رار( ازجملۀ اصول شریعت است.

( یعنی چیزی که درصحبت ها ةصل فی الکعم الح ی ی) الأه:به معنی راجح نیز می آید:ـ مانند این قاعد ـ3

 دارد ح ی ت است نه مجاز. انبه نزد شنونده رجح

                                                             
ربیع الآار وفات نموده  18ودرهمان جا به تاریخ عبدال ادربن عمربن عبدال ادرالتغلبي، از ف زای دمش ی میباشد وی در دمشق تولد گردیده ـ 8 

 (112،  2است، از مزمترین تألیفات وی نیل المآرب بشرح دلیل الطالب لمرعی الحنبلي في فرو  الف ه الحنبلي میباشد.) معجم المؤالفین، ج

حیط فی أصول الف ه . تحریر: الشیخ عبدال ادر البحر الم، هـ 1431هـ (، 714-742الشافعي )  رکشیالز ـ بدرالدین محمدبن بزادربن عبدالله1 

 11،  (1لأوقاف والشؤن الإسعمیة، ج)طبع سوم، وزارة ا ،کویت عبدالله العاني،

هـ وفات نموده است 281ابو الحسن، علی بن عبدالعزیز بن مرزبان بن شابور البغوي در سال یکصد ونود وچند هجری تولد گردیده ودر سال ـ 16 

های مشزور او میتوان )المسند الکبیر( را نام برد.)عمر ر ا کحالة، معجم المؤلفین، ناشر: موسسة الرسالة ـ بیروت ـ لبنان، طبع از جمله کتاب 
 (421 2م(، ج1113اول)

ت اما وی ساسم او شیخ محمد بن عبدالله البغدادي الصیرفي الشافعي است که مشزور به ابوبکر الصیرفي میباشد، تاریخ تولد وی مشا  نیـ  11 

هـ ، ق( وفات نموده است، وی کتاب های زیادی در علم اصول ف ه و فرائض دارد که الدلائل والأععم نیز از جمله کتاب های 336درسال )
 (432،  3)معجم المؤلفین، جمشزور اوست که در علم اصول ف ه نوشته است.

 .11،    (1لد)مکتبه رشدیه ، جدمشق، ، اصول الف ه الأسعمي،  الزحیلی الدکتور وهبه بن مصطفی -12 
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 –ر یا شیره انگو اصل در نبیی" :مثعً گفته می شود ،ه معنی م یس علیه نیز استعمال می گرددأصل بـ 4

 البته این استعمال درباب قیاس به این شکل صورت می گیرد.  "امر است

 مراد علماء اصول ف ه از .حب نیز می باشد. که به معنی استمرار حکم سابق استصاصل به معنی مست ـ5

)أدلۀ  ،اصول ف همراد ازبناء به نزد ایشان ، ی دلیل می باشدااول است که به معن ایعنکلمۀ اصل همان م

 13.میباشد ف ه(

 14را  گویند. :ـ رهنماودلیع درلغ 

 15برسیم.  يو دراصطعح عبارت از چیزی است که ما میتوانیم با نظر صحیح درآن به مطلوب ابر

 امام زرکشی درکتاب اود معانی دیگری نیز برای اصل یکرنموده است. 

 که  "است اصلاباحت حیوان اود مرده اعف " :است مانند این سان ةاصل به معنی قاعده مستمر ـ1

 عبارت از حرمت این حیوان است طوریکه الله متعال می فرماید: اصل یا قاعده مستمره 

مَتْ عَلیَْكُمُ الْمَیْ ) یةَُ حُرِّ مُ وَلحَْمُ الْاِنْزِیرِ وَمَا أهُِلَّ لِغیَْرِ اللَّهِ بهِِ وَالْمُنْاَنِ ةَُ وَالْمَوْقوُیَةُ وَالْمُترََدِّ  وَمَا  وَالنَّطِیحَةُ تةَُ وَالدَّ

 {3ئدة: ما( }وَمَا یبُِحَ عَلىَ النُّصُبِ  أكََلَ السَّبعُُ إلِاَّ مَا یَكَّیْتمُْ 

شما حرام است ) اوردن گوشت ( مردار ، اون ) جاري ( ، گوشت اوك ، ) اي مؤمنان ! ( بر ترجمه: 

ه د ، حیواناتي كنحیواناتي كه به هنگام یبح نام غیر ادا بر آنزا برده شود و به نام دیگران سر بریده شو

نزائي آاند ، اند ، آنزائي كه از بلندي پرت شده و مردهاند ، حیواناتي كه با شكنجه و كتك كشته شدهافه شده

اند ، حیواناتي كه درندگان از بدن آنزا چیزي اورده و بدان سبب زدن حیوانات دیگر مرده كه بر اثر شاخ

اند ، مگر این كه ) قبل از مرگ بدانزا رسیده و ( آنزا را سر بریده باشید ، حیواناتي كه براي نزدیكي مرده

 11اند.به بتان قرباني شده

جامع بوده واصل را به تمام معنی آن در  راجح و ی اصل نموده است تعریفتعریفی که وهبة الزحیلي برا

سی ح، ت که غیر آن بالایو بناء می شود برابر است که این بناساصل عبارت از چیزی ابناء "میگیرد.

                                                             
 7،  (1)هـ(، الأصول من علم الأصول، ناشر، دارابن الجوزي، ج1421)عثیمین، ـ محمد بن صالح بن محمد13 

 .261،  28، جتاج العروس من جواهر ال اموسـ 14 

 -دمشق -أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،تح یق: عبد الرزاق عفیفي ، بیروتـ 15 

 .1،  1، جالإسعميلبنان، ناشر: المكتب 

 تفسیرنور.ـ 11 



 

11 
 

اصل برای پسر است ویا که باشد مانند تزداب که اصل دیوار است ویا ریشه که اصل درات است ویا پدر 

 "باشد مانند: بناء حکم به دلیل آن يع لاین که 

 :ـ تعریف اصوع ازدیدگ ه ق نون:سو  حطل  

اصزول جمع اصزل اسزت واصل یک واژۀ عربی است که در زبان عرب پایین هرشیئ را گویند بنابرآن در 

 .  17معنی اساس، تزداب، وقاعده به کار می رود

عً مفزوم أصززززول از دیدگاه وقانون وسززززپس جایگاه اما از نظر قانون دانان مفاهیم اا  اود را دارد که یی

 .مورد بررسی قرار می گیردآن در علم ح وق 

در علم ح وق، اصزززززطعح "اصزززززول ح وقی" و "قواعد ح وقی" ت ریباً رابطۀ یی دارند که "قواعد ف زی" با 

آوری اسززززت "احکام ف زی" در علم شززززریعت دارد. قواعد ح وقی ویا "ح وق" عبارت از قواعد کلی والزام 

دنیوی دارد. هرچند اصول ح وقی عبارت  ئيکه روابط ح وقی اشزاا  را تنظیم می نماید و زمانت اجرا

که منشأ و ع چند قاعدۀ جزئی ونمایندۀ ارزو های حاکم بر جامعه به شمار  يودائم ياست از" اصول کل

ح وقی متولد می گردند". . ویا اصززززززول ح وقی "هنجارهای کلی هسززززززتند که از آنزا هنجارهای 18می رود"

ا به براوردار باشزززد ت يقابل یکر اسزززت که یک قاعدۀ کلی ععوه بر انتشزززار، باید از یکنو  ثبات ولو نسزززب

 " ارت ا یابد. يمرتبۀ "اصل ح وق

 11يونظام ح وق ي) ارگان های که در آن کارهای ح وقی حل وفصززل میشززود(از نزاد ح وق ياصززول ح وق 

بزه میان می آید در حالیکه  ياز مجموعزۀ قواعزد ح وق يویزا نظزام ح وق يح وق متفزاوت اسزززززززت، زیرا نززاد

اود منشززأ این قواعد اسززت. از جانب دیگر یک اصززل ح وقی به یات اود نمی تواند روابط  ياصززول ح وق

ح وقی حوزۀ معینی را تنظیم نماید. درحالیکه واژۀ نزاد ویا نظام ح وقی ف ط زمانی اسزتفاده شده می توانند 

که قواعد ح وقی کافی برای تنظیم حوزۀ مشزاصی از روابط اجتماعی و ع شده باشند. از لحاظ ارزشی، 

 اصول ح وق رابطۀ نزدیکتر با ارزشزای جامعه دارد واوبتر نمایندگی از آنزا می نماید. 

                                                             
 .11 (11)لسان العرب، ج - 17
 .43،   1384، تزران: میزان، 1ل ح وقی وجایگاه آن در ح وق مو وعه، چ محسن صادقی، جستاری در بنیادهای علم ح وق: اصو - 18

ـ م صود ومنظور از نظام ح وقی یک سیستم فکری است که قواعد وم ررات ح وقی بر اساس آن شکل گرفته است که دریک ت سیم بندی کلی به 11 

شور های  اروپای غربی وآمریکا واسترلیا واجد نظام های ح وقی دو نظام اصلی مبتنی بر اصالت فرد واصالت اجتما  ت سیم میشود که نوعا ک
 ربامبنای اصالت فرد وکشور هایی بازیر بنای تفکری کمونیسم وسوسیالیسم همانند کوبا در زمره نظام های ح وقی مبتنی بر اصالت اجتما  قرا

 (36،  1314چاپ اول صدر ممتاز، موازین ح وقی در نظام سعمت، انتشارات برگا، دارند.) دکتر ناصر
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مام تاز لحاظ کلی بودن، این اصززززول نیز درجات دارند برای از اصززززول ح وقی ایلی کلی اند به گونۀ که 

مثل اصزززل منع تبعیض، اصزززل جبران اسزززاره، اصزززل  سگرایشزززات علم ح وق را تحت تأثیر قرار میدهند،

الزامی بودن حکم ق زززاء، اصزززل نشزززر قانون، ویا اصزززل عدم رجعت قانون به ماقبل مگر در حالات اا  

وغیره. وبع زززززی از این اصزززززول در حوزۀ ااصزززززی عمومیت دارند مثل اصزززززول ح وق جزا چون اصزززززل 

 26وغیره.. بودن جرم وجزا، ویا اصل قانونیت جرم وجزا شاصی

  

                                                             
اصول حاکم برقرار داد های اداری درنظام ح وقی اقغانستان، ،  (، کارشناسی ارشد رشته ح وق عمومیو، پایان نامه 1312)االد، نصیرالله ـ 26 

 .1کابل ،    دانشگاه آیاد اسعمی
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 حامث دو : ح  و  حج زا  ازدیدگ ه شریع  وق نون

دراین مبحث تعو گردیده تا مفزوم مجازات درلغت ودراصطعح بیان گردد . باید گفت که معنی مجازات 

 وپاداو میباشد.  کیفردرشریعت وقانون ت ریبا یکسان است . که به معنی 

 حطل  اوع:ـ ح  و  حج زا  درلغ :ـ

 21 وپاداو یک چیز است. کیفرمجازات که از جزاء گرفته شده است به معنی 

می گوید: جزا عبارت از چیزی است که درآن کفایت وجود دارد اگر کار ایر بود جزا آن هم ایر  22راغب

 23 ونیکی می باشد واگر شر بود جزا آن نیز شر وبد می باشد.

  و  {71طه:}( وَیلَِكَ جَزَاءُ مَنْ تزََكَّى)تعددی از قرآن کریم می فرماید:ـ متعال درآیات مقسمیکه الله

در آیاتیکه بیان   {12دهر:( }ا صَبرَُوا جَنَّةً وَحَرِیرًاوَجَزَاهُمْ بِمَ )و {88الکزف:}(فلَهَُ جَزَاءً الْحُسْنىَ)

 .استفاده شده است ومکافات گردید جزا به معنی پاداو 

  : جَزَاءُ سَیئِّةٍَ  )همجچنان در آیات ییل جزا به معنی توبیخ وکیفر استفاده شده است

یلَِكَ جَزَاءُ أعَْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لزَُمْ فیِزَا دَارُ )و{و)27:یونس}(بِمِثلِْزَا

 {28فصلت:(}بآِیاَتنِاَ یجَْحَدُونَ الْاُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانوُا 

 ـجزا بع ی اوقات پاداو وبع ی اوقات توبیخ می باشد. قسمیکه الله متعال می فرماید: 24یثم زابوال می گوید:

یعنی مجازات شا  چیست درصورتکه شما دروغ بگویید  )فرماید: 

25 

جزا به معنی دادن هم استفاده می گردد. قسمیکه گفته می شود: ) جزیت فعناً  درلسان العرب آمده است که

 ح ه ( یعنی سپردم برای فعن شا  ح ی اورا .

 21غناء( أيجزاء رجلٌ یووبه معنی غناء هم استفاده می گردد قسمیکه گفته می شود) 

                                                             
 321،   (27)ج،  ـ تاج العروس من جواهرال اموس21 

معروف به راغب اصفزانی لغت شناس واز ادیبان  وحکیمان اهل اصفزان بود . که در قرن چزارم هجری قمری بوال اسم حسین بن محمد ـ ا22 

 (131،  1) معجم المؤلفین، جمیزیست. تارخ وفات وی مشا  نیست.

 .321   (27)ج،  ـ تاج العروس من جواهرال اموس23 

 هجری قمری میزیست. 2واوایل سدۀ 4میهب است، که در اوار سدۀ  ـ أبو الزیثم، أحمد بن حسن جرجانی، داشمند و شاعر اسماعیلی24 

 .321   (27)ج،  ـ تاج العروس من جواهرال اموس25 

 ( 142،   ( 14)لسان العرب، جـ 21 
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برای یک شا  بدل ویا ع وبت اسم است که از ع اب گرفته شده است ومعاقبه به این معنی است که 

 عوض عمل بد وی داده شود.

 27 {121سورة النحل: } (ا بِمِثلِْ مَا عُوقبِْتمُْ بهِِ وَإِنْ عَاقبَْتمُْ فعَاَقبِوُ) قسمیکه الله متعال می فرماید:

) اي مسلمانان ! ( هرگاه اواستید مجازات كنید ) كساني را كه به ح وق شما تعدّي و تجاوز ترجمه : 

د ( ، تنزا بدان اندازه مجازات كنید و كیفر دهید كه درباره شما روا شده است ) و از حدّ آن فراتر انكرده

 28نروید و برمگیرید (

 

مجازات به معنی پاداو دادن وجزادادن درنیکی وبدی را می " دهادا درمورد کلمه مجازات می گوید:ـ 

 .21"گویند

 اس حی:حطل  دو : ح  و  حج زا  از دیدگ ه شریع  

 علماء شریعت اسعمی اصطعحاً برای مجازات تعاریف متعددی یکر نموده اند از جمله:ـ

م رراست که دربدل نافرمانی از اوامر شار  وبرای مصلحت اجتما  ی زات عبارت از جزامجا"  ـ1 

 .36"تعیین می گردد.

ومستحق همین سزا شنااته  مجازات عبارت از دردی است که برای انسان که مرتکب جنایتی گردیده» ـ 2

 31«.دداده می شو ،شده

تعاریفی که یکر شده هدف یکسان دارد و دونکته مزمی که تعریف اول به آن اشاره نموده است م رر بودن 

مجازات ومصلح بودن آن میباشدو بناء لازم است که مجازات اعمال جرمی ) کارهای که شرعا وقانوناً 

ی یک مرجع یی صعح تعیین شده باشد تا مجرم قبل از شرو  جرم بداند جرم شنااته میشود( قبعً از سو

که در صورت ارتکاب آن چی مجازاتی در انتظارو است، ونکتۀ دیگری که در تعریف اول قابل توجه 

است مصلح بودن مجازات میباشدو یعنی مجازات طوری باشد که مصلحت اجتما  را ت مین نماید، در 

                                                             
  211   (36)ـ الموسوعه الف یه الکویتیة ،ج27 

 تفسیر نور.ـ 28 

 ، لغت نامه دهادا ، دهادا ـ استاد علی اکبر21 

 .161،  1ج ، دارالکاتب العربی ، یروتب، التشریع الجنایي السعمي م ارناً بال انون الو عي، عودة ـ عبدال ادر36 

 . 211   36 ـ الموسوعه الف یة الکویتیة، ج31 
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ات طوری باشد که مصلحت جامعه را مت رر نماید در این صورت منط ی صورتیکه که تطبیق مجاز

 برای تطبیق آن وجود ندارد.

 حطل  سو :ـ تعریف حج زا  ازدیدگ ه ق نون: 

 جزا را چنین تعریف مینماید: 133کود جزای افغانستان درباب چزارم، فصل اول ماده 

ً ویا قانوناً جرم است که در قانون برای اعمال 32جزا عبارت از مؤیده ای »  جرمی) اعمالی که شرعا

شنااته شده باشد( پیو بینی شده و از طرف محکمه درمورد مرتکب با رعایت اساسات این قانون، حکم 

 33«میشود.

زمانیکه ثابت شد که جانی ) جنایت کننده ( مرتکب عملی گردیده که دراثر آن حق ویا مصلحتی را که 

دراین صورت لازم است که قانون برای ، نمود ویا به آن  رر رسانید قانون از آن حمایت می نماید ن  

این جانی یک مجازاتی را تعیین نماید که باعث شود تا جانی واشاا  غیر از آن را از ارتکاب آن جنایت 

اشاا  گردد. وبا ید همین جزابه شکل عادلانه و ع گردیده وتطبیق  بباز دارد. وباعث اصعح وتزیی

 د.نمی گیار ثیریآن صورت این قانون ف ط منحیث سمبول باقی مانده و دراصعح جامعه تأ  گردد، درغیر

 نامیده می شود. ویا تدابیر احترازی به نام مجازات تقانون ع وبادرجزا نو  همین 

هدف وکه از مسؤلیت جنایی براوردار باشد  یپس مجازات سزای است که م رر می گردد بالای  شاص

که مرتکب شده می باشد ... وتدابیر احترازی عبارت از  ئیشا  جانی از جرم واطاآن باز داشتن 

بلکه اصعح  ،تدابیری است که از تصور اشاا  درمورد جرم جلوگیری می کند وهدف آن بازداشتن نه

 نیز م ررمیگردد.  ندکه دارای مسؤلیت جنایی نیستکسانی می باشد وبع ی اوقات بالای 

ر ی الله تعالی عنه ـ شاصی را که بسیار زیبا بود وزیبای او باعث فتنه میگردید از بگونه مثال: عمرـ 

 مدینه تبعید نمود. که این مثالی از تدبیر احترازی است.

مجازات عبارت از درد رساندن به یک شا  است به منظوری که قانون آنرا تعیین نموده وقا ی آنرا "

 34."م یک فعل جرمی به وی برمی گرددکه مسؤلیت انجا یم رر نموده بالای شاص

                                                             
مویدۀ  ـ1ـ مویدۀ قانونی عبارت از وسایلی است که قانون گیار بااطر وا داشتن مردم به رعایت قانون آنرا پیو بینی میکند که به دونو  است: 32 

 ـ مویدۀ مدنی.) دوکتور عبدالباقی امین ، قانون گیاری(2جزایی 

 (.1132جریده رسمی شماره )و ، 1311ـ کود جزا، 33 

شرح قانون الع وبات ال سم العام النظریه العامه للجریمه والع وبة، طبعة ااصة لطعب التعلیم ، م  2661،  دینلـ  دکتور أشرف توفیق شمس ا34 

 .222   بکلیة الح وق،
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ویا به عبارت دیگر) عبارت از جزای است که قانون آنرا م رر نموده وقا ی آنرا بااطر ارتکاب یک 

 35مناسب همان عمل تعیین می نماید( . ،عمل جرمی

 هطوریکه یکر می گردد ک ه است.درکتاب های قانونی وح وقی از مجازات به اسم مؤیده نیز تعبیر گردید

مؤیده قانونی عبارت از وسایلی است که قانون گزار بااطر واداشتن مردم به رعایت قانون آنرا پیو بینی 

 که به دونو  است.  ،میکند

برای  ،قانونازرت ماالفت وعبارت از تدابیر قانونی جزائی است که درصحؤیده جزایی:  - نوع اوع

 ..مرتکب جرم درنظر گرفته می شود مانند: اعدام، حبس.

عبارت از تدابیرمدنی غیر جزائی میباشد که درصورت وقو  حادثه ویا تصرف حؤیده حدنی:  - نوع دو 

 حکوم علیه،مت ویا تأدیب امعین ویا ت صیر، قانون آنرا درنظر گرفته وبه تعویض مت رر یا بطعن تصرف

 31حکم می کند.

 حق یسه حی ن تع ریف حج زا  از دیدگ ه شریع  وق نون:

بحثی که قبعً در رابطه به تعریف مجازات از دیدگاه شریعت اسعمی وقوانین و عی صورت  هرگاه در

 گرفت دقت گردد،  دیده میشود که :

در تعریفی که شریعت اسعمی برای مجازات نموده است دون طه مورد ترکیز قرار گرفته است ) نافرمانی 

نون برای مجازات إرائه نموده است ماالفت با از اوامر شار ( و ) مصلحت اجتما ( اما درتعریفی که قا

 قانون جرم پنداشته شده وبا انجام آن شا  مستحق مجازات میگردد.

 

 

  

                                                             
 721  ، شار  شامتلبیون ، الرفاعی،  مجلة ال  اة، ال اهره المتشار یحی ـ 35 

 .26مرکز تح ی اتی قاصد،    ، ناشر:کابل ، افغانستان قانون گیاری،و،  1317، سال " أمین" ـ دوکتور عبدالباقی31 
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 حامث سو : انواع حج زا  از دیدگ ه شریع  وق نون

دراین مبحث به چگونگی ت سیم بندی مجازات در شریعت اسعمی وقانون پردااته شده است، واینکه آیا 

برای تطبیق مجازات شرایط ااصي وجود دارد ویاایر؟ ودیگراینکه این مجازات به  درشریعت اسعمی

 چه شکلی باید تطبیق گردد؟ این مسایل وامور متعلق به آن دراین مبحث بیان شده است.

هکیا دراین مبحث تعو گردیده تا مو و  انوا  مجازات وشرایط تطبیق آن به شکل جامع مورد بحث  

 قرار گرفته و درعین حال از یکرمو وعات ا افي که باعث اطناب  بحث میگردد، اود داري شود.

 : انواع حج زا  ازدیدگ ه شریع  اس حی: اوعحطل  

بنابرین ف زاء جرایم را به شیوه های ماتلف ت سیم بندی نموده اند.  وجرائم درف ه اسعمی انوا  متعدد دارد

ت سیم بندی شده است. بع ی از این ند، واین ت سیمات بنابرمبناهای متعددی که به ارکان جرم استوار ا

مجازات به اساس رکن عدم مشروعیت استوار است. وبع ی از آنزا به اساس ارکان مادی جرم وبع ی 

 معنوی ت سیم بندی شده است.به اساس ارکان 

 آشکار می گردد.  ،میان جرایم به شکل وا ح وفایدۀ این ت سیمات این است که تفاوت ها

 ن گردیده  به انوا  ییل ت سیم بندی نموده اند:ـیکرام جرایم را نظر به مجازاتیکه برای آن تعی یف زا

 .د: جرایم تعییر  .          دیتج:جرایم         .  ایم قصا رب: ج        .الف: جرایم حدود

  ای  مدود:ـ رج - فرع اوع

 حدود را تعریف می نماییم: اولاً  ،قبل ازاینکه به بیان جرایم حدود بپردازیم

 37 .حدود جمع حد است وحد درلغت منع راگویندتعریف مدود: 

وحدود الله عبارت ازمحارم اوست که عبارت از أشیاء است که حعل بودن وحرام بودن آن آشکار گردیده  

صورت نگیرد واگر شاصی به این حدود پابند نبود واز آن  يوتاط ياست والله امر نموده که از آن تعد

 ره دُودُ اللهِّ فعََ تَْ رَبوُهَا( } البتِلْكَ حُ ه متعال می فرماید: )لمی شود طوریکه البالایو تطبیق  تجاوز نمود حد

:187} 

                                                             
 .146،    3ـ لسان العرب، ج 37 
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 38ترجمه: این حدود و مرزهاي الزي است و بدانزا نزدیك نشوید .

را معرفي محدود امور ،که همین حدود شرعی به این نام مسمی نموده اند را از آنجزت و حدود شریعی 

 .31منع می نماید ه است،الله متعال آنرا م ررنمود ی کهدن به حدودورا از تجاوز نمو افراد واشاا  نموده 

ن شده است تا اینکه یعبارت از مجازاتی است که شرعاً برای مرتکب یک معصیت تعی مدود دراصط ح:

 منع نماید. ،مردم را از انجام همچو اعمال

مشرو   ،ن شده ئی است که به منظور حفاظت حق اللهیاز مجازات تعیبه گونۀ دیگر، حدود عبارت  ویا

 46شده است. 

 شافعی وحنابله حدرا چنین تعریف نموده اند:

مانند  تجاوز شده باشد،حق الله  به ی تعیین شده باشد که درآنعبارت ازمجازاتی است که برای یک معصیت"

 41" قیف.حد  د مانند:شته باشحق الله وحق العبد هردو وجود داهتک حرمت حدزنا، ویا به آن 

یزحد وقصا  ن .ین شده وم رر نیستیچراکه تع ه میشود،شامل حد ن يجزاهای تعزیربر این تعریف،  بنا

وجود دارد، اما قصا  حق مات  به بندگان می  لزيکه درحد جنبۀ حق او به ااطر اینشمرده نمی شود

 باشد. 

عریف تن شده که نظر به این یبع ی ازف زاء می گویند که حد عبارت از ع وبتی است که توسط شار  تعی

 42قصا  نیزشامل حدود می گردد.

  هحی  إق حه مدود:ـ 

إقت اء ، چراکه م اصد شریعت اسعمی وااطر مصلحت بند گان م رر نموده استه الله متعال حدود را ب

اقامه حدود باعث ایجاد أمن وآرامی میان زیرا  اععن آن درمیان مردم را می نماید. وبرپا نمودن حدود 

باعث می شود که نفس انسانی واموال انسانزا آبرو وعزت آنزا از تعرض وتجاوز انسانزا می گردد و

                                                             
 تفسیر نورـ 38 

 .146،    3ـ لسان العرب، ج 31 

 .128،   17الموسوعه الف یه الکویتیة ، ج46 

هـ، 1388، امة الم دسي ابن قده ب مشزورأبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي الم دسي ثم الدمش ي الحنبلي، ـ 41 
المزیب في ف ة الإمام الشافعي، ، أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي  /.34،  1 ناشر: مكتبة ال اهرة،ج قاهره المغني لابن قدامة،،

 .334،  3ناشر: دار الكتب العلمیة، ج
 .128،   17الموسوعه الف یه الکویتیة ، ج42 
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مسلمین را به اقامه حدود إلزی  –صلی الله علیه وسلم  –مصئوون بماند. به همین اساس الله متعال وپیامبر 

 43 امر نموده است.

 طوریکه الله متعال می فرماید: 

انِي فاَجْلِدُوا كُ ) انیِةَُ وَالزَّ نْزُمَا مِئةََ جَلْدَةٍ وَلاَ تأَاُْیْكُم بِزِ الزَّ  {2النور:  } (مَا رَأفْةٌَ فيِ دِینِ اللَّهِ لَّ وَاحِدٍ مِّ

حَدٌّ یعُْمَلُ بهِِ فِي الْأرَْضِ اَیْرٌ لِأهَْلِ الْأرَْضِ »هُرَیْرَةَ، یَ وُلُ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ: عَن أبي 

 44« ( مِنْ أنَْ یمُْطَرُوا ثعََثیِنَ صَباَحًا

 ر،سکجرایم زنا، قیف، علماء اتفاق دارند که حدود به آن مجازاتی گفته می شود که درانواع جرای  مدود: 

باز علماء ااتعف نظر است جرایم نامبرده  ازغیر آنچه کهسرقت وقطا  الطریق تطبیق می گردد. اما درو

 .45مانند: شرب دارند که آیا حد شمرده می شوند ویا ایر؟

ا راحناف می گویند که جرایم حدود شو نو  است وآنزا همراه با پنج نوعی که قبعً یکر گردید حد شرب 

ه زده می شود اگر چ نیز ا افه می کنند به این معنی که شاصی به نزد ایشان به مجرد نوشیدن شراب حد

 41مست نشده باشد.

حد ارتداد و بغاوت را ا افه  ،نو  است. وآنزا نیز با پنج حد متفق علیه هفتمی گویند حدود به  هامالکی 

 47می نمایند.

  است: که عبارت است از: حد زنا، حدقیف، حد سرقت، حدشرب شافعی ها نیزمیگویند که حدود به شو نو

 48مسکر، حد حرابت، حدارتداد.

 حج زا   زن : 

                                                             
ل بزا في المملکة العربیة السعودیة، هـ( ، الموسوعة الجنائیه، الإسعمیه الم ارنه بالأنظمة المعمو1428العتبی، )  ـ  سعود بن عبدالعالی الباوردی43 

 .341،    1طبعة الشافیعه ، ج مالریاض، ناشر: 

، ناشر، مؤسسة الرسالة ـ ، ج، سنن الکبری، بیروت ، طبع الأولی،  ،هـ (1421الاراسانی،) النسائی أبوعبدالحمن احمد بن شعیب ین علیـ  44 

 2الدین الألباني، صحیح الترغیب والترهیب، ناشر مکتبة المعارف ـ الریاض، ج )محمد ناصر(، این حدیث حسن لغیره است.7326)حدیث، 11 
 212) 

 .132 -131   17ـ الموسوعه الف یه الکویتیة، ج 45 

 .33، 7هـ (. بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، بیروت ـ لبنان ، دارالکتب العلمیة ـ ج1461امام ععء الدین ابی بکربن مسعود الکاساني،)ـ 41 

، التاج والإكلیل لماتصر الیل، هـ(817محمد بن یوسف بن أبي ال اسم بن یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي )المتوفى: ـ 47 
 .315،  8هـ(، ج1411ناشر: دارالکتب العلمیة، طبع الأولی )

المنزجي على میهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ناشر: دار ال لم  الدكتور مُصطفى الاِنْ، الدكتور مُصطفى البغُا، علي الشّرْبجي، الف هـ 48 

 .54،  8هـ،ج1413للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، طبع چزارم 
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 سه نو  مجازات تعین شده است که عبارت اند از:  برای جرم ویا گناه زنا

 ـ  سنگس ر نحودن3ـ تاعید تردن   2ت زی نه زدن   ـ 1

درقوانین و عی برای جرم زنا حبس پیو بینی شده است این مجازات  حج زا  زن  درقوانین وضعی:ـ

برای زانی کدام درد ورنجی را نمی رساند تا او از اعاده این جرم منع نماید بناءً دراین صورت عوامل باز 

اعه فساد می گردد. شدارنده از زنا بر دواعی وادار کننده به آن غلبه نمی کند بناءً مجازات حبس باعث ا

ً اشاا  به اساس دین وااعق و وجدان اودشان از این جرم دوری می کنند ودین اسعم برای غا لبا

مجازات بدنی را  ،از ارتکاب همچو اعمال بازدارد را اشاا  که ایمان وااعقشان درحدی نیست که آنزا

 تا شا پیو بینی نموده است تا بطور مادی محسوس شا  مجازات گردد واین مجازات باعث می گردد 

 41ازاین عمل دوری نماید.

  : جر  قلف وحج زا  آن : 

  56مطل ا به زدن اطعق میگردد. قیف درلغت

می  قیف عبارت از تزمت زدن به زنا»دراصطعح: احناف وحنابله قیف را چنین تعریف می نمایند: 

  51«باشد

 52« شاصی به زنا میباشدمتزم سااتن قیف عبارت از »  نین تعریف نموده است:چقیف را  شافعی ها 

قیف عبارت ازاین است که شا  مکلف انسان آزاد » قیف را چنین تعریف نموده است:  مالکی ها

 53«جد او نفی نماید درب او را درپدر ویا نسویا ، ومسلمان را تزمت به زنا بزند

 

                                                             
، بررسی تطبی ی ح وق جزای اسعمی وقوانین عرفی، مترجم دکتر حسن فرهودی نیا،ناشر: شرکت بین المللی پژوهو ونشر عودة  عبد ال ادرـ 41 

 46 – 38،   2ج ، 1316، چاپ اول یادآوران

، 2دار الدعوة، تح یق: مجمع اللغة العربیة، ج نشر :المعجم الوسیط،  ، إبراهیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد ال ادر ـ محمد النجار ـ56 

 722. 
یروت ـ ب ، عبداللطیف محمد موسی السبکی،مح قالإقنا  في ف ه الإمام أحمد بن حنبل،  أبوالنجا الحجاوي، ـ شرف الدین موسی بن أحمد بن موسی51 

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، بیروت ـ  هـ (.1461)،الدین ابی بکربن مسعود الکاساني امام ععء/ .221،  4ناشر، دارالمعرفة ـ ، ج ، لبنان
 . 46،  7دارالکتب العلمیة ـ ج، لبنان 

دار الكتب ، ناشر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنزاج، هـ(177الشافعي )المتوفى: شمس الدین، محمد بن أحمد الاطیب الشربیني ـ 52 

 .416،  5هـ(، ج1415العلمیة، طبع اول)
 .81،  8، جبیروت، ناشر، دارالفکر هـ(، شرح ماتصر الالیل للارشي، 1161متوفی)لارشي المالکي اأبوعبدالله، محمد بن عبدالله ـ 53 
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  مد شر : - ج

از نظر ف ه اسعمی ع وبت جریمه شراب نوشی هشتاد دره معین گردیده است، ولی این م دار مورد اتفاق 

 ف زاء نمی باشد. 

حد شراب نوشی  -رحمة  الله علیه  - و در یک روایتی از امام احمد  -رحمة  الله علیه  - از نظر شافعی

ده ثابت نش -صلی الله علیه وسلم  -از پیامبر  چزل دُره استو زیرا حد شراب نوشی ا افه تر از چزل دُره

  54است، و چزل دُره باقی مانده جزء حد نبوده، بلکه جزای تعزیری میباشد.

الله  صلی -پیامبر  که، نیز وجود دارد  -صلی الله علیه وسلم -حد شراب نوشی این حدیث پیامبر  درمورد

إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا  میفرماید: "إیا شربوا الامر فاجلدوهم ثم -علیه وسلم

 55فاقتلوهم".

ترجمه: کسانیکه شراب نوشیدند آن ها را دُره بزنید و اگر باز شراب نوشیدند باز هم آن ها را دُره بزنید و 

 برسانید.اگر باز شراب نوشیدند بازهم آن ها را دُره بزنید و اگر باز شراب نوشیدند آن ها را به قتل 

نشده  ثابت -صلی الله علیه وسلم  -شراب نوشی ا افه تر از چزل دُره از پیامبر باید یاد آور شویم که حد 

 بناء به حدیث ییل عمل نمیشود. است

 مد سرق :  - د

یزی از انسان به شکل پنزانی را گویند. به همین اساس وقتی میگویند: چسرقت درلغت عبارت از گرفتن 

 51ع: به معنی گوو نمودن به سان کسی به شکل پنزانی است.استراق السم

 شا  کدراصطعح عبارت از آن است که انسان عاقل وبالغ مالی را که قیمت آن به نصاب برسد. از مل

 57.دیگری به شکل پنزانی بدست بیاورد

                                                             
مُصطفى الاِنْ، الدكتور مُصطفى البغُا، علي الشّرْبجي، الف ه المنزجي على میهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ناشر: دار ال لم الدكتور ـ 54 

، هـ(116شرف الدین موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي )المتوفى : / .71 ،8هـ،ج1413للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، طبع چزارم 
 .217،  4لبنان، ج –في ف ه الإمام أحمد بن حنبل، مح ق : عبد اللطیف محمد موسى السبكي، ناشر : دار المعرفة بیروت  الإقنا 

 أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، ، البانی این حدیث را صحیح اوانده)211.   1سنن ابن ابوداود.ج 55

 .111، 1، جالمكتب الإسعمي، ناشر: صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، هـ(1426وفى: الأش ودري الألباني )المت

 .1374،   1ـ تاج العروس من جواهر ال اموس،  ج51 

  212،   24ـ  الموسوعة الف یه الکویتیة، ج 57 
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 می فرماید: دراین مورد الله متعال  .مجازات سرقت قطع ع واستحج زا  سرق : 

نَ ال)   {38المائدة:( }لهِّ وَاللهُّ عَزِیزٌ حَكِیمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطَعوُاْ أیَْدِیزَُمَا جَزَاء بِمَا كَسَباَ نكََالاً مِّ

 ترجمه : 

اند به عنوان یك مجازات الزي قطع كنید ، و اداوند دست مرد دزد و زن دزد را به كیفر عملي كه انجام داده

ر اود ( چیره و ) در قانونگیاري اویو ( حكیم است ) و براي هر جنایتي ع وبت مناسبي و ع ) بر كا

 (  .كند تا مانع پاو آن گرددمي

 مد مراا  ی  قط ع الطریق:  - هـ 

 58م ) صلح( است لحرابت درلغت ازحرب ) جنگ( گرفته شده که  د س

ودرنزد اکثر ف زاء حرابت عبارت از بیرون شدن حرابت دراصطعح: به نام قطع الطریق یاد می گردد. 

ه کمک درجاییک ،برای گرفتن مال ویا قتل ویا ترساندن اشاا  به شکل آشکاروبا استفاده از زور و قدرت

  51اواستن امکان نداشته ) دوراز شزر( باشد.

 مک  مراا :

اء از جملۀ جرایم حدود به حرابت یک فصل حرام واز جمله گناهان کبیره است وهمچنان به اتفاق همه ف ز

شمار می رود درقرآن عظیم الشان اشاا  راکه مرتکب این جرم می شوند به نام ) محاربین الله ورسوله 

 ( یعنی جنگ کننده گان با الله ورسول وی اوانده شده اند. 

َّلوُاْ إنَِّمَا جَزَاء الَّیِینَ یحَُارِبوُنَ اللهَّ وَرَسُولَ )طوریکه الله متعال می فرماید:  هُ وَیسَْعوَْنَ فيِ الأرَْضِ فسََادًا أنَ یُ تَ

نْ اِعفٍ أوَْ ینُفوَْاْ مِنَ الأرَْضِ یلَِكَ لزَُمْ اِزْيٌ فِي نْیاَ وَلزَُمْ فيِ الآاِرَةِ  أوَْ یصَُلَّبوُاْ أوَْ تُ طََّعَ أیَْدِیزِمْ وَأرَْجُلزُُم مِّ الدُّ

 {33سورة المائده:  } (عَیاَبٌ عَظِیمٌ 

 مه : ترج

وسیله ( با ادا و تازند و بدینشورند و بر احكام شریعت ميكیفر كساني كه ) بر حكومت اسعمي مي

جنگند ، و در روي زمین ) با تزدید امنیتّ مردم و سلب ح وق انسانزا ، مثعً از راه راهزني پیغمبرو مي

                                                             
 . 362،    1ـ لسان العرب، ج58 

 .23،  17ـ الموسوعة الف زیة الکویتیة، ج51 
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ر كشتن مردم ( كشته شوند ، یا ) در زنند ، این است كه ) در برابو غارت كاروانزا ( دست به فساد مي

برابر كشتن مردم و غصب اموال ( به دار زده شوند ، یا ) در برابر راهزني و غصب اموال ، تنزا ( دست 

و پاي آنان در جزت عكس یكدیگر بریده شود ، و یا این كه ) در برابر قطع طریق و تزدید ، تنزا ( از جائي 

ي شوند . این رسوائي آنان در دنیا است ، و براي ایشان در آارت مجازات به جائي تبعید گردند و یا زندان

 16بزرگي است .

 إنَِّمَا جَزَاء) فرماید: می جزاء وع وبت این جرم را نیز الله متعال درقرآن عظیم الشان بیان نموده است که 

نْ الَّیِینَ یحَُارِبوُنَ اللهَّ وَرَسُولهَُ وَیسَْعوَْنَ فيِ الأرَْضِ فسََ  ادًا أنَ یُ تََّلوُاْ أوَْ یصَُلَّبوُاْ أوَْ تُ طََّعَ أیَْدِیزِمْ وَأرَْجُلزُُم مِّ

نْیاَ وَلزَُمْ فيِ الآاِرَةِ عَیاَبٌ عَظِ   .{33المائدة:  (}یمٌ اِعفٍ أوَْ ینُفوَْاْ مِنَ الأرَْضِ یلَِكَ لزَُمْ اِزْيٌ فيِ الدُّ

أتَوَُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ، فَ اَلوُا: إنَِّا قدَِ اجْتوََیْناَ الْمَدِینةََ، وَعَظُمَتْ بطُُوننُاَ  عَنْ أنَسٍَ، أنََّ رَهْطًا مِنْ عُرَیْنةََ 

بِلِ فیَشَْ »وَارْتزََسَتْ أعََْ اؤُناَ،  انِزَا رَبوُا مِنْ ألَْبَ فأَمََرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ أنَْ یلَْحَ وُا بِرَاعِي الْإِ

بلِِ فشََرِبوُا مِنْ أبَْوَالِزَا وألَْباَنِزَا، حَتَّى صَلحََتْ بطُُونزُُمْ وَأبَْدَ  اعِ وَأبَْوَالِزَا، فلَحَِ وُا برَِاعِي الْإِ ي، انزُُمْ ثمَُّ قتَلَوُا الرَّ

بِلَ، فبَلَغََ یَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَ  رَ وَسَاقوُا الْإِ سَلَّمَ، فبَعَثََ فيِ طَلبَِزِمْ، فجَِيءَ بِزِمْ، فَ طََعَ أیَْدِیزَُمْ وَأرَْجُلزَُمْ وَسَمَّ

 11 «أعَْینُزَُمْ 

از انس ـ ر ی الله تعالی عنه ـ روایت است که یک کاراوانی ازعرینیه نزد رسول الله ـ صلی ترجمه: 

شده ایم وشکم های ما بزرگ شده)پندیده( است، وبه  الله علیه وسلم ـ آمدند وگفتند: ما درمدینه مسکن گزین

پس امر نمود رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ که بروند به نزد چوپان » اع ای بدن ما لرزه افتاده است 

های شتران واز شیر و بول شتران استفاده نمایند، آنزا به نزد چوپان ها رفتند واز شیر وبول شتران استفاده 

نکه شکم های شان وبدن های شان جور شد، بعداً چوپان ها را به قتل رسانیدن وشتران را بااود نمودند تاای

بردند، واین ابر به رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ رسید ورسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ به دنبال 

 وچشم های شان را کشیدند. آنزا افرادی را فرستاد، وآنزا را آوردند ودست ها پاهای آنزا راقطع نمودند

 جرای  قص ص:  - فرع دو 

قصا  درلغت تتبع را گویند یعنی قصا  درلغت به این معنی است که بالای جانی آنچه را که مرتکب 

اگر ایانت درم ابل نفس مرتکب شده بود قصا  به نفس وی راجع می  .آن شده است واقع وتطبیق گردد

                                                             
 تفسیرنور.ـ 16 

، صحیح و عیف سنن ابن ماجة، محمد ناصر الدین الألبانياین حدیث صحیح است).3124حدیث، 83،  4ن الصغیرللبیز ي، جالبیز ي، السنـ 11 

 .(78،  1ج
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به  ، به هر حالویا شا  را مجروج نموده بود ،تکب گردیده بودگردد واگر جنایت درم ابل اع اء مر

 12.که  رر رسانیده برایو  رر رسانیده می شود ۀهمان انداز

دراصطعح عبارت ازآن است که برای جانی همان مصیبتی برسد که به مجنی علیه رسانیده قصا  

 13.است

 ادلۀ حشروای  قص ص:

 وسنت ثابت است.مشروعیت قصا  بنابه دلایلی از قرآن 

 ادلۀ قرآنی برای مشروعیت قصا :ـ 

فمََنْ عُفِيَ لهَُ  نثىَ باِلأنُثىَیاَ أیَُّزَا الَّیِینَ آمَنوُاْ كُتِبَ عَلیَْكُمُ الِْ صَاُ  فِي الْ تَلْىَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعبَْدُ بِالْعبَْدِ وَالأُ )ـ 1

بِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فمََنِ اعْتدََى بعَْدَ یلَِكَ فلَهَُ مِنْ أاَِیهِ شَيْءٌ فاَتبِّاٌَ  باِلْمَعْرُو ن رَّ فِ وَأدََاء إلِیَْهِ بِإحِْسَانٍ یلَِكَ تاَْفِیفٌ مِّ

 {178الب رة: (}ألَِیمٌ  عَیاَبٌ 

 ترجمه : 

اید ! درباره كشتگان ،  ) قانون مساوات و دادگري ( قصا  بر شما فرض شده اي كساني كه ایمان آورده

باید در آن كسي را به گناه دیگري نگرفت ، و بلكه ( آزاد در برابر آزاد ، و برده در برابر برده  است ) و

، و زن در برابر زن است . پس اگر كسي ) از جنایتو ( از ناحیه برادر ) دیني ( اود ، گیشتي شد ) و 

ردید ، از سوي عفو كننده بزا گبزا كشنده را باشید ، و یا حكم قصا  تبدیل به اونیكي از صاحبان اون

( باید نیك رفتاري شود و ) ساتگیري و بدرفتاري نشود ، و از سوي قاتل نیز به ولي م تول ( پرداات ) 

انگاري نباشد ( . این ) گیشت از قاتل و اكتفاء به دیه ( با نیكي انجام گیرد ) و در آن كم و كاست و سزل

وردگارتان . پس اگر كسي بعد از آن ) گیشت و اوشنودي دیه مناسب ( تافیف و رحمتي است از سوي پر

 از دیه ( تجاوز كند ) و از قاتل انت ام بگیرد ( او را عیاب دردناكي اواهد بود .

وهمچنان احادیث زیادی وجود دارد که بر وجوب قصا  دلالت دارد مانند این روایتی که از عایشه ـ 

 ر ی الله تعالی عنزا ـ روایت شده است:

                                                             
 باب ال اف. 74ـ باار ، إبراهیم مصطفی ، أحمد الزیات ، حامد عبدال ادرمحمد،  المعجم الوسیط، دارالدعوة ، ب، ت، ج،   ، 12 

 ی، ابوبکر محمد بن إدریس بن محمد ، التعریفات، مصدرالکتاب سموقف الورقـ البحر جان13 
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عَثِ اِصَالٍ: زَانٍ عَائشَِةَ، أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " لَا یحَِلُّ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلِاَّ بإِحِْدَى ثَ  عنْ 

سْعَمِ  دًا فیَُْ تلَُ، أوَْ رَجُلٌ یاَْرُجُ مِنَ الْإِ لِیحَُارِبَ اللهَ عَزَّ وَجَلّ وَرَسُولَهُ  مِحْصَنٌ یرُْجَمُ، أوَْ رَجُلٌ قتَلََ رَجُعً مُتعَمَِّ

 14فیَُْ تلَُ أوَْ یصُْلَبُ أوَْ ینُْفىَ مِنَ الْأرَْضِ " 

فرمود:  –صلی الله علیه وسلم  -روایت است که رسول -ر ی الله تعالی عنزا–ازعایشه ترجمه: 

میشود، مردی که یکی ازاصلت های ییل: زانی محصن رجم  بااتاندن اون مسلمان مگریجایزنیست ر»

مردی دیگری راعمداً به قتل برساند کشته میشود، ویا مردی که ازاسعم اارج شده باشد تا با الله عزوجل 

 «تبعید کرده میشود ویا به صلیب کشیده میشود ویا شدهورسول اوبجنگد کشته 

 فرع سو : جرای  دی :

 نی علیه( و یا ولي او  دادهجآسیب دیده)مدیه مالي است که به سبب جنایت واجب میگردد وبه تعریف دی : 

 مي شود. 

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَْ یَْ تلَُ مُؤْمِناً إِلاَّ اَطَأً وَمَنْ قتَلََ مُؤْمِناً  ) : فرحوده الله حتع  ع اس این دلیع وجو  دیه 

دَّقوُا فإَنِْ كَانَ مِنْ قوَْمٍ  عَدُوٍّ لكَُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فتَحَْرِیرُ اَطَأً فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ وَدِیةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلىَ أهَْلِهِ إِلاَّ أنَْ یصََّ

یاَمُ قبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ فمََنْ لَمْ یجَِدْ فصَِ قبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ وَإِنْ كَانَ مِنْ قوَْمٍ بیَْنكَُمْ وَبیَْنزَُمْ مِیثاَقٌ فدَِیةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلىَ أهَْلِهِ وَتحَْرِیرُ رَ رَ 

 {12ء:نسا(}كَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَكِیمً شَزْرَیْنِ مُتتَاَبِعیَْنِ توَْبةًَ مِنَ اللَّهِ وَ 

هیچ مومني را سزاوار نیست که مومني دیگري را بکشد مگر ازروي اطا ، کسي که مومن را به  ترجمه:

اطا کشت باید عبد مومني را آزاد کند ودیه هم به کساني م تول بپردازد ، مگراین که آنان درگیرند ، اگرهم 

ني بود ، آزاد کردن عبد مومني یا دیه م تول مومن متعلق به کافراني بود که میان شما وایشان جنگ ودشم

او است . واگر م تول اززمره قومي بودکه کافربودند ومیان شماوایشان پیمان برقرار بود پرداات دیه به 

اید ب ،نداشت« به آزاد کردن عبد » زاد کردن بنده مومني دیه او است.اگر هم دردست رسي آکسان م تول و

واداوند آگاه  ،اداوند )ج ( توبه م ررداشته است .له روزه بگیرددوماه  پي درپي وبدون فاص«قاتل »

 وحکیم است. 

                                                             
 این حدیث متفق علیه است .3417، رقم الحدیث438،  3النسائی، السنن الکبری جـ 14 
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في دیة الاطأ عشرون ح ة وعشرون »عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: 

 15«جیعة وعشرون بنت مااض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مااض یكور

دیت قتل اطاء، »صل الله علیه وسلم ـ  فرمودند: -است که پیامبرترجمه: از عبدالله بن مسعود روایت 

 «بیست شترح ه، بیست شتر بنت مااض بیست شتر بنت لبون وبیست ابن مااض نرمیباشد

 فرع چ  ر : تعزیرا :ـ

  11. تعزیر درلغت تعظیم وتأدیب ومنع وزدن شدید رامی گویند به معنی منع نمودن نیز آمده

رُوهُ وَتوَُقرُِّوهُ وَتسَُبحُِّوهُ بكُْرَةً وَأصَِیعً  )فرماید:  عال میقسمیکه الله مت سوره } ( لِتؤُْمِنوُا باِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتعُزَِّ

  {1الفتح: 

ایم ( تا به ادا و پیغمبرو ایمان بیاورید ، و ادا را ) ) ما محمد را به سوي شما مردمان فرستادهترجمه : 

كنید ، و او را بزرگ دارید ، و سحرگاهان و شامگاهان به تسبیح و ت دیسو با یاري دادن دینو ( یاري 

 (یعنی دشمن را ازوی دور کنید.) 17بپردازید .

 دراصطعح شریعی: عبارت از تأدیب نمودن مجرم دریک مجازاتی که درآن حدو کفاره وجود نداشته باشد. 

حق بنده می باشد وزمانیکه حق بنده باشد تعزیر بع ی اوقات به اساس حق الله وبع ی اوقات به اساس 

 18صاحب حق تطبیق میگردد. ۀف ط درصورت مطالب

 ــ فرق حی ن مد وتعزیر: 

ومجازت تعزیری نظر به اشاا   ،ـ درجرایم تعزیری شاصیت وهیئات اشاا  درنظر گرفته می شود1

 ماتلف است درحالیکه درمجازات حد همه یکسان اند.

                                                             
ناشر، مکتبة  مصر،  سنن الترمیي،، م(1175)سال چاپ: هـ(، 271متوفی) الترمیي محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن ال حاكابوعیسی  ـ15 

عبد الرحمن بن أبي بكر، جعل الدین السیوطي )البانی این حدیث را  عیف اوانده .1381حدیث، ، 116  ،4جالمصطفی البابي الحلبي ، 
 (8443،  1،جمع الكتاب: أحكام محمد ناصر الدین الألباني صحیح و عیف الجامع الصغیر وزیادته، هـ(111)المتوفى: 

 .226،   1دارالفکر، ، ج، ناشر: ، ال اموس الف زي، طبع دوم، دمشق، سوریه م 1188سعدی،  بیبـ دوکتورسعیدی أبوح11 

 تفسیر نور.ـ 17 

 .261،  4ج، دارالفکرناشر: بیروت، لبنان، لیوبي، ، حاشیة قهـق1411، ال لیوبی ـ  شزاب الدین أحمد بن سعمة18 
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اما درحدود هیچ کسی حق شفاعت  .بلکه مستحب است ،های تعزیری جایز بوده ـشفاعت وعفودرمجازات 2

 وعفو آنرا ندارد.

 سارۀ آنرا بپردازد.اـ درجرایم تعزیری اگر شا  چیزی را تلف نمود  امن است وباید 3

 ن مییمر یا قا ی تعیاما تعزیر از سوی ولی الأ ،ین شده استیـ مجازات حدود ازجانب الله متعال تع4

 11 .شود

 76مجازات تعزیری از نصیحت نمودن وتزدید کردن شرو  شده و حبس وگاهی حتی قتل را شامل میشود.

 : انواع حج زا  از دیدگ ه ق نون: دو حطل  

فر  اول: مجازات های که قانون آنرا پیو بینی نموده است متنو  است که ازلحاظ م دار وطبیعت ومدت 

د که مزم ترین نو  ت سیمات که برای جرایم درقانون یکر گردیده قرار ییل نوجسامت آن باهم فرق دار

 است: 

 :در تود جزای افغ نست ن انواع جزا

(، جزا 176 -137، جزا ها را به سه دسته ت سیم نموده است: جزا های اصلی )مواد 1311کود جزای 

که هر قسم را به طور  (183 -178(، و جزا های تکمیلی )ماده های 177 -171های تبعی )مواد 

 دهیم.جداگانه مورد بحث قرار می

 تعریف جزای اصلی: 

کود جزای افغانستان، جزای اصلی را چنین تعریف کرده است: "جزای اصلی، مجازاتی است  137ماده 

بینی شده و برای تکمیل یا تبعیت از جزاهای دیگری تعیین نشده که در این قانون برای ارتکاب جرم پیو

 "باشد.

 گردد که جزای اصلی دو ویژگی عمده دارد:به اساس تعریف فوق الیکر، معحظه می

 بینی شده باشد.قانونیت: یعنی در قانون پیو

                                                             
،   2، مغنی المحتاج إلی معرفة معانی ألفاظ المنزاج، دارالکتب العلمیه، جم(1114)الشافعی  الشربینی ـ شمس الدین محمد بن أحمد الاطیب11 

222 . 

 .113،   2ج ـ  عودة ،عبد ال ادر، بررسی تطبی ی ح وق جزای اسعمی وقوانین عرفی76 
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رهای بینی شده باشد، بلکه یاتاً برای رفتااصلیت: یعنی تابع سایر جزاها نباشد و نه برای تکمیل آنزا پیو

 بینی شده باشد.مجرمانه به حیث جزا، پیو

گی های کلی جزا را نیز باید داشته باشد، مانند شاصی بودن، ناگفته پیداست که جزاهای اصلی، ویژه

 عدم تعارض با کرامت انسانی وغیره.

 جزاه ی تاعی: 

 و ود،شجزای تبعی چنانچه از نامو پیداست، به تبعیت از جزاهای اصلی، بالای محکوم علیه تطبیق می

م علیه از ح وق و امتیازاتی است که برای شا  جایگاه اجتماعی غرض از آن، محروم سااتن محکو

دهد. محکوم علیه در نتیجۀ محرومیت از این ح وق، تا حدودی موقف و اعتبار اجتماعی اودرا از می

 71گردد.دهد و ساحه فعالیت و تحرکات وی محدود میدست می

بیان می گردد، سپس اشااصی که به  تحت این گفتار، جزاهای تبعی تعریف می گردد، ویژه گی های آن

 جزای تبعی محکوم می شوند وانوا  جزاهای تبعی تشریح می گردد.

  تعریف جزای تاعی:

جزای تبعی مجازاتی است که به تبعیت از جزای اصلی بالای محکوم علیه به حکم »کود جزا:  171ماده 

 «شده باشد.که در حکم محکمه به آن تصریح گردد، بدون اینقانون تطبیق می

 ویژگی ه ی جزاه ی تاعی: 

 جزاهای تبعی دارای ویژگی های ییل است:

گردد. به این معنی که جزای تبعی به گونه به تبعیت از جزای اصلی تطبیق می -جزای تبعی  .1

باشد. برای مثال، مرتکب جرم بدون محکومیت به جزای اصلی )حبس( از مست ل قابل تطبیق نمی

، محروم کود جزا 172شدن در عزده های انتاابی یا سایر ح وق مندرج ماده  نامزدحق 

 شود.نمی

و کهنه به حکم محکمه. تو یح این ،گیردمحکومیت به جزای تبعی به حکم قانون  صورت می  .2

شاصی به جزای حبس بیو  از ده سال یا به حبس کمتر از ده سال در جرایم مندرج باب هرگاه 

                                                             
 . 822ـ با تصرف از : شرح قانون العقوبات، القسم العام، اشرف توفیق نظام الدین، ص 71 
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وم کود جزا،  محکوم گردد، به حکم قانون محکوم به جزای تبعی نیز پنداشته اول و دوم کتاب د

گردد. ونیازی نیست که کود جزا محروم می 172شود و از ح وق و امتیازات مندرج ماده می

محکمه محکومیت وی را به جزای تبعی در حکم اود تصریح کند. این جزا )تبعی( حتی اگر 

 72گردد.یق میمحکمه اواهان آن هم نباشد تطب

تواند از میان آنزا بع ی آنزا را بدین معنی که قا ی نمی 73جزاهای تبعی، قابل تجزیه نیستند. .3

. بلکه به حکم قانون، تمام آنزا بر محکوم علیه اِعمال نادیده گیرداِعمال و بع ی دیگر را 

ح وق و  از»گوید: کود جزا، به گونه مطلق می 173و  172شوند. زیرا متن ماده های می

که در انتااب و تعداد آن، ااتیار و صعحیتی برای بدون این« شودامتیازات ییل نیز محروم می

 قا ی داده باشد.

 انواع جزاه ی تاعی:

 شوند: ت سیم می نو جزاهای تبعی به دو 

 شوندو و بر محکوم علیه اِعمال می 74اعاده حیثیت زمانکه تا اول: جزاهایی نو 

 شوند. که ف ط در جریان دوره محکومیت بر محکوم علیه اِعمال میدوم: جزاهایی نو 

 کود جزا تصریح شده اند. 173دوم در ماده  نو ، و جزاهای تبعی 172اول در ماده  نو جزاهای تبعی 

 :ییعً این دو نو  جزاها بررسی می گردد

 تعریف جزای تکحیلی:  

چنین تعریف نموده است: "جزای تکمیلی مجازاتی است که ععوه کود جزا، جزای تکمیلی را  178 ۀماد

 بر جزای اصلی در حکم محکمه تصریح گردیده باشد".

                                                             
 کود جزا مراجعه شود. 171به ماده  -72 

 .822ـ شرح قانون العقوبات، القسم العام، اشرف توفیق، ص 73 

 بیان شده است، به آنجا مراجعه شود. 1222قانون اجراآت جزايی سال  273تا  268احکام اعاده حیثیت در باب چهارم، فصل سیزدهم، مواد  -74 
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کود جزا "جزای تکمیلی بعد از تنفیی جزای اصلی یا ان  ای آن به هر سببی که  171 ۀدوم ماد ۀطبق ف ر

 گردد".باشد، تنفیی می

 انواع جزاه ی تکحیلی:

 : کندچنین بیان میکود جزا، انوا  جزاهای تکمیلی را  178 ۀف ره دوم ماد

 ( جزاهای تکمیلی قرار ییل می باشد:2")

 173ماده  3و  2، 1و اجزای  172ماده  5و  4، 3محرومیت از ح وق و امتیازات مندرج اجزای  -1

 این قانون.

 مصادره اموال. -2

 نشر حکم". -4

 انواع حج زا  در قوانین حصر:

وهم چنان ت سیم مجازات به مجازات بدنی ومجازات  .یت، مجازات جنحه ومجازات ماالفتمجازات جنا 

وهمچنان ت سیم مجازات به مجازات اصلی، تبعی  .وت سیم مجازات به مجازات ابدی ومجازات موقتی .مالی

 وتکمیلی.

 :ـ حج زا  جن ی ، جنمه وحخ ل 

اصل این ت سیم عبارت از این ت سیم بندی برای مجازات را قانون دانان مصری در نظر گرفته اند که 

که از حیث جسامت بسیار شدید اند همان مجازاتی اند که  یمجازات .تفاوت مجازات درجسامت آن می باشد

رای که ب اندازاتی برای جنایت درنظر گرفته شده اند، ومجازاتیکه ازحیث جسامت متوسط هستند همان مج

که برای ماالفت ند ه درنظرگرفته شده است، ومجازاتیکه کمترین جسامت را دارد همان مجازاتی احجن

 درنظر گرفته شده است.

که برای جنایت درنظر گرفته شده است: عبارت از اعدام وحبس تا ابدی با اعمال شاقه ویا حبس  یمجازات

 موقتی با اعمال شاقه می باشد.
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یکه برای جنحه درنظر گرفته می شود عبارت از حبس است که کمترین م دار آن بیشتر از یک مجازات

 هفته می باشد ویا غرامت مالی که ازیک جنیه ) پول مصری( کم نباشد.

از یک هفته زیاد نباشد ویا غرامت ) تاوان ، که که برای ماالفت درنظر گرفته شده حبس است یمجازات

 75 زیاد نباشد.واحد پول مصری( )مالی( که از یک جنیه 

 ــ حج زا  ادنی وس ل  آزادی وح لی وااتا ری: 

ازات از حیث طبیعت آن ها می باشد واین ااتعف برمی گردد ج ابطه این ت سیم عبارت از ااتعف بین م

 ،زات آنرا از محکوم علیه نفی می کند واین ح وق به چند نو  است که همین تنو  آنجابه آن ح ی که م

  ابطه برای این ت سیم شمرده می شود.

 بع ی اوقات مجازات بالای جسم محکوم علیه تطبیق میگردد مانند: اعدام.

 بع ی اوقات مجازات سالب آزادی محکوم می باشد مانند حبس محکوم علیه.

وبع ی اوقات مجازات یک سلسله قیودی را بالای آزادی محکوم علیه و ع می نماید مانند: نظر بند 

ویا منع نمودن او از اارج شدن ازکشور. ویا منع نمودن او از انجام شغل ویا  ،شا  دراانه او ااتنس

 کار ماصو . 

بع ی اوقات مجازات مربوط به شرف واعتبار یک شا  می باشد مانند: اععن نمودن ویا نشر نمودن 

 درمجعت واابار ویا نصب پوسته ها بر دیوارها به علیه شا  مجرم.

بع ی اوقات مجازات سالب  ۀ اموال.مت) تاوان ( مصادرغرااوقات مجازات مالی می باشد مانند: بع ی 

مانند منع نمودن او از فعالیت های سیاسی ویا اجتماعی ویا منع .یک سلسله ح وق محکوم علیه می باشد

 71نمودن محکوم علیه از انجام وظایف عمومی.

 :ـيوحؤقت يـــ حج زا  ااد

                                                             
 731-738، شرح قانون الع وبات،   حسنی ـ دوکتورنجیب75 

 227توفیق، ، شرح قانون الع وبات،    ـ دوکتور اشرف71 
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برمی گردد به اینکه به آن جزاهای که تنفیی آن به زمان  رورت دارد ومدت وزمان از اصل این ت سیم 

طوریکه هرگاه جسامت  .مست یم با جسامت جرم دارد ۀاست. ومدت مجازات رابط عناصر این جزاۀ جمل

جرم بزرگ باشد مجازات آن نیز مدت طولانی را دربرمی گیرد واگر جسامت جرم کوچک باشد مجازات 

 آن نیز زمان کمتری دربرمیگیرد.

 می باشد. يبع ی اوقات چون جرم بسیار بزرگ است مجازات آن نیز أبد

ت آن نیز أبدی می باشد. که این د ومدشوت باعث تبعید محکوم علیه از شزرو می ابع ی اوقات مجاز

نو  تبعید نیز از جمله مجازات أبدی است وقابل یاد آوری است که مجازات ابدی ) چون حبس ابدی وتبعید 

شمرده می شود که درآن اعدام بنابه کدام سببی لغو گردیده باشد.  یابدی( امروز بدیل اساسی برای جرایم

شا  است که امیدی به اصطعح آن  يدرآوردن اعمال جرم یگانه وسیلۀ از ریشه يچراکه مجازات ابد

 77وجود ندارد.

 :ـيوتکحیل يحج زا  اصلی، تاع

اساس این ت سیم عبارت از فرق بین مجازات است از این نظر که کدام یک مناسب تر برای جرم است.جزاها 

 از این لحاظ به دونو  ت سیم گردیده است.

افیست، به گونۀ که قا ی می تواند آنرا به عنوان تنزا مجازات برای ـ جزاهای که به تنزایی برای جرم ک1

 نامیده می شود. ين نماید واین نو  جزا به نام جزاهای اصلیم تعیریک ج

ـ نو  دوم عبارت ازآن جزاهای است که نمی توانند به تنزایی به عنوان مجازات برای یک جرم تعیین 2

 78بلکه با جزاهای اصلی همراه می باشد که به نام جزاهای تبعی وتکمیلی نامیده می شود. ،ندشو

 ــ فرق این حج زا  تاعی وتکحیلی: 

 جزاهای بلکه همراه با ،وجه مشترک میان این دوجزا این است که هیچ کدام به تنزایی تعیین نمی گردد

 اصلی یکجا تعیین می شوند

                                                             
 .228فیق، ، شرح قانون الع وبات،   تو دوکتور اشرفـ 77 

 .741الع وبات ال سم العام ،   ، شرح قانون حسنی دوکتونجیبـ 78 
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این دوجزا این است که مجازات تبعی آنست که مجازات اصلی مشاصی را اما ن طۀ ااتعف وفرق میان 

پیروی می کند طوریکه به مجرد صدور حکم به همان جزاء اصلی مجازات تبعی نیز همراه آن یکجا می 

 باشد بدون اینکه قا ی آنرا یکرنماید.

مگر  ،ی اجراء نمیگردداما مجازات تکمیلی ف ط درصورت تعیین قا ی تطبیق میگردد بناء مجازات تکمیل

 71درصورتیکه قا ی آنرا تعیین نماید.

 

 

 

 

 

  

                                                             
 .744-742انون الع وبات ال سم العام ،  ، شرح قحسنی ـ  دوکتونجیب71 
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 فصع دو 

 اصوع ح هوی م ت  ار حج زا  از دیدگ ه شریع  وق نون

 

 این فصل دارای دو مبحث است:

 حامث اوع: اصوع ح هوی ن ظر ارتقنین حج زا 

  حامث دو : اصوع ح هوی ن ظر ار تعیین وتطایق حج زا 
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 فصع دو 
 اصوع ح هوی م ت  ارحج زا  از دیدگ ه شریع  وق نون

اصول ماهوی حاکم بر مجازات عبارت از اصولی اند که به ماهیت و مو و  جزا ارتباط دارد نه به 

اصول متعدد ماهوی حاکم بر مجازات قابل قانون هم در  در شریعت اسعمی وشکلیات و اجراآت آن. هم 

اصول ماهوی ناظر بر  مبحث  من دو مبحث بررسی می گردد:شناسایی و تشای  است که در این 

 .)مبحث دوم(اصول ماهوی ناظربر تعیین مجازات  و (مبحث اول )ت نین مجازات

 حامث اوع: اصوع ح هوی ن ظر ار تقنین حج زا :

در این مبحث اصولی که قانون گیاران هنگام ت نین مجازات باید در نظر بگیرند مورد بحث قرار میگیرد 

که شامل اصل قانونیت جرم وجزا، اصل مساوات اشاا  در برابر قانون، اصل وا ح بودن جزا ها و 

 اصل نشر قوانین جزایی میباشد.

 حطل  اوع اصع ق نونی  جر  وجزا:

ا وی را مستحق مجازات بدانیم لازم است که قانون  برای اینکه ما شاصی را مجرم اطاب کنیم وی

 د، چراکه هیچ عملی جرم پنداشته نمیشود مگر به حکم قانون یی صعح.دراین باره حکم نموده باش

 فرع اوع: تعریف اصع ق نونی  جر  وجزا در شریع  اس حی:

 که نصو  وقواعد ییل آنرا بیان می نماید:ـ 

 {15الإسراء: } ( ا ینَ مَتَّى ناَْعثََ رَسُوإ  وَحَ  كُنَّ  حُعلَل   : )میفرماید الله متعال

 وما قومی را عیاب ناواهیم کرد تا آنگاه که برایشان پیامبری بفرستیم.ترجمه: 

پیشین ( هم  ی) از ملتزا یهیچ ملتترجمه:  {24فاطر: (}ْنذَِيرْ ْفِيهَاْخَلَْْإِلَّْْأهمَةْ ْمِنْ ْوَإِنْ  می فرماید: ) وهمچنان

 به میانشان فرستاده نشده باشد . یانبوده است كه بیم دهنده

لِكَْْربَُّكَْْكَانَْْوَمَا فرماید:ـ )وهمچنان می    {21ال ص :(}ياَتنَِاآْعَلَي هِمْ ْيَ ت لهوْرَسهولّاْْأهمِ هَاْفِيْيَ ب عَثَْْحَتَىْال قهرَىْمهه 

 یسازد مگر این كه در كانون و مركز آنجا پیغمبری را ویران نم يپروردگار تو هرگز شزر و دیارترجمه: 

 .آن فرو اواند یرا برانگیزد تا آیات ما را بر اهال
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لَلّهْْوكََانَْْلِْالرُّسهْْبَ ع دَْْحهجَةْ ْاللَِّْْعَلَىْلِلنَاسِْْيَكهونَْْلئَِلَْْوَمهن ذِريِنَْْمهبَشِ ريِنَْْرهسهلاْوهمچنان میفرماید:ـ )  اْعَزيِزااْا ( }النساء: حَكِيما

عد از آمدن پیغمبران حجّت و دهنده باشند ، و برسان ، وبیمترجمه: ما پیغمبران را فرستادیم تا مژده. {112

 .حكیم است الله متعال یات غالب وو .نماند  قیمردمان با ایبر اللهبر  یدلیل

دلالت دارند به اینکه تا زمانیکه نصی به انجام کاری امر ننماید شا  به اساس  شکتمام این آیات بدون 

ترک آن فعل مجازات نمی گردد همچنان تا زمانیکه نصی به ترک یک فعل امر ننموده باشد شا  با 

 86انجام دادن آن مجازات نمی گرددد.

 ـ وهمچنان قواعد ف زی ییل نیز بر اصل قانونیت جرم وجزا صراحت دارند:

  81«الأصل في الأشیاء وألا فعال الإبا حة»ـ 1

 ترجمه:ـ اصل دراشیاء وافعال اباحت است.

به معنی که هر فعلی را که مکلف انجام دهد ویا ترک می کند دراصل مباح است تازمانیکه نصی برای 

 حرمت آن وجود نداشته باشد بناءً بالای فاعل وتارک آن کدام مسؤلیتی متوجه نمی گردد.

 82«لا حکم لأفعال الع عء قبل ورود الن » ـ 2

 ترجمه :ـ قبل از ورود ن  حکمی متوجه رفتار های اشاا  مکلف نیست.

به این معنی که مانمی توانیم حکم به حرمت افعال مکلفان بدهیم تازمانیکه نصی آنرا حرام قرار داده نباشد. 

 ایه نمی گردد.درصورتیکه ن  وجود نداشته باشد مکلف درانجام وترک آن موا

این دو قاعده دارای معنی یکسان اند وآن اینکه انجام یک کار ویا ترک آن جرم شمرده نمی شود مگر 

 درصورتیکه ن  صریح دلالت به حرمت انجام ویا ترک آن نداشته باشد.

                                                             
  31محا رات في ال انون الجنایی: ال سم العام.    –محمد  –رازقی  -86 

هـ(، الْأشَْبَاهُ وَالنَّظَائرُِ عَلىَ مَیْهَبِ أبَيِْ حَنیِْفَةَ النُّعْمَانِ، 176إبن نجیم، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري )المتوفى: ـ 81 

 .21م، جلد اول،  1111للبنان، چاپ او –ناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

هـ( ، ثم أكملزا 182هـ( ، وأ اف إلیزا الأب، : عبد الحلیم بن تیمیة )ت: 152آل تیمیة ]بدأ بتصنیفزا الجدّ: مجد الدین عبد السعم بن تیمیة )ت: ـ 82 

 .374،  1، جدار الكتاب العربي ناشر:، محمد محیي الدین عبد الحمید مح ق:، المسودة في أصول الف ه، هـ( [728الابن الحفید: أحمد بن تیمیة )
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عل ممکن بفلایکلف شرعاً إلا من کان قادرا علی فزم دلیل التکلیف أهعً لما کلف به، ولا یکلف شرعاً إلاـ 3

 83م دور للمکلف معلوم له علماً یحمله علی إمتثاله. 

ترجمه:ـ شا  شرعاً مکلف نیست تازمانیکه قادر به فزم دلیل تکلیف نباشد وأهلیت أداء آنچه را که به آن 

مکلف شده نداشته باشد، وشرعاً نیز مکلف نمی گردد مگر به انجام کاری که برای او م در ومعلوم باشد تا 

 بتواند آنرا انجام بدهد. 

 یل باشد تا مسؤل پنداشته شود نظر به این قاعده مکلف باید دارای شروط ی

ـ قادر به فزم دلیل تکلیف باشد، یعنی نصوصی که درآن حکم وجود دارایی آنرا بفزمد درغیر آن اگر 1

 درفزم عاجز باشد مسؤل نیست. 

ـ اهلیت کاری را که به آن مکلف شده است داشته باشد یعنی هم اهلیت مسؤلیت وهم اهلیت ع وبت آن 2

  فعل را داشته باشد.

 وهمچنان درآنچه که اشاا  به آن مکلف می گردند لازم است که شروط ییل موجود باشد.

 ـ باید عملی که به آن اشاا  مکلف می گردند ممکن باشد مستحیل ویا ناممکن نباشد.1

ـ مکلف به انجام آن ویا به ترک آن قدرت داشته باشد اگر چنین نباشد دراین صورت تکلیف نمودن به آن 2

 یست.درست ن

ـ فعل باید برای مکلف به شکل وا ح وآشکارا معلوم باشد. یعنی اگر حکمی بود که شا  به نجام ویا 3

  84ترک آن مکلف باشد باید در مورد آن نصی وجود داشته باشد.

 ترجمه: مجازات بدون آگاهی دهی قبلی امرناشایسته است.« قبح ع اب بعبیان» ـ وهمچنان قاعدۀ 4

ن گر این است که مجازات شا  به ااطر عملی که جرم بودن وجزای آن درشریعت قاعد یکر شده بیا

 بیان نشده است جواز ندارد. واین قواعد ف زی با اصل قانونی بودن مجازات درقانون سازگاری دارد.

                                                             
مح ق: عبد الرزاق ، الإحكام في أصول الأحكام، هـ(131أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي )المتوفى: ـ 83 

 156،  1، جلبنان -دمشق -ناشر: المكتب الإسعمي، بیروت، عفیفي

 117 - 111الجنایی الإسعمی م ارناً بال انون الو عی   التشریع  -عوده  عبدال ادر -84 
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شار  م دس می داند که شریعت اسعمی درهرزمان ومکان قابل تطبیق است. اما شرایط ومنافع مردم 

 وتفاوت های مکانی تغییرات وفق دهند. باگیر زمان

 به همین اساس تعیین جراییم تعزیری از صعحیت قوه م ننه است تا آنزا را از پیو مشا  سازند.

که نزد بسیاری از میاهب اسعمی « مصالح هر مسله» تعداد از علما به این نظر اند که با استفاده از اصل 

های اسعمی این صعحیت را دارند که جرایم تفریری را  یکی از مصادر شر  شمرده می شود. حکومت

 85در قوانین تنظیم نموده ق اوت را مکلف به رعایت آن سازند.

ید که در تائ« لا جریمة ولا ع وبة الا بن » طوریکه بیان گردیده درشریعت اسعمی قاعده عام است که 

 در تمام جرایم درنظر گرفته است.آن نصو  زیادی نیز یکر گردیده وشریعت اسعمی این قاعده را 

 فرع دو : تعریف اصع ق نونی  جر  وجزا درق نون:

اصل قانونی بودن جرم ومجازات به این معنی است که هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به موجب 

 قانونی که قبل از ارتکاب آن نافی گردیده باشد، وهیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر مطابق به احکام

قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتزام نافی گردیده باشد، یعنی جرم وجزا باید درقانون بیان شده باشد 

یر قانون به نفع متزم واصل عدم جواز دم رجعت قانون به ماقبل، واصل تفساصول دیگری مانند اصل ع

 قیاس درشا  جرم وجزا واصل وا ح بودن نصو  قوانین جزا نشأت نموده است. 

اصل قانونی بودن مجازاتزا بر دو مفزوم سلبی وایجابی بناشده است. بر اساس مفزوم سلبی، هیچ مجازاتی 

« انقبح ع اب بعبی» بدون ااطار قبلی قانون مشروعیت ندارد. قاعده مطابق به مفزوم سلبی درف ه قاعده 

دون تبعیض مجازات است است مفزوم ایجابی اصل قانونی بودن مجازات مستلزم اجرای مداوم، کامل وب

وبرمبنای حفظ ح وقی عمومی ومحدود کردن ااتیارات ق ات از اینکه برای مصلحت شاصی اویو 

 تصمیم های متعصبانه و دور از عدالت بگیرند بناء شده است. تااز ح وق مردم محافظت نماید.

پردااته اند تا اینکه « بن لاجریمة ولا ع وبة إلا » قانون دانان بعد از ان عب فرانسه به این مو و  

 حکام نتوانند به شکل اود سر واود ماتار حکومت نمایند واینکه مردم نیز ح وق و وجایب اود را بدانند. 

                                                             
 38-37،   1ـ سلسله ح وقی جزای عمومی، نصیر الله االد وهمکاران، کابل افغانستان، سازمان بین المللی انکشاف ح وق، ج 85 
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چراکه اساس مجازات ماالفت از او امری است که قانون ثابت شده است. واین ماالفت متصور نیست مگر 

اشته باشد وهمچنان درست نیست که شا  مجرم زمانیکه ن  قانونی به شکل آمر ویا مانع وجود د

 پنداشته شود مگر زماینکه مرتکب عملی گردد که قانون به جرم بودن آن تصریح نموده باشد.

قانون فرانسه دراوایل برای اعمال این اصل از افراط کار گرفت طوری که برای هر جرم یک جزا تعیین 

ف ط یک حکم در مورد آن وجود داشت اما به مرور زمان نموده بود واین جزا حد علی وادنی نداشت بلکه 

تغییر نمود وبرای جرم ومجازات حد اعلی وادنی نیز درنظر گرفته شد وقا ی می توانست که شرایط را 

درنظر گرفته ومجازات آنرا تعیین نماید... واکثراً برای جرم دو جزا می بود که قا ی یکی از آنزا را 

به مرور زمان این اصل از قانون فرانسه به قوانین سایر کشورها نیز انت ال نمود انتااب می نمود. وبعداً 

وزمانیکه ساحه تطبیق آن وسعت پیدا کرد حکم آن نیز وسعت پیدا کرد وبرای قا ی بع ی از صعحیت 

ین اها داده شده تا مجازات را با درنظر گرفتن شرایط مجرم تشدید ویا تافیف ویا عفو نماید اما با وجود 

 81وسعتی که پیدا کرد بازهم این اصل همچنان ثابت باقی ماند.

در عصر حا ر قانونی بودن جرایم ومجازات ها از مزمترین مبادی واصول قانون و عی به شمار میرود 

 طوریکه مادۀ اول قانون مجازات لیبا می گوید: ) لا جریمة ولا ع وبة إلا بن ( 

عبارت از م دار صعحیت محاکم در تعیین مجازات می باشد یعنی   مو وعی که این ماده آنرا در بردارد

اینکه آیا محاکم در تعیین جرم ومجازات آزاد اند. طوریکه هر عملی را که سزاوار مجازات دانستند آن 

جرم تعیین نمایند ویا اینکه برعکس بالایشان لازم است که از همان چوکات که قانون برایشان درنظر گرفته 

 وز ننمایند. است تجا

در ح ی ت باید بگوییم که قا ی حق الق جرایم وتعیین آنرا ندارد بلکه شر  یگانه مصدر قوانین جنایی 

است بناءً ف ط شر  وقانون می تواند تعیین نماید که اگر کدام عمل جرم است وبرایو مجازات مناسب را 

 نیز تعیین نموده میتواند .

 فغ نست ن:اصع ق نونی  جر  وجزا درقوانین ا

اصل قانونی بودن جرم وجزا در قانون اساسی افغانستان ومود جزا ببه صراحت بیان شده است که ناست 

 مواد متیکره را یکر سپس به تحلیل آن می پردازیم.

                                                             
 134 -133قاهرة  ، دارالفکرة العربی    –م، ـ الجریمة والع وبة في الف ه الإسعمي، 1118ــ محمد  أبوزهرة ، 81 
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 قانون اساسی:  27ماده 

 هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافی گردیده باشد»

 

شا  را نمی توان تع یب گرفتار ویا توقیف نمود مگر برطبق احکام قانون هیچ شا  رانمی توان  هیچ

مجازات نمود مگر به حکم محکمۀ با صعحیت ومطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتزام 

 «نافی گردیده باشد

نین جزایی ماهوی به ماقبل اشاره می ف رۀ اول مادۀ فوق به اصل قانونی بودن جرم واصل عدم رجعت قوا

 کند.

 ف رۀ دوم مادۀ فوق به قانونی بودن رسیدگی به جرم ) یعنی قانونی بودن اجرا آت جزایی( اشاره دارد.

وف رۀ سوم آن به قانونی بودن جزا اشاره دارد واینکه شا  را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم 

 محکمۀ صعحیت آنرا داشته باشد.

 ود جزا:ـ ک 7مادۀ 

 ـ هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافی گردیده باشد.1» 

 ـ هیچ جزایی را نمی توان تطبیق نمود مگر این که در این قانون تصریح شده باشد .2

ونی که قبل ـ هیچ شاصی را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه ییصعح مطابق به احکام قان3

 از ارتکاب فصل مورد اتزام، نافی گردیده باشد.

ـ مجازات بالای مرتکب با درنظر داشت سایر شرایط واحوال مندرج دراین قانون، متناسب یا جرم 4

 87«ارتکاب تطبیق می گردد.

 شرح:ـ

                                                             
 7(، ماده  1216و، جریدۀ رسمی شماره ) 1311ـ کود جزا، سال87 
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 ناستاصل قانونی بودن جرایم ومجازات هایکی از اصول بنیادین ح وق جزااست. اصل مزبور به این مع

که افراد تنزا در برابر اهمالی مسؤلیت جزایی اواهند داشت که اعمال میکور درزمان ارتکابشان بدون 

 هیچ ابزامی درقانون جرم شمرده شده باشد وبرای آن ها مجازات در نظر گرفته شده باشد. 

 درقانون بهبه عبارت دیگر، معنای اصل فوق این است که هیچ عملی جرم نیست مگر آن که پیو از آن 

صورت صریح و وا ح جرم شنااته شده باشد وهرگاه جرم ثابت شود قا ی حق ندارد مجازاتی را درقبال 

عمل مجرمانه برای محکوم علیه در نظر بگیرد که قانون وجود ندارد بلکه صرفاً می تواند فرد محکوم 

 88است.علیه را به مجازاتی محکوم کند که درقانون برای آن عمل پیو بینی شده 

« عدم رجعت قوانین ماهوی جزائی به ماقبل» واصل « اصل قانونی بودن جرم» ف رۀ اول مادۀ فوق به 

 براعف سیاست حاکم برکود جزا مطلق گیاشته شده است.« قانون» اشاره دارد لفظ 

ا ر افادۀ عموم« هیچ جزایی» درف رۀ دوم: از قانونی بودن جزابحث شده است. قابل یکر است که تعبیر 

می کند وصراحت می رساند که هیچگونه جزایی اارج از کود جزا در حاکم افغانستان قابلیت تطبیق را 

 ندارد .

ف رۀ سوم: از قانونی بودن جزا وهمچنان عدم رجعت قوانین ماهوی جزایی به ماقبل بحث می نماید. در 

 81ف ره چزارم به اصل متناسب بودن جزابا جرم اشاره شده است.

 : مکح  وفلس ه اصع ق نونی  جر  وجزا: فرع سو 

اصل قانونی بودن جرم وجزا ح وق وآزادی های افراد را  مانت می نماید، برای مردم باید ها ونباید ها 

را مشا  می سازد، وهمچنان تطبیق مجازات را نزد افکار عامه توجیه می نماید زیرا جزا عادتاً در 

ه مردم بدانند که جزا طبق احکام قانونی تطبیق می شود که قبل از افکار عامه امر میموم است، اما چنانچ

 ارتکاب جرم نافی شده بود واینکه جزا برای تطبیق عدالت وحفظ نظم جامعه تطبیق می شود آنرا می پییرد.

درکنار آن این اصل برای مجرم نیز مفید است زیرا مانع مجازات شدیدتر از آنچه در قانون پیو بینی شده 

 16ی گردد. است م

                                                             
، جلداول ) کتاب اول احکام عمومی( برگ آرایی انجینر محمد اف ل یاکر، ناشر بنیاد آسیا، چاپ اانه سعید،  1318ـ شرح کود جزا، سال طبع 88 

   ،24 

 31، نصیر الله االد وهمکاران، کابل افغانستان، سازمان بین المللی انکشاف ح وق،   ـ سلسله ح وقی جزای عمومی81 

 82ـ ، دوکتورمحمود نجیب حسنی ، شرح قانون الع وبات: ال سم العام،   16 
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ایم ومجازات ها حفاظتی است اصل قانونی بودن جر:» نی می گوید طوریکه فون لیست، ح وق دان آلما

برای شزروندان در برابر قدرت بی مزار دولت ، این اصل از افراد در برابر فشار بی رحمانه اکثریت وبه 

 11«عبارت دیگر هیولایی قدرت، حمایت می کند

عبارت از مانت ح وق افراد است بناءً  شاصی را درقبال این عملو  سپس اولین اهمیت این اصل

مجازات نماید وهمچنان از شا  مجرم نیز حمایت می کند طوریکه هیچ قدرتی نمی تواند مجرم را بیشتر 

ازآنچه که درقانون برای جرم او پیو بینی شده مجازات نماید. به همین اساس این اصل باعث می شود تا 

 12تی را که درقانون پیو بینی شده است بپییرند.افراد مجازا

 انتق دا  وارده اراصع ق نونی اودن جر  وجزا:ـ

 براصل قانونی بودن جرایم ومجازات دونو  انت اد پیو می شود: 

اول: اینکه قانون جرم را به شکل فر ی پیو بینی می نماید و مطابق به ا رار مادی که آن جرم در پی 

د، ر بگیرصی را که مرتکب جرم شده است در نظوال شان می نماید بدون اینکه احعییدارد مجازات آنرا ت

ونمی تواند که مجازات را مطابق به ظروف وشرایط تعیین نماید چرا که ممکن است این شرایط در هر 

ق یه جرمی فرق کند، چراکه قانون اشاا  را نمی شناسد ونمی تواند که ظروف وشرایط شانرا درک 

 کند.

م: قانون نمی تواند تمام افعالی راکه برای جامعه م ر است پیو بینی نماید وممکن است افعال زیادی دو

 وجود داشته باشد که برای جامعه وافراد آن  رر می رساند اما قانون آنرا جرم نه شمرده است.

 13اما باز هم این انت ادات نمی تواند اهمیت اصل قانونی بودن جرم وجزا را کاهو بدهد.

 ای  مدود، قص ص ودی  :  ر : اصع ق نونی  جر  وجزا در جرفرع چ

را در جرایم حدود، قصا  ودیت به شکل بسیار « لا جریمة ولا ع وبة بعن » شریعت اسعمی قاعدۀ 

 دقیق تطبیق نموده است.

                                                             
 22،   1ـ شرح کود جزا،ج 11 

 86ـ دوکتور محمودنجیب حسنی، شرح قانون الع وبات: ال سم العام،   12 

  81 -86،   ـ حسنی، همان اثر13 
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رَبهواْوَلَّْجرم زنا الله متعال می فرماید: )در رابطه به  { وهمچنان 32سراء:( }الأسَبِيلاْْوَسَاءَْْفَاحِشَةاْْكَانَْْإِنهَهْْالز نِاَْتَ ق 

لِدهواْوَالزاَنِيْالزاَنيَِةهْ) می فرماید : ورسول الله صلی الله علیه وسلم می  { 2( } النور:جَل دَةْ ْمِائَةَْْمِن ههمَاْوَاحِدْ ْكهلَْْفَاج 

ْمِائةَْ ْجَل دهْْباِلثيَِ بِْْالثيَِ بهْْسَبِيلاْْههنَْلَْْاللّهْْجَعَلَْْقَدْ ْعَنِ ي،ْخهذهوا»:ْوَسَلمََْْعَليَ هِْْاللّهْْصَلَىْاللِّْْرَسهولهْْقَالَْ:ْقَالَْْعهبَادَةَ،ْعَنْ فرماید: 

رهْْباِل حِجَارةَِ،ْوَرجَ مْ  رِْْوَال بِك  94ْ«سَنَةْ ْوَنَ ف يهْْمِائَةْ ْجَل دهْْباِل بِك 

روایت است که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: " ترجمه: از عبادة ـ ر ی الله تعالی عنه ـ 

با محصن زنا نمود جزای او  محصنبگیرید ازمن، به تح یق الله متعال برایشان راه تعیین نمود، هرگاه 

صد تازیانه و رجم)سنگسار( نمودن است، وهرگاه غیرمحصن با غیر محصن زنا نمود جزای او صد 

 ت.تازیانه وتبعید نمودن اس

تمام این نصو  که یکر گردید دلالت به تحریم زنا دارد ومجازات آنرا نیز تعیین نموده است که عبارت 

از تبعید، جلد ورجم )سنگسار( است واینزا مجازاتی است که درشریعت اسعمی برای جرم زنا در نظر 

 15گرفته شده است 

صَنَاتِْْيَ ر مهونَْْوَالَذِينَْقیف نیز الله متعال می فرماید: )در مورد جرم  لِدهوههمْ ْهَدَاءَْشهْْبأَِر بَ عَةِْْيأَ تهواْلَمْ ْثهمَْْال مهح  ْثمََانيِنَْْفَاج 

 . {4( } النور: ْجَل دَةاْ

این آیه قیف را حرام گردانیده است وبرای آن مجازات اصلی وتبعی تعیین نموده است که مجازات اصلی 

آن جلد ) تازیانه ( است ومجازات تبعی آن عبارت ازعدم شزاوت ) گواهی دادن ( برای قیف وجود ندارد. 

رهْْإِنمََا نوشی نیز الله متعال می فرماید: )درمورد جرم شراب  نَ صَابهْْمَي سِرهْوَالْ ْال خَم  َز لَّمهْْوَالْ  سْ رِْْوَالْ  ْعَمَلِْْمِنْ ْج 

تَنِبهوههْْالشَي طاَنِْ  {16( } مائده: ت هف لِحهونَْْلَعَلَكهمْ ْفَاج 

                                                             
 (4261، رقم الحدیث1311،  3اارجه مسلم) صحیح المسلم، باب حد الزنا، ج (7164حدیث)، 462، 1،، جللنسائي السنن الكبرىـ 14 

 111،   1عوده، ، التشریع الجنایی الاسعمی م ارناً بال انون الو عی ج ـ عبدال ادر15 
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رهوْوهم چنان می فرماید : 96...«حَرَامْ مُسْكِرْكهلُّْ»:ْوَسَلمََْْعَلَي هِْْاللّهْْصَلَىْاللَِّْْرَسهولهْْقَالَْ  ،ْب نهْْعَم  هِ،جَْْعَنْ ْأبَيِهِ،ْعَنْ ْشهعَي ب  ْدِ 

كَرَْْمَا»:ْقَالَْْوَسَلَمَْْعَلَي هِْْاللّهْْصَلَىْالنبَِي ِْْعَنِْ 97ْ«حَرَامْ ْفَ قَلِيلهههْْكَثِيرهههْْأَس 

ازپدرو و از پدرکعنو روایت میکند که پیامبرـ صلی  ـ ر ی الله تعالی عنزم ـ  ترجمه:عمروبن شعیب

 آنچه که زیاد آن باعث سکر)مستی( میشود استفاده کم از آن هم حرام است.»الله علیه وسلم ـ میفرماید: 

این نصو  به مورد حرام بودن نوشیدن امر به شکل قطعی دلالت دارند. اما مجازات جرم شراب نوشی 

ْالَلّهْْرَضِيَْْرَةَْههرَي ْ ْأبَِيْعَنْ درحدیث رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ تعیین گردیده است طوریکه می فرماید: 

ـ ر ی الله تعالی عنه ـ ترجمه: از ابوهریره  98«اض ربِهوههْ»:ْقَالَْْشَرِبَ،ْقَدْ ْبِرَجهلْ ْوَسَلَمَْْعَلَي هِْْاللّهْْصَلَىْالنبَِيُّْْأهتِيَْْعَن ههْ

روایت است که آورده شد نزد رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ یک مردی را که  شراب نوشیده بود 

اب نوشی ن  قطعی رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: " بزنید او را" اما در مورد م دار حد شر

روایت نشده است بلکه دریک روایت م دار آن چزل تازیانه تعیین شده است و در روایت دیگر م دار آن 

صحابه اجما  نمودند که شارب  -ر ی الله عنه –محدود وتعیین نشده است. اما در زمان عمربن اطاب 

بشمار می رود بناءً به منزلۀ ن  امر هشتاد تازیانه زده شود. واجما  صحابه مصدری ازمصادر تشریح 

 است در تعیین مجازات شراب نوشی.

لَلّهْْاللَِّْْمِنَْْنَكَالّاْْكَسَبَاْبِمَاْجَزَاءاْْأيَ دِيَ ههمَاْفَاق طعَهواْوَالسَارِقَةهْْوَالسَارِقهْرم سرقت الله متعال می فرماید: )درمورد ج ْعَزيِزْ ْوَا

دراین آیه الله متعال سرقت را جرم شمرده وحرام گردانیده است ومجازات آنرا نیز  {38( }المائدة:حَكِيمْ 

 11تعیین نموده است.

                                                             
هـ(، السنن الصغیر للبیز ي، كراچي ـ پاكستان، 428الاُسْرَوْجِردي الاراساني، )المتوفى: البیز ي أبو بكر، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى ـ 11 

، رقم 1271، 4اارجه بااري ) صحیح البااري، ج (.2116حدیث)، 321،  3، جناشر: جامعة الدراسات الإسعمیة، ، هـ 1416طبع اول: 
 (.4687الحدیث، 

عبد الرحمن بن أبي بكر، جعل الدین السیوطي )المتوفى: این حدیث صحیح است ) (.2617حدیث) ،81، 2جالسنن الكبرى للنسائي،  ـ17 

ْ(16417،  1،ج مع الكتاب: أحكام محمد ناصر الدین الألباني صحیح و عیف الجامع الصغیر وزیادته، هـ(111
 (.1777، حدیث)128،  8، جـ صحیح البااري18 

 126،    1الجنایی السعمی م ارناً بال انون الو عی، ج عوده ،  التشریح  ـ عبدال ادر11 
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نَْْههْوَرَسهولَْْاللََّْْيهحَاربِهونَْْالَذِينَْْجَزَاءهْْإِنمََاماید: ) درمورد جرم حرابت )قطا  الطریق( الله متعال می فر عَو  ْفِيْوَيَس 

َر ضِْ اْأَوْ ْخِلَفْ ْمِنْ ْوَأَر جهلهههمْ ْأيَ دِيهِمْ ْت هقَطَعَْْأَوْ ْيهصَلبَهواْأَوْ ْلهواي هقَتَْْأَنْ ْفَسَادااْالْ  َر ضِْاْمِنَْْي هن فَو  ْفِيْوَلَههمْ ْالدُّن  يَاْفِيْخِز يْ ْلَههمْ ْذَلِكَْْلْ 

خِرَةِْ   {33( }المائده:عَظِيمْ ْعَذَابْ ْالْ 

تعیین نموده که عبارت از تبعید وقطع این آیه رهزنی وحرابت را جرم تعیین نموده وبرای آن مجازات 

 دست وپا وکشتن و به صلیب کشیدن است.

لَمِْْغَي رَْْيَ ب تَغِْْوَمَنْ  م ارتداد الله متعال می فرماید: )درمورد جر س  وَْْمِن ههْْي هق بَلَْْفَ لَنْ ْدِينااْالْ ِ خِرَةِْْيفِْْوَهه آل (}ال خَاسِريِنَْْمِنَْْالْ 

وَْْفَ يَمهتْ ْدِينِهِْْعَنْ ْمِن كهمْ ْيَ ر تَدِدْ ْوَمَنْ  ){ هم چنان می فرماید : 82:   عمران ْالدُّن  يَاْفِيْأَع مَالهههمْ ْتْ حَبِطَْْفَأهولئَِكَْْكَافِرْ ْوَهه

خِرَةِْ  {217( }الب ره: خَالِدهونَْْفِيهَاْههمْ ْالنَارِْْأَص حَابهْْوَأهولئَِكَْْوَالْ 

:ْوَسَلمََْْعَلَي هِْْللّهْاْصَلَىْاللِّْْرَسهولهْْقَالَْ:ْعَبَاسْ ْاب نهْْقَالَْمی فرماید:  –صلی الله علیه وسلم  –وهمچنان رسول الله 

 100«فَاق  تهلهوههْْدِينَههْْبَدَلَْْمَنْ »

روایت میکند که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند:  ـ ر ي الله تعالی عنه ـ ن عباسترجمه: اب

 تل برسانید اورا.هرکه دین اود را تبدیل نمود) از اسعم اارج شد( پس به ق»

لِمْ ْام رِئْ ْدَمهْْيَحِلُّْْلَّْ:ْ"ْوَسَلمََْْعَلَي هِْْاللّهْْصَلَىْالنبَِي ِْْعَنِْْعَفَانَ،ْب نِْْعهث مَانَْعَنْو همچنان می فرماید:   دَىْإِلَّْْمهس  :ْثَلَثْ ْبإِِح 

لَمِهِ،ْبَ ع دَْْكَفَرَْْرجَهلْ  صَانهِِ،ْبَ ع دَْْزنََىْأَوْ ْإِس   101"ْنَ ف سْ ْبِغيَ رِْْنَ ف سااْقَ تَلَْْأَوْ ْإِح 

روایت است که ایشان از رسول الله ـ صلی الله علیه  ـ ر ي الله تعالی عنه ـ ترجمه: از عثمان بن عفان

وسلم ـ روایت نموده اند که میفرماید: " جایزنیست ریاتاندن اون مسلمان مگردریکی ازحالات سه گانه: 

، وشاصیکه بعداز احصان زنا نماید، وشاصیکه انسانی را مردی که بعد از اسعم آوردن دوباده کافرشود

 به ناحق به قتل برساند.

                                                             
 (.2824، رقم الحدیث1618،  3(. أارجه البااري،) صحیح البااري، ج3268، حدیث)441،  3، جالسنن الكبرى للنسائيـ 166 

محمد بن أحمد بن حجر أبو الف ل أحمد بن علي بن )(. این حدیث متفق علیه است3113، حدیث)277،  3جالسنن الصغیر للبیز ي،  ـ161 

، 2، جبیروت –ناشر : دار المعرفة ، مح ق : السید عبد الله هاشم الیماني المدني، الدرایة في تاریج أحادیث الزدایة ،هـ(852العس عني )المتوفى : 
 251.) 
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درنصو  فوق ارتداد جرم تعیین شده مجازات آن نیز بیان گردیده که عبارت از قتل نمودن ویا کشتن 

 شا  مرتد است.

مِنِينَْْمِنَْْطاَئفَِتَانِْْوَإِنْ  )درمورد جرم بغی ) بغاوت نمودن وشورو ( الله متعال می فرماید:  ؤ  ْفَأَص لِحهواْتَلهوااق  تَْْال مه

دَاههمَاْبَ غَتْ ْفَإِنْ ْبَ ي نَههمَا رَىْعَلَىْإِح  هخ  لِْْبَ ي نَههمَاْفَأَص لِحهواْفَاءَتْ ْإِنْ فَْْاللَِّْْأَم رِْْإِلَىْتَفِيءَْْحَتَىْتَ ب غِيْالتَِيْفَ قَاتلِهواْالْ  ْوَأَق سِطهواْباِل عَد 

  {1(} الحجرات:ال مهق سِطِينَْْيهحِبُّْْاللََّْْإِنَْ

ْمنْ» قولی -وسلم علیه الله صلى- الله رسول سمعت قال عرفجة عنْورسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ می فرماید:

111ْ«ْفاقتلوهْجماعتكمْيفرقْأوْعصاكمْيشقْأنْيريدْواحدْرجلْعلىْجميعْوأمركمْأتاكم
نیز جنگیدن وکشتن بغاوت گران می باشد تا اینکه نصو  فوق دلالت به حرمت بغاوت دارد ومجازات آن  

 163از شورو وبغاوت دست بکشند.

این ها که بیان شد از جمله جرایم حدود بود همان گونه که مشاهده شد درمیان آنزا جرمی نیست که برحرمت 

ده یین شآن ن  نیامده ومجازات آن تعیین نشده باشد بلکه دراین جرایم، مجازات ها به اندازه ای دقیق تع

است که قا ی هیچ ااتیار وآزادی عمل در انتااب نو  مجازات وتعیین م دار آن نداردو تا حدی که میتوان 

گفت این مجازات ها، همگی یک حد بیشتر نداردو هر چند برای از آنزا به دلیل ماهیت اود ، احتمالاً 

ات راکم یا آن را با مجازات دیگری دارای دو حد باشند. اسعم به قا ی این اجازه را نمی دهد که مجاز

عوض کند ویا اجزای آن را متوقف سازد. کیفیت جرم و او ا  واحوال مجرم، هیچ تأثیری در مجازات 

جرایم حدود ندارد، هم چنان که حکومت نیز حق ندارد این مجازات ها را مورد ع و قرار دهد. واز این 

ده یی حق الله می نامند که نو  وم دار آنزا معلوم رو، مجازات های موصوف را، مجازات های تعیین ش

 164است ولازم الاجرا است. 

 اصع ق نونی اودن جر  وحج زا  در جرای  قص ص ودی : 

جرایم که مجازات آنزا قصا  است عبارت از: قتل عمدی، قصع عمدی اع ای بدن، جراحت عمدی می 

یم قصا  است که ولی الدم یا مجنی علیه باشد وجرایم که مجازات شان دیت است عبارت از همان جرا

                                                             
 .4164، رقم الحدیث23، 1ـ صحیح مسلم، ج162 

ً  ـ عبدال ادر163   . 121،    1بال انون الو عی، ج  عوده ،  التشریح الجنایی السعمی م ارنا

  136،   1ج ، ـ همان164 
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از قصا  می گیرد ویا اینکه جانی به قسم شبه عمد ویا اطا مرتکب این جرایم می گردد درصورت های 

 ییل این جرایم از جرایم دیت به شمار می رود.

ْوَال عَب دهْْباِل حهر ِْْال حهرُّْْقَت لَىالْ ْفِيْال قِصَاصهْْمهْعَلَي كهْْكهتِبَْْآمَنهواْالَذِينَْْياَأيَ ُّهَا قتل عمدی الله متعال می فرماید: )درموردجرم 

هن  ثَىْباِل عَب دِْ هن  ثَىْوَالْ    {178( } الب ره: باِلْ 

ْقهتِلَْْمَنْ »:ْلَْاقَْْوَسَلمََْْلَي هِْعَْْاللّهْْصَلَىْالنبَِي ِْْعَنِْْههرَي  رَةَ،ْأبَِيْعَنْ ْنیز می فرماید: –صلی الله علیه وسلم  –ورسول الله 

وَْْقتَِيل ،ْلَههْ يةََ،ْي هع طِيَْْأَنْ ْإِمَاْالنَظَرَي نِْْبِخَي رِْْفَ هه لهْْي هقَادَْْأَنْ ْوَإِمَاْالدِ   105«ال قَتِيلِْْأَه 

 فرمود: " هرکي –صلی الله علیه وسلمّ  –روایت است که پیامبر  –ر ی الله عنه  –ترجمه: ازابوهریره 

ازنزدیکانو کشته شد، پس او به انتااب یکي از این دوگزینه ماتار است: یا اینکه دیت)اونبزا( داده 

 میشود، ویا اینکه برای اانوادۀ کشته شده، قصا  گرفته میشود." 

این نصو  در مورد حرمت وجرم بودن قتل عمد است ومجازات آنرا نیز تعیین نموده است که عبارت 

قصا  است مگر انیکه اولیاء م تول عفو نمایند. دراین صورت مجازات آن دیت است که صد شتر می از 

 161باشد.

ْباِلنَف سِْْف سَْالنَْْأَنَْْفِيهَاْعَلَي هِمْ ْوكََتَب نَا کل عمدی الله متعال می فرماید:ـ )در مورد جرم قطع اع اء بدن به ش

نَ فَْْباِل عَي نِْْوَال عَي نَْ نَ فِْْوَالْ  هذهنَْْباِلْ  هذهنِْْوَالْ    {42(} المائده:قِصَاصْ ْوَال جهرهوحَْْباِلسِ ن ِْْوَالسِ نَْْباِلْ 

این آیه به شکل صریح دلالت دارد که اگر شاصی عمداً باعث إتعف ویا از بین رفتن ع وی از اع اء 

 بدن انسان گردد مجازات آن قصا  است. 

                                                             
 (2222،  1(. أارجه البااري، ) صحیح البااری، ج2182،حدیث)211،  3ج،السنن الصغیر للبیز يـ 165 

  138،   1ـ أبوزهرة محمد، الجریمه والع وبة فی شریعة الإسعمی ج 161 
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بَةَْْعَنْ : می فرماید –لی الله علیه وسلم ص –درمورد جرم قتل شبه عمد رسول الله  سْ ْب نِْْعهق  -ْاللَِّْْسهولَْرَْْأَنَْْأَو 

دِْْال خَطإَِْْقتَِيلَْْإِنَْْأَلَّْْ»ْقَالَْْ-وسلمْعليهْاللّْصلى ْبهطهونهَِاْفِىْمِن هَاْأَر بَ عهونَْْمهغَلَظَةْ ْلِْبِلِْاْمِنَْْمِائَةْ ْفِيهِْْوَال عَصَاْالسَو طِْْقتَِيلَْال عَم 

  107«ْأَو لَّدههَا

ترجمه: از عتبه بن اوس روایت که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: " آگاه باشد که م تول قتل 

شبه عمد همان کشته شده توسط تازیانه وعصا است ودر آن صد شتر دیت مغلظه لازم است که در شکم 

ْچزل شتر آن چوچه باشد.

شده ومجازات آن نیز بیان شده که پرداات دیت به اولیاء م تول  در این حدیث حرمت قتل شبه عمد یکر

 است.

مِنْ ْكَانَْْوَمَا ) درمورد جرم قتل اطاء الله متعال می فرماید: ؤ  تهلَْْأَنْ ْلِمه مِنااْيَ ق  مِناامهْْقَ تَلَْْوَمَنْ ْخَطأَاْْإِلَّْْمهؤ  ريِرهْْخَطأَاْْؤ  ْفَ تَح 

مِنَةْ ْرَقَ بَةْ  لِهِْْإلَِىْمهسَلَمَةْ ْوَدِيةَْ ْمهؤ  نیز در مورد دیت قتل  –صلی الله علیه وسلم  –و رسول الله  {12( } النساء: أَه 

عشرونْفيْديةْالخطأْعشرونْحقةْوْ»عنْعبدْاللهْبنْمسعودْقال:ْقالْرسولْاللهْصلىْاللهْعليهْوسلم:ْاطاء می فرماید: 

 108«جذعةْوعشرونْبنتْمخاضْوعشرونْبنتْلبونْوعشرونْبنيْمخاضْذكور

دیت قتل اطاء، »صل الله علیه وسلم ـ  فرمودند: -ه: از عبدالله بن مسعود روایت است که پیامبرترجم

 «بیست شترح ه، بیست شتر بنت مااض بیست شتر بنت لبون وبیست ابن مااض نرمیباشد

 دراین نصو  قتل اطاء حرام گردانیده شده ومجازات آن نیز تعیین شده که عبارت ازدیت است. 

مجازات مشا  تعیین  -صلی الله علیه وسلم –اع اء بدن به شکل اطا نیز رسول الله  درمورد قطع

نموده که عبارت از أرو ویا قیمت همان ع و است قسمیکه هرآن ع وی که در بدن انسان یکتاست 

وجوره نیست مانند، بینی، زبان ، یکر درآن دیت کامل لازم می گردد طوریکه از عبدالله بن ابی بکر بن 

مد بن عمرو بن حزم روایت است که او ز پدرو روایت میکند که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ مح

                                                             
، 16، جصحیح و عیف سنن النسائي، محمد ناصر الدین الألبانينی: صحیح لما قبله ، (. حکم الألبا4811، حدیث)26،  12ـ سنن النسائي، ج167 

 311. 

-ناشر، مکتبة المصطفی البابي الحلبي سنن الترمیي،هـ(، 271متوفی) محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن ال حاكالترمیي، ابوعیسی، ـ 168 

صحیح و عیف الجامع ، محمد ناصر الدین الألباني عیف است، ). این حدیث 1381، رقم الحدیث، 116  ،4، جم(1175مصر، )
 (16، 18،جالصغیر
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نَ فِْْوَفِي»... در نامۀ که به عمرو بن حزم در مورد ع ول نوشته بود چنین بیان نموده بود عااْأهوعِبَْْإِذَاْالْ  ْجَد 

بِلِْوَفِيْمِنَْْمِائَةْ  يةَه،ْاللِ سَانِْْالْ ِ يةَه،ْالشَفَتَي نِْْوَفِيْالدِ  يةَه،ْال بَي ضَتَي نِْْوَفِيْالدِ  يةَه،ْالذكََرِْْوَفِيْالدِ  يةَه،ْالصُّل بِْْوَفِيْالدِ  ْال عَي نَي نِْْوَفِيْالدِ 

يةَه، لِْْوَفِيْالدِ  يةَِْْنِص فهْْال وَاحِدَةِْْالر جِ    109«الدِ 

ترجمه: " درقطع شدن بیني درصورتیکه به  صورت کامل بریده شده باشد، صد شتردیت لازم میشود، 

زبان دیت)کامل( است. ودربریده شدن هردولب، و اُصیتین، و آلۀ تناسلي، وکمر  –بریده شدن  -ودر

 ”وهردو چشم دیت )کامل( است، ودر قطع یکپای، نصف دیت لازم میشود.

انسان دو عدد یعنی جوره وجود دارد اگر هردوی آن قطع گردد دیت کامل واجب  هر آن ع وی که در بدن

 116 می شود واگر یکی آن قطع گردید نصف دیت لازم می گردد.

از آنچه که بیان گردید چنین برمی آید که جرایم قصا  ومجازات آن منصو  است وشریعت اسعمی 

در انتااب وتعیین آن آزادی عمل ندارد وبلکه وقتی  این جزا ها را دقیق وبه کیفیتی تعیین کرده که قا ی

 اتزام ثابت شد. صرف نظر از کیفیت جرم واحوال مجرم، برای مجازات تعیین شده حکم صادر نماید 

وهمچنان مع حظه می شود که حدود ااتیار قا ی در جرایم قصا  ودیت همانند ااتیارات وی در جرایم 

ه اگر مجنی علیه از قصا  ودیت بگیرد دراین صورت بالای قا ی حدود است وتنزا فرق آن این است ک

لازم است که از حکم صرف نظر نماید و باید مجازاتی را که شریعیت وقانون در صورت عفو مجنی علیه 

 در نظر گرفته است تطبیق نماید.

 فرع پنج :ـ اصع ق نونی  جر  وجزا درجرای  تعزیرا : 

ایم تعزیر رعایت شده ورعایت آن نیز منط ی است. زیرا قاعده میکور، درشریعت اسعمی این قاعده درجر

از قواعد اساسی دین م دس اسعم است وممکن نیست کنار گیاشته شود ولی رعایت آن در جرایم تعزیر به 

 شکل که درجرایم حدود وجرایم قصا  ودیت رعایت شده است، نیست. 

جرایم حدود وقصا  دیت دارد در جرایم تعزیر دیده وچارچوب وحدود تنگی که اعمال قاعدۀ میکور در

نمی شود وتا حدودی، این قاعده درجرایم تعزیر رعایت شده است زیرا مصلحت عمومی وماهیت تعزیر 

                                                             
بیروت،  –هـ(، السنن الكبرى للنسائي، الناشر: مؤسسة الرسالة 363النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الاراساني، )المتوفى: ـ 161 

صحیح و عیف الجامع ، محمد ناصر الدین الألبانياین حدیث  عیف است، ) (.7633، رقم الحدیث)372،  1،جهـ1421طبع اول:
 (455، 13،جالصغیر

 124 -122،   1عوده، التشریع الجنائی الاسعمی م ارناً بال انون الو عی، ج ـ عبدال ادر116 
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این گشاده دستی را ت ا ا می نماید، زیرا درجرایم تعزیری قسمی نیست که برای هر جرمی مجازات 

ند جرایم حدود قصا  ودیات م ید باشد تا از میان مجازات های معیین درنظر گرفته شده باشد وقا ی مان

تعیین شده یکی را انتااب کند بلکه می تواند برای هر جرم وهر مجرم مجازات مناسبی را از مجموعۀ 

مجازاتی که برای جرایم تعزیری در نظر گردفته شده انتااب کند، وهمچنان می تواند درمجازات تافیف 

 تشدید کند. قایل شده ویا آن را

ه تعزیر انیم کته شود قبل از هر چیز لازم است بدکامعً شناای برای این که تاثیر این قاعده درجرایم تعزیر

 چیست؟ 

ده شنتعزیر عبارت است از تأدیب مرتکبان جرایمی که مجازات آنزا از سوی شریعت اسعمی تعیین » 

 111«است

اصعح مجرم وباز داشتن او از تکرار آن است بناءً برحسب بناءً تعزیر عبارت از تأدیی است که هدف آن 

 نو  گناه متفاوت اواهد بود.

وتفاوت آن با جرایم حدود این است که مجازات آن از جانب شار  محدود نشده بلکه به عزدۀ امام ویا قا ی 

 112گیاشته شده است ودیگر اینکه حکومت می تواند آنرا مورد عفو قرار بدهد.

 وع ن شی از اصع ق نونی  جر  وجزا:فرع شش :ـ اص

از اصل قانونی بودن جرم وجزا، اصول متعددی منشعب می شود که به نحوی نتیجۀ منط ی آن هستند مانند 

اصل عدم جواز قیاس درتشای  جرم وجزا، اصل وا ح بودن نصو  قوانین جزایی، اصل عدم رجعیت 

ده تزم که دراینجا این اصول به گونه ماتصر بحث گردیقوانین جزایی به ماقبل واصل تفسیر قوانین به نفع م

 است:ـ

 اصع اد  جواز قی   درتشخیص جر  وجزا:ـ

قیاس ازجمله مراجع استنباط احکام می باشد وطری ی برای فزم کتاب الله وسنت است ولیکن درمورد اینکه 

 آیا قیاس طریق تشای  وتعیین مجازات است ویا ایر؟ 

 ده است.دراینجا به بحث گرفته ش

                                                             
 13،   7ـ بدائع الصنائع،ج 111 

 127 -121   1ون الو عی، جعوده ، التشریع الجنایی الإسعمی م ارناً با ل ان ـ عبدال ادر112 
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مجازات های اسعمی به دوقسم ت سیم بندی شده است:مجازات های م در وغیرم در قبعً یکر گردید که 

 مجازات های م در که شامل حدود وقصا  است ف ط بواسطه ن  تعیین وتشای  می گردد.

ه توانیم کبه همین اساس ف زاء احناف به این نظر اند که حدود هرگز توسط قیاس ثابت نمی گردد. ونمی 

 113جرمی را به حدود قیاس نموده ومجازات آنرا همانند جرایم حدود تعیین نمایم.

 می گوید:ـ واما شافعی ها حدود وکفارات را توسط قیاس نیز ثابت می نمایند 

چراکه قیاس از جمله دلائل تشریع است بناءً دست است ثابت نمودن حدود وکفارات توسط قیاس جواز دارد 

وکفارات توسط آن ثابت گردد قسمی که توسط قرآن وسنت جواز دارد. چراکه دلایلی که برای که حدود 

صحت قیاس واعتبار آن به قسم مصدری از مصادر احکام وجود دارد بین مسائل ع وبات وغیر آن فرق 

 114قایل نشده است واین دلیل شافعی ها برای جواز قیاس در مجازات است.

 س :ـ دلایل قایلین به جواز قیا

ر و،ْب نِْْالحَارِثِْْعَنِْـ 1 :ْفَ قَالَْْاليَمَنِ،ْإِلَىْمهعَاذااْعَثَْب َْْوَسَلمََْْعَلَي هِْْاللَههْْصَلَىْاللهِْْرَسهولَْْأَنَْْمهعَاذ ،ْأَص حَابِْْمِنْ ْرجَِالْ ْعَنْ ْعَم 
ْعَلَي هِْْاللَههْْصَلَىْاللهِْْرَسهولِْْبِسهنَةِْفَْ:ْقَالَْْاللهِ؟،ْكِتَابِْْفِيْيَكهنْ ْلمَْ ْفَإِنْ :ْقَالَْْاللهِ،ْكِتَابِْْفِيْبِمَاْأَق ضِي:ْفَ قَالَْْتَ ق ضِي؟،ْكَي فَْ

تَهِدهْ:ْقَالَْْوَسَلمََ؟،ْعَلَي هِْْاللَههْْصَلَىْاللهِْْرَسهولِْْسهنَةِْْفِيْيَكهنْ ْلمَْ ْفَإِنْ :ْقَالَْْوَسَلمََ، دهْ:ْقَالَْْ،رأَ يِيْأَج  ْرَسهولَْْوَفَقَْْالَذِيْلِلَهِْْالحَم 
115ْ.اللَهِْْرَسهولِْ

از حارث بن عمروـ ر ی الله عنه ـ روایت است که وی از گروهی از دوستان معای ـ ر ی الله تعالی 

زماینکه معای را به یمن فرستاد ازاو پرسید:  –صلی الله علیه وسلم  –رسول الله عنه ـ  روایت میکند که 

ب الله فیصله می کنم اگر در کتاب الله حکم که به چه چیز فیصله می کنی ای معای؟. معای گفت: به کتا

نیز  – صلی الله علیه وسلم –مسئله را نیافتم به سنت رسول الله فیصله می نمایم واگر درسنت رسول الله 

حکم مسئله را نیافتم به رأی اود اجتزاد می کنم ورسول الله آنرا تأئید نمود واین دلالت به جواز قیاس 

 درجرایم ومجازات دارد.

 –ر ی الله عنه  –ـ وقتی صحابه درمورد حد شرب امر با یکدیگر گفت وگو می کردند ح رت علی 2

فرمود:ـ شارب امر وقتی آن را نوشید مست می شود وقتی مست شد هزیان می گوید و وقتی هزیان گفت، 

                                                             
هـ(، الإحكام في أصول الأحكام، مح ق: عبد الرزاق 131أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي )المتوفى: ـ 113 

 16،  4ج لبنان، -دمشق -عفیفي، ناشر: المكتب الإسعمي، بیروت

 .211،  2، جالناشر دار الفكر، الفتاوى الكبرى الف زیة، ابن حجر الزیتميـ 114 
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج ، .) ألباني این حدیث را حسن اوانده است1327، رقم الحدیث،1، 2ـ سنن الترمیي، ج115 

 (435، حدیث رقم الإسعميناشر: المكتب ، صحیح الجامع الصغیر وزیاداته ، هـ(1426نوح بن نجاتي بن آدم، الأش ودري الألباني )المتوفى: 
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امر  تزمت می زند وپس او تزمت زننده است وحد قیف بالایو جاری می شود. بنابرین ایشان حد شارب

را به حد قیف م ایسه کرده اند وچون هیچ یک از اصحاب کرام دراین مورد با اوماالفت ننمودند پس این 

 111مسئله اجماعی است.

اما احناف درمورد عدم جواز ثبوت مجازات های م در توسط قیاس دلایلی پیو می کنند که قرار ییل است. 

از جملۀ م درات شرعی است وقیاس درم درات اول:ـ مجازات حدود از جملۀ جزاهای حق الله است و

شرعی جای ندارد چراکه م درات شرعی از جمله مو وعاتی است که ف ط بواسطۀ امر شار  دانسته می 

شود. بناءً درصورتیکه شار  برای جرم معینی هشتاد تازیانه مجازات تعیین نموده باشد.هیچ کس نمی تواند 

 117ن مجازات را درآن نیز تعیین نماید.که جرم دیگری را به آن قیاس کند وعی

دوم: علتی که بواسطۀ آن یک حکم بالای حکم دیگری قیاس می گردد به شکل قطعی معلوم ومشا  نمی 

ْقاَلَْ:ْالَتْ قَْْعَائِشَةَْْعَنْ می فرماید:  -صلی الله علیه وسلم –باشد بناءً درثبوت آن شبه وجود دارد ورسول الله 

لَلّهْْصَلَىْاللِّْْرَسهولهْ لِمِينَْْعَنِْْالحهدهودَْْاد رءَهوا»:ْوَسَلمََْْعَلَي هِْْا ،ْمَاْال مهس  تَطَع تهم  رَجْ ْههْلَْْكَانَْْفَإِنْ ْاس  ْأَنْ ْالِْمَامَْْفَإِنَْْسَبِيلَهه،ْفَخَلُّواْمَخ 

طِئَْ وِْْفِيْيهخ  طِئَْْأَنْ ْمِنْ ْخَي رْ ْالعَف    118«العهقهوبةَْفِيْيهخ 

 »تعالی عنزاـ روایت است که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ میفرماید: ترجمه: از عایشه ـ ر ی الله 

دفع نماید حد را از مسلمانان  به اندازه توان تان وزمانیکه شا  راه بیرون رفت از مجازات داشت راه 

 تاو را باز بگیارید ، چراکه اگر امام)قا ی( در عفو اشتباه نماید بزتر است نسبت به اینکه در مجازا

رأَهْْال حهدهودهْ)ْکه قاعدۀ ف زی«.اشتباه نماید نیز از همین حدیث گرفته شده است واین حدیث اصل  119(باِلشُّبههَاتِْْتهد 

قاعدۀ میکور میباشدو بناء هر گاه در ثبوت حد شبه ای وجود داشته باشد تطبیق آن درست نیست چراکه 

ْشود چراکه در قیاس نوعی از شبه میباشد.بناءً حد توسط قیاس ثابت نمی  حدود با شبه ساقط میشود.

                                                             
 .183،    1ـ عبدال ادر عودة، ، التشریع الجنایی الإسعمی م ارناً بال انون الو عی، ج111 

هـ(، الإحكام في أصول الأحكام، مح ق: عبد الرزاق 131أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي )المتوفى: ـ 117 

 16،  4ج لبنان، -دمشق -ب الإسعمي، بیروتعفیفي، ناشر: المكت

سنن الترمیي، بیروت، ناشر: دار  -الجامع الكبیر   ،م 1118سال چاپ  الترمیي، أبو عیسى، محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن ال حاكـ  118 

، 3ع الصغیر، جصحیح و عیف الجام، محمد ناصر الدین الألبانياین حدیث  عیف است، ) (.1424حدیث)، 82،  3، ج–الغرب الإسعمي 
 424.) 

 .186، 1ـ  إبن نجیم، الأشباه والنظائر،ج111 



 

53 
 

سوم: قیاس به رأی وع ل استوار است وحدود الله سبحانه وتعالی توسط آرای وع ول انسانزا ثابت نمی شود 

 126بلکه ف ط توسط ن  معیین از جانب الله ثابت می گردد. 

 قی   درتعزیرا :ـ

است بلکه تعین افعال جرمی ومجازات جرایم تعزیری ومجازات آن درنصو  قرآن وسنت تعین نگردیده 

آن درتعزیرات به ولی الامر واگزارشده است واولی الأمر آنرا به حسب ظروف وشرایط جامعه تعیین می 

 نماید که با تغییر زمان ومکان فرق می نماید.

درقانون  موده وو ولی الأمر می تواند که به دو شکل تعیین نماید ویا اینکه ولی الأمر) امام ( آنرا پیو بینی ن

مجازات آنرانیز تعیین نماید وقا ی مطابق قانون جرایم ومجازات تعزیری را تعیین نماید. البته در صورت 

 121دوم قا ی می تواند جرایم رابه نصو  قانون قیاس نماید 

 اصع اد  جواز قی   درتشخیص جر  وجزا درتود جزا:ـ 

 ماید:چنین تصریح می ن 82کود جزای افغانستان درماده 

 ـ تشای  جرم وتعیین جزا به اساس قیاس جواز ندارد.1» 

ـ جرم شمردن وتطبیق هرنو  جزا بر عملی که ددراین قانون شنااته نشده وبرای آن جزا معین نشده باشد 2

 «جواز ندارد.

یکی از اصول حکم برح وق جزا منع قیاس ومنع گسترو محدوده جرم وجزا در اارج از قانون جزا 

 کود جزا برمطلب میکور تاکید کرده است. 8همین مبنا قانون گیار درماده استو به 

قیاس عبارت از الحاق امری است که حکم آن منصو  نیست برامری که حکم آن » ـ1تعریف قیاس 

 122«منصو  است از جزت اشتراک آن دو درعلت حکم

و مرتکب آنرا مستحق حبس  کود جزا استادام طفل درقطعۀ نظامی را جرم شمرده 161مثال قیاس: ماده 

م صر دانسته است و اما راجع به استادام سایر اشاا  که فاقد ویا ناق  اهلیت هستند چون مجنون 

                                                             
 .14ـ 12،   4ـ آمدی، الإحکام في أصول الأحکام، ج126 

 13دوکتور محمود نجیب حسن، التشریع الجنایی الإسعمي ،   121 

 123زیدان ، الوجیز في أصول الف ه، انتشارات ایبر،    ـ عبدالکریم122 
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ومعتوه چیزی نگفته است. اوب حالا، اگر مسئول قطعۀ نظامی معتوه ویا سفیزی را استادام کند حکم 

 چیست؟

از استفاده از قیاس در تشای  جرم وجزاء آیا این عمل او جرم شمرده می شودیا ایر؟ اصل عدم جو

اقت ا داردکه این عمل جرم شمرده نشودو زیرا این ماده ف ط استادام طفل را در قطعۀ نظامی جرم شمرده 

است. بنابرآن، جایز نیست که سایر اشاا  ناق  اهلیت سبب شباهتی که با طفل دارند بالای او قیاس 

 123شوند.

یاس مطل اً درح وق جزا منع نیست، ف ط درساحۀ تشای  جرم وتعیین جزا قابل یکراست که استفاده از ق

 124جایز نیست اما درسایر موارد به ویژه زمانیکه به نفع متزم باشد اشکال ندارد.

 اصع واضح اودن نصوص قوانین جزا:

 چنین تصریح می نماید:  32کود جزا افغانستان درماده 

 مل جرمی وجزای معیین آن دراین قانون می باشد.ـ عنصر قانونی جرم عبارت از تصریح ع1» 

 .«این قانون تصریح گردیده است  7ـ اصل قانونیت جرم وجزا درماده 2

دراین ماده کود جزا تصریح می نماید که رکن اساسی تح یق یک رفتار مجرمانه ، تصریح عمل جرمی 

ا جرم نشنااته ومجازاتی به آن وتعیین مجازات درمتن قانون می باشدو ازاین رو اگر قانون رفتاری ر

معیین نکرده باشد، آن رفتار را نمی توان جرم دانست. مراد از تصریح عمل جرمی این است که قانون به 

 »صورت وا ح وصریح رفتاری را جرم شنااته و به تناسب آن جزا نیز تعیین کرده باشد. از اصعح 

بد وا ح وصریح بوده وعبارت قانون گنگ وچند این مو و  فزمیده می شود که جرم انگاری یا« تصریح

پزلونباشد. همچنان باید متن قانون یک رفتار مجرمانه قسمی معرفی نماید که رفتار مجرمانه از دیگر 

رفتارهای غیر جرمی تشای  شده ورامی برای تفسیر موسع ویا قیاس باقی نگیارد. که این مو و  

 125یز قبعً بحث گردیده است.دراصل عدم جواز قیاس درتشای  جرم وجزا ن

                                                             
 46،   1سلسله ح وق جزای عمومی، نصیرالله االد وهمکاران جـ 123 

 41الرازقی، محا رات في ال انون الجنایی ال سم العام،    ـ محمد124 

 144،  1ـ شرح کود جزا، ج 125 



 

55 
 

 اصع اد  رجع  قوانین جزایی اه ح قاع:

قاعده عام درشریعت اسعمی وجود دارد که نصو  قانون جنایی تطبیق نمی گردد مگر بعد از صدورو 

انتشار آن وبعد از اینکه مردم به آن آگاهی پیداکردن، بناءً م ررات جنایی در آن وقایع که قبل از انتشار 

ردم به آن صورت گرفته تطبیق نمی گردد وم ت ی این قاعده این است که نصو  وم ررات واطع  م

 121جزایی اثر رجعی ندارد وبه ماقبل برنمی گردد 

عدم رجعیت قوانین جزایی به ماقبل ازجمله م ررات اساسی در قوانین معاصر است بناءً نصو  قوانین 

 لحت متزم درآن نزفته باشد.جزایی به ماقبل رجعت نمی گند مگر در صورتیکه مص

پس م ررات جزایی درآن ق ایایی که قبعً جرم نبوده اما بعداً قانون آنرا جرم تعیین کرده وبرای آن مجازات 

 مشا  نموده تطبیق نمی گردد.

وهمچنان در صورتیکه قانون سابق برای عملی مجازات سبک تری تعیین نموده وقانون جدید مجازات 

تر معرفی نموده باشد درهمچو شرایط نیز قانون جدید به عمل شاصی که قبل از  همان عمل را سنگین

 انتشار واطع  ازقانون جدید مرتکب جرم شده تطبیق نمی گردد.

اما درصورتیکه شا  مرتکب عملی گردد که قانون آنرا جرم می داند اما بعداً قانون جدیدی نشر شود 

این صورت چون منافع متزم درقانون جدید است قانون جدید وآن عمل درقانون جدید جرم شمرده نشود در

به ماقبل رجو  می کند ومتزم مجازات نمی گردد چراکه قانون جدید آن عمل را مباح دانسته وما نمی توانیم 

 که درم ابل عمل مباح شا  را مورد مواایه قرار بدهیم.

ابق تعیین نموده باشد بازهم به اساس منافع وهمچنان اگر قانون جدید مجازات عملی را افیف تر از قانون س

 127ومصلحت متزم این قانون به ماقبل رجعت می نماید. 

طوریکه امام به ماقبل اتفاق نظر دارند ف زای اسعمی نیز با این مو و  ) عدم رجعت قوانین جزایی 

 تنفیی آنرا دارد می گوید:  در بیان آنچه محتسب حق« الأحکام السلطانیة » درکتاب 128 ماوردی

                                                             
 .211،   1عودة ، التشریع الجنایي الإسعمي م ارناً بال انون الو عي، ج ـ عبدال ادر121 

 232،   1ع وبة ، جابوزهره، الجریمة وال ـ محمد127 

م( میباشد.وی در شزر های ماتلف چون بغداد وظیفه ق اء را انجام داده است. 174هـ، 314الماوردی، علی بن محمد حبیب، متولد سال) ـ128 

ی اء داراسپس در زمان حکومت ) ال ائم بامرالله العباسی( بحیث قا ی ال  اة گماشته شد، متزم به میل بسوی اعتزال بود. ولی در بین ف ز
م( وفات شد. 1628هـ، 426جایگاهی بزرگی بود. بیشتر اوقات در میان علماء کرام، وم ام های عالی رتبه وقدرتمندان میانجیگری مینمود. درسال)

ي، یباشد. )الزرکلکتابزای مشزورو عبارت اند از: ادب الدنیا والدین، الأحکام السلطانیة، النکت والعیون، الحاوی، تسزیل النظر، الععم النبوة م
 (327،  7م ج1186ایرالدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزرکلي الدمش ي، الأععم، دارالعلم للمعیین ـ بیروت، 
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 وبالای محتسب لازم است که انسانزا را از جایگاه که مورد سؤظن وتزمت قرار میگیرند دور نماید.» 

ومجازات  از هشدار دادن مردم آنزا را تأدیبوجرم بودن و ممنو  بودن عمل را قبعً بیان کند وهمچنان قبل 

 121«نکند 

بن اطاب یکر می کند که ایشان منع نمودند از اینکه مردان وزنان نیز از عمر  ودودیوهمچنان  امام م

اورا با تازیانه  –ر ی الله عنه  -زنزا طواف می نمود عمر روزی مردی رادید که با باهم طواف نمایند. و

زد وآن مرد گفت: قسم به الله اگر من کار اوبی انجام دادم توبا این تازیانه زدن برمن ظلم نمودی واگر 

ین تصیم من که زنان و مردان با موده بودی عمر گفت: آیا تو شاهد ابدی انجام دادم تومرا به آن آگاه ننکار 

برای او تازیانه را داد وگفت که  -ر ی الله عنه -هم طواف ننمایند نبودی؟ آن مرد گفت: نایر. عمربا 

 136ازمن قصا  بگیر. 

جدید علم نداشته باشد آن قانون بالای او تطبیق نمی از این اثر دانسته می شود تازمانیکه شا  به قانون 

 شود .البته این درمورد جزاهای تعزیری وجود دارد که به ماقبل برنمی گردد.

اما آن مجازاتی که منصو  است و درقرآن وسنت برای آن ن  وجود دارد بعد از نشر اسعم جزالت از 

سعم زنده گی کند اما اگر شا  که ادعای جزل آت عیر پنداشته نمی شود. درصورتیکه شا  در دار الإ

 نموده در دار الإسعم زندگی نمی کرد جزالت او عیرپنداشته می شود.

 کود جزا به شکل صریح بیان شده است. 17این اصل درماده 

 :ـ 17ماده 

از  لمرتکب جرم به موجب قانونی مجازات می گردد قبل از ارتکاب جرم نافی شده باشد مگر این که قب ـ1

 صدور حکم قطعی قانون جدیدی و ع گردد که ببه نفع متزم باشد.

 قانون درحالات ییل به نفع متزم دانسته می شود:ـ ـ2

 ـ حد اقل مجازات را کمتر سااته باشد1

 ـ باحفظ حد اقل حد اکثر مجازات را کمتر سااته باشد.2

                                                             
ار ابن دـ أبي الحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردي، الأحکام السلطانیة والولایات الدینیة، تح یق: دکتور أحمد مبارک البغدادي، ناشر: مکتبة 121 

 .11،  1م، ج1181قتیبة ـ الکویت، طبع اول: 

 .12ـ الإمام ابوالأعلی المودودي، اعفت وملوکیت، مترجم: الیل احمد حامدی، کتاب فروشی اسعمی وبیان،  136 
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 ـ مجازات به درجه پایین تر تنزیل یافته باشد.3

 ه را بیشتر سااته باشد ـ حالات مافف4

 ـ حالات مشدده را کمتر سااته باشد.2

 ـ سایر مواردی که درقانون جدید به نفع متزم توجیه گردد.1

هرگاه قبل یا بعد از صدور حکم قطعی، قانونی نافی گردد که به موجب آن عملی را که متزم به ارتکاب  ـ 3

تفیی حکم متوقف وآثار جزایی مرتب به آن از بین می آن محکوم به جزا گردیده است قابل مجازات نداند، ن

 رود. 

مبنای این اصل آن است که اگر قرار باشد، مردم درقبال اعمالی که قبل از و ع قانون جزایی مرتکب 

شده اند، مجازات شوند، امنیت وآسایو ا زشزروندان سلب اواهد شدو زیرا هیچ کس از آینده ابر ندارد 

الی را درآینده جرم اععم اواهد کرد ودر چنین و عیتی اگر کسی به ااطر اعمالی که قانون گیار چه اعم

قانون مدنی در این مورد  16اصل عدم رجعت قانون به گیشته در قانون مدنین نیز پییرفته شده است ماده 

 چنین تصریح می نماید.

 ـ احکام قانون بعد ازنشر قابل تطبیق می باشد.1

ل رجعت نمی کند مگر درحالاتی که دراود قانون تصریح شده ویا احکام آن متعلق ـ احکام قانون به ماقب2

 131به نظام عامه باشد.

 اصع ت سیر قوانین اه ن ع حت  :ـ

 تفسیرقوانین چیست؟

تفسیر قوانین عبارت از تعو است برای ایجاد ساز گاری میان نصو  قوانین پیو بینی شده با واقعۀ که 

 رخ داده است.

قوانین به اساس وقایع احتمالی تنصی  گردیده بناءً به شکل کامل با واقعۀ جرمی که رخ میدهد چون 

 همسان نیست که درهمچو مواردی نیاز به تفسیر قانون وجود دارد.

                                                             
 12 - 14،    1ـ شرح کود جزا، ج131 
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مصادر تفسیر: بع ی اوقات اود قانون گیار به تفسیر قانون میپردازد که به نام تفسیر قانون یاد می شود 

 ی ویا ف یه به تفسیر قوانیین می پردازد که بنام تفسیر ق ائی وتفسیر ف زی یاد می شود.وبع ی اوقات قا 

تفسیر قانونی:ـ آنست که قانون گیار شاصاً به تفسیر قانون می پردازد که این قوی ترین نو  تفسیر است، 

ی ورهردو یکچراکه تفسیر نیز در همانند قانون ازقوت تنفییی براوردار می گردد بااطریکه مرجع صد

 است. 

تفسیرق ایی:ـ عبارت از تفسیری است که قا ی به آن اقدام می نماید واین نو  تفسیر ف ط درهمان ق یه 

قابل تطبیق است که به موجب آن تفسیر صورت گرفته است. وهمچنان درهمان محکمۀ که این تفسیر 

 صورت گرفته قابل تطبیق است.

رای نصو  قانون بیان نموده اند که تفسیر برای هیچ شا  لازم تفسیر ف زی:ـ تفسیری است که ف زاء ب

 132نمی باشد اما باآن هم االی ازقایده نبوده وبرای تفسیر قوانین کمک می نماید.

 روش ه ی ت سیر قوانین:ـ

 ازروو های که درتفسیر قوانین بکار می رود سر روو ییل کار برد بیشتر دارد که عبارت اند از:ـ

 ـ تفسیر قیاسی3ـ تفسیر نمائی ) م صدی(   2 ـ تفسیر حرفی 1

اول: تفسیر حرفی: آن نو  از تفسیرقانون را گویند که مفسر درآن اودرا به ن  قانون محدود می داند 

 «لا اجتزاد مع الن » واز ن  قانون فاصله نمی گیرد واین نو  از تفسیر به قواعد ییل استوار است:

هرگاه قانون چیزی بیان می کند به آن ن  میگیارد » یح نموده وهمچنان قاعدۀ دیگری که چنین تصر

 درغیر آن ساکت می ماندی. البته درجاییکه ن  قانون مبزم باشد به نفع متزم آنرا تفسیر می نمایند. 

دو: تفسیر غایتی: تفسیر غایتی آن نو  از تفسیر را گویند که درآن به هدف قانون گیار از گیاشتن چنین 

 دقت می شود ودراین نو  تفسیر مفسر اودرا محدود به ن  قانون نمی داند.ن  درقانون 

 سوم:ـ تفسیر قیاسی:ـ

تعریف قیاس:ـ ) قیاس عبارت از إلحاق حکم واقعه منصو  به واقعۀ که برای آن ن  وجود ندارد بااطر 

م جدیدی جر اشتراک این دو واقعه درعلت حکم ( تفسیر قیاسی نیز عین شکل است وآن طوریست که قا ی
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را به جرایمی که درمورد آن قانون مجازات تعیین نموده ا افه نماید بااطر مشرک بودن آن درعلت با 

 133جرایم منصو .

 قواادی ته ق نون گلار ا ید هنگ   ت سیر ق نون آنرا را ی  نح ید:ـ 

اعده درء حدود :ـ درزمان تفسیر نصو  قوانین جزایی باید ق 134«درء الحدود بالشبزات» اول: قاعدۀ  

باشبزات رعایت شود. اگرچه این قاعده ویژه جزایم حدود است اما هیچ نفی وجود ندارد که درجرایم 

 تعزیری نیز رعایت شود.

چراکه این قاعده برای تح یق عدالت وبه نفع متزمان و ع گردیده است هرمتزمی چی درجرایم حدود ویا 

 ید شود.تعزیر حق دارد از امتیازات این قاعده مستف

دوم: قاعدۀ ) برتری اطا درع و( :ـ یکی ازاصول کلی شریعت نیز این است که اگر به اطاء گنکاری 

 –عفو گردد بزتر است از اینکه بیگناهی به اشتباه مجازات شود. مبنای این اصل نیز حدیث رسول الله 

ْال حهدهودَْْاد رءَهوا»:ْوَسَلمََْْعَلَي هِْْاللّهْْصَلَىْاللَِّْْرَسهولهْْقَالَْ:ْقَالَتْ ْعَائِشَةَ،ْعَنْ  است که می فرماید:ـ -صلی الله علیه وسلم

لِمِينَْْعَنِْ تَطَع تهم ،ْمَاْال مهس  تهمْ ْفَإِنْ ْاس  لِمِْْوَجَد  رَجاا،ْلِل مهس  مَامَْْفَإِنَْْسَبِيلَهه،ْفَخَلُّواْمَخ  طِئَْيهْْأَنْ ْالْ ِ طِئَْْأَنْ ْمِنْ ْلَههْْخَي رْ ْال عَف وِْْفِيْخ  ْفِيْيهخ 

 135«ال عهقهوبةَِْ

 »ترجمه: از عایشه ـ ر ی الله تعالی عنزاـ روایت است که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ میفرماید: 

دفع نماید حد را از مسلمانان  به اندازه توان تان وزمانیکه شا  راه بیرون رفت از مجازات داشت راه 

شتباه نماید بزتر است نسبت به اینکه در مجازات او را باز بگیارید ، چراکه اگر امام)قا ی( در عفو ا

 .اشتباه نماید

درقوانین عرفی قاعده براین است که موارد شک به نفع متزمات تفسیر شود رعایت این قاعدۀ گاهی باعث 

 تافیف مجازات متزم وگاهی باعث عفو او می شود .

                                                             
  41 -44ـ همان اثر،   133 
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کسی آیار واییت رسانیده یا نه ثلث وجود مثع:ـ اگر شاصی به جرم سرقت دستگیر شود اما دراینکه آیا به 

داشته باشدو جرم او سرقت عادی تل ی شده ومجازات جنحه محکوم می گردد. واین اود به معنی برتری 

 131اطا درع واست.

 حطل  دو :ـ  اصع حس وا  اشخ ص دراراار قوانین جزایی:

انون ومحکمه یکسان وبرابر اند، تمام انسانزا بدون در نظرداشت موقف اجتماعی وشغلی شان در پیشگاه ق

وقانون بالای تمام شان به گونۀ یکسان تطبیق میگردد.در این مطلب تعو گردیده که این مو و  به گونۀ 

 وا ح بیان گردد.

 فرع اوع:ـ ح  و  اصع حس وا  اشخ ص دراراار ق نون درشریع  اس حی:ـ 

انون رابصورت کامل بیان کرده وبدون قید اسعم از روز ناست اصل مساوات وبرابری مردم درم ابل ق

وشرط آن را پییرفته است هیچ قید و استثنایی را مجاز ندانسته وافراد، جوامع، ملیت های ماتلف، همه 

مرئوسان مساوات رعایت  و رؤسا وهمه رادر م ابل قانون یکسان شنااته ومیان حاکمان ومحکومان و

 کرده است.

: تری ندارد الله متعال می فرمایدپوست برسیاه پوست، عرب بر عجم بر هیچ انسان برانسان دیگر، سفید

رَمَْْإِنَْْلتَِعَارَفهواْوَقَ بَائِلَْْشهعهوبااْوَجَعَل نَاكهمْ ْوَأهن  ثَىْذكََرْ ْمِنْ ْخَلَق نَاكهمْ ْإنِاَْالنَاسهْْياَأيَ ُّهَا)   {13(} حجرات: ْأتَ  قَاكهمْ ْاللَِّْْعِن دَْْكهمْ أَك 

ایم تا ایم ، و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نمودهمردمان ! ما شما را از مرد و زنی آفریده یترجمه: ا

 ترین شما در نزد ادا مت یی ترین شما است.همدیگر را بشناسید. بی گمان گرامی 

درشریعت اسعم یگانه عامل تفاوت وبرتری انسانزا بریکدیگر ت وا وپرهیزگاری است، واین برتر نیز 

درنزد الله است واین برتر بودن مت ی بنزد الله متعال این حق را برایو نمی دهد که درجامعه نسبت به 

 دیگران ح وق بیشتری بر اوردار باشد چراکه ت وی امتیاز معنوی است نه مادی.

درحدی که ع ل انسان کار می کند رعایت شده است دراسعم رئیس ومرئوس،  دراسعم اصل مساوات

شاهان ورعایا، نماینده گان سیاسی وسایر افراد همه از ح وق یکسان براوردار اند درحالیکه درقوانین 

  137و عی چنین نمی باشد.
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ساوات وعدالت اصل فوق الیکر از نصو  شرعی سرچشمه می گیرد، دین مبین اسعم همواره به رعایت م

تهمْ ْوَإِذَا ت چنانچه الله متعال می فرماید: )توجه لازم مبیول داشته اس واْأَنْ ْالنَاسِْْبَ ي نَْْحَكَم  كهمه لِْبِْْتَح   ( }ال عَد 

 ترجمه: وهنگامی که بیان مردم داوری وفیصله می کند به عدالت فیصله کنید. {28النساء:

طرفین دعوی، رعایت عدالت وگوو فرادادن به دلایل همچنان بسیاری از احادیث روی مساوات میان 

 هرطرف تاکید داشته است.

زمانیکه ایشان را  –صلی الله علیه وسلم  –روایت است که رسول الله  –ر ی الله عنه  –ازح ر علی 

َوَلِْْتَ ق ضِْْفَلَْْال خَص مَانِْْأتَاَكَْْإِذَا»:ْلِيْقَالَْْبه یمن فرستادند برایشان چنین  فرمودند: ،ْيَ قهولهْْمَاْتَس مَعَْْىحَتَْْلِلْ  خَره ْالْ 

خَرهْْيَ قهولهْْمَاْسَمِع تَْْإِذَاْفَإِنَكَْ دِيْلِسَانَكَ،ْسَيهثبَِ تهْْاللََّْْإِنَْْتَ ق ضِي،ْكَي فَْْعَرَف تَْْالْ   138«ل بَكَْق َْْوَيَ ه 

نزدت آمدند، به  هرگاه هر دو اصم دردعوی» ترجمه: گفت: رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ برای من 

نفع شا  اول فیصله نکن تازمانیکه دلایل وگفتنی های شا  دوم را نشنیده ای، چراکه هرگاه دلایل 

طرف م ابل را بشنوی میدانی که چگونه فیصله نمایی، وی یناً الله متعال زبان تورا  ثابت وقلبت را رهنمایی 

 «مینماید.

وایت است که فرمود: ق یه سرقت زن مارومی، قریو ر –ر ی الله تعالی عنزا  –همچنان از عایشه 

ند؟ صحبت می ک –صلی الله علیه وسلم  –را اندوهگین ساات وگفتند: چه کسی دراین باره با رسول الله 

بود، نزد  –صلی الله علیه وسلم  –چون اسامه که پدروی شزید شده بود ومدتی پسر اواندۀ رسول الله 

م ام ویژه داشت، اورا واسطه نمودند تا با رسول الله دراین باره صحبت  -صلی الله علیه وسلم –رسول الله 

اشم شد وبرایو گفت: چگونه درموردحدی از حدود الله  –صلی الله علیه وسلم  –کند. اما رسول الله 

دند که ل گمراه شسفارو می کنی؟ سپس بلند شد واطبه اواند وفرمود: ای مردم ! پیشینیان شما به این دلی

وقتی فرد شریفی سرقت می کرد، برای او جزا حدرا تطبیق نمی کردند ولی هرگاه  عیفی سرقت می کرد 

حدرا جاری می کردند قسم به الله اگر فاطمه داتر محمد سرقت کند محمد جزای حدرا براو تطبیق می 

 کند.

                                                             
مؤلف: أبو ، صحیح الجامع الصغیر وزیاداته (. الباني این حدیث را حسن اوانده است.)3222، حدیث)132،  4جالسنن الصغیر للبیز ي، ن ـ138 

 (137،  1، جناشر: المكتب الإسعمي، هـ(1426نوح بن نجاتي بن آدم، الأش ودري الألباني )المتوفى: عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج 
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نشستن، اشاره نگاهما وسایر موارد همچنان برای از احادیث روی مساوات بین طرفین دعوی درگفتار، 

 –صلی الله علیه وسلم  –روایت است که رسول الله  -ر ی الله عنزا -تاکید دارد، چنانچه از ام سلمه

لِمِينَْال مهْْي نَْب َْْباِل قَضَاءِْْاب  تهلِيَْْمَنِْ»:ْقَالَْْوَسَلمََْْعَلَي هِْْاللّهْْصَلَىْاللَِّْْرَسهولَْْأَنَْْسَلَمَةَ،ْأهم ِْْعَنْ فرمودند:  ظِهِ،ْفِيْبَ ي نَههمْ ْفَ ل يَع دِلْ ْس  ْلَح 

عَدِهِ،ْوَإِشَارتَهِِ، تَههْْيَ ر فَ عَنَْْلَّْْوَمَق  مَي نِْْأَحَدِْْعَلَىْصَو  فَعهْْلَّْْمَاْال خَص  خَرِْْعَلَىْيَ ر   131«الْ 

هرکه به وظیفهء اطیر ق اوت کردن میان مسلمانان مؤظف شودباید در نگاه ها، اشاره کردن، » ترجمه: 

جای نشستن ونحوه نشستن اود نسبت به آنزا به یکسان رفتار کند وبایک طرف با آوازبلند ودرشت وبا 

 «طرف دیگر با آواز معئم ونرم صحبت نکند

محکمه ونزد قا ی حق مساوی  اید که طرفین دعوی درداال شدن بههمچنان اصل مساوات ایجاب می نم

می  –رحمه الله  –صحن محکمه داال نگردد، چنانچه ابن قیم داشته باشند، وهیچ کدام آنزا قبل دیگری به 

 ی به یکی ازطرفین دعوی قبل از ح م او اجازه داول به محکمه را بدهد ویا اگوید:هرگاه حاکم ویا ق

اورا درصدر مجلس جای دهد دراینصورت دلایل طرف دیگر  عیف شده از عدالت قا ی ناامید 

 146«میگردد

علوم می شود که دین مبین اسعم چزارده قرن قبل، اصل عدالت ومساوات میان از دلایل فوق به و احت م

طرفین دعوی ومساوات آنان درپیشگاه ق اء را پایه گیاری وت مین نموده است، هر جند طرفین دعوی 

ازلحاظ موقف ومرتبه درهر گتگوری قرار داشته باشند ولی درپیشگاه ق اء هر دوبرابر اند وقا ی اصعً 

اند با یکی از طرفین دعوی نسبت به دیگری براورد متفاوت وعالی داشته باشد، اینجاست که اسعم نمی تو

 برعدالت، برابری وحسن تعامل با طرفین دعوی تاکید قابل معحظه دارد.

 فرع دو : ح  و  اصع حس وا  اشخ ص دراراار ق نون درتودجزا:

چنین بیان میدارد: )مظنون،  1بر قانون را درماده کود جزاء افغانستان مفزوم اصل مساوات اشاا  دربرا

متزم ومحکوم بدون درنظرداشت تعل ات ملیتی، نژادی، زبانی، قبیله ای، دینی یا میهبی ، ع یده سیاسی، 

                                                             
عبد الرحمن  ،صحیح و عیف الجامع الصغیر وزیادته(. البانی این حدیث را  عیف اوانده است)3227، حدیث)133، 4ج الصغیر للبیز ي،ـ 131 

 (12166 1،جمع الكتاب: أحكام محمد ناصر الدین الألباني، هـ(111بن أبي بكر، جعل الدین السیوطي )المتوفى: 
 81،  16ـ محمد بن أبی بکر شمس الدین أبوعبدالله ابن ال یم الجوزیة، الدمش ی، الحبشی، زادالمعاد في هدی ایرالعباد، )ـــــــــ(، ج146 
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جنس، تحصیل، شغل، نسب، دارایی، موقف اجتماعی حمل سکونت واقامت دربرابر قانون ازتساوی کامل 

  141براوردارمیباشد(

هرنو  تبعیض وامتیاز بین اتبا  » ( اود تصریح میدارد که:22قانون اساسی افغانستان نیز درماده ) 

افغانستان ممنو  است . اتبا  افغانستان اعم از زن ومرد دربرابر قانون دارای ح وق و وجایب مساوی می 

 « باشد

( اود 11را پییرفته ودرماده )( اصل تساوی طرفین درپیشگاه  1312قانون تشکیل وصعحیتزای محاکم ) 

محکمه حین رسیدگی ق یه مست ل بوده، حکم اویو براساس قناعتی که ازدلایل » چنین صراحت دارد: 

مطروحه نزد آن فراهم میشود، درحدود احکام قانون صادر مینماید. رسیدگی واصدار حکم توسط محکمه 

 « دالت وبیطرفی صورت میگیردبراساس اصل تساوی طرفین ق یه دربرابر قانون با رعایت ع

( ومابعد آن به الفاظ عام یکر نموده است 7( نیز ح وق متزمین را درماده )  1313قانون اجرا آت جزائی ) 

که تمام متزممین بدون تبعیض از آن استفاده می نمایند این قانون درماده دوم اود محاکمه عادلانه را یکی 

درپیشگاه ق ا وقانون از اجزای مزم محاکمه عادلانه به شمار می از اهداف قانون اوانده است. مساوات 

 رود.

به ااطر تامین اوبتر حق مساوات، قوانین اجرا آتی افغانستان چون اجرا آت جزائی، مدنی وتجارتی احکام 

نی که اوف څارنوالارد و اجتناب قا ی را تنظیم نموده اند که به اساس آن، آنعده ازق اوت ، اهل ابره و

فداری شان از یکطرف ق یه متصور باشد ازرسیدگی ق یه منع میگردند قانون اجراآت جزایی این طر

 ( قانون میکور ییعً یکر می نمایم: 11( بیان نموده است که به حیث نمونه ماده )18 -12احکام را درمواد )

 قا ی درحالات ییل صعحیت اشتراک در رسیدگی دعوی جزایی را ندارد:ـ 1

 تیکه علیه وی ویا یکی ازاقارب وی ارتکاب گردیده باشد.ـ درصور1

 ـ درصورتیکه متزم ازجمله اقارب وی باشد.2

ارنوال، مشاور ح وقی یکی از څـ درصورتیکه متزم قبعً درعین ق یه به حیث مامور ظبط ق ایی، 3

 طرفین، اصل ابره یا شاهد اشتراک نموده ویا درق یه حکم صادر نموده باشد.

                                                             
 1.، باب اول، فصل دوم ماده ( 1216، جریدۀ رسمی شماره )  هـ ، و1311سالجزا،  ـ کود141 
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 ر حالاتی که قانون حکم نموده باشد.ـ درسای4

( این ماده در رسیدگی وصدورحکم اشتراک نموده باشد 1هرگاه قا ی دریکی ا زحالات مندرج ف رۀ) ـ2

 142حکم صادره به ابطال مواجه می گردد.

 مق حس وا  ودسترسی اه ادال  دراسن د این الحللی مقوق اشر:

 متزمین برسمیت شنااته شده است.حق مساوات درح وق بین المللی نیز برای 

هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایو » ( اععمیه جزانی ح وق بشر چنین بیان میدارد! 16ماده ) 

بوسیله دادگاه مست ل وبی طرف منصفانه وعلناً، رسیدگی بشود وچنین دادگاهی درباره ح وق والزامات او 

 143«ای تصیم می نمایدویا هر اتزام جزایی که متوجه او باشد، اتا

 ( اععمیه اسعمی ح وق بشر دراین مورد چنین است:11ماده ) 

 الف:مردم دربرابر شر  مساوی هستند، دراین امر حاکم ومحکوم نیز با هم برابراند.» 

 ب: مراجعه وپناه بردن به دادگاه ح ی است که برای همه ت مین شده است

 ج:مسؤلیت دراصل شا  است.

 مجازاتی نیست مگر به موجب احکام شریعت. د: هیچ جرمی یا

هـ : متزم، بیگناه است تا اینکه محکومیتو از راه محاکمه عادلانه ای که همه ت مین ها برای دفا  او 

 « فرهم باشد ثابت گردد

 فرع سو : حق یسه حی ن دیدگ ه شریع  وق نون دررااطه اه حس وا  اشخ ص دراراار ق نون: 

افراد دربرابر قانون یکسان اند از رئیس دولت گرفته تا نماینده گان، واشاا  درشریعت اسعمی تمام 

 عادی.

که الگوی مسلمین است دراین مورد همیشه ارشاد می فرمود  –صلی الله علیه وسلم  –زیرا رسول الله 

وبعد « وماکنت إلا بشراً رسولا» واود راهمانند سایر افراد جامعه می دانست طوریکه همیشه می گفت: 

الت ودرپیشگاه عد ند، صحابه کرام نیز به این مو و  پابند بود –صلی الله علیه وسلم  –از رسول الله 

                                                             
 (1132جریدۀ رسمی شماره : ) –ـ قانون اجراآت جزائی، وزارت عدلیه 142 

 م به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است 1148دسمبر  16ـ این اععمیه درتاریخ 143 
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طوریکه اگر دعوی علیه الیفه اقامه می گردید درپیشگاه قا ی ، م عادی می دانستندرا همانند مرد اود

 ال  ات برده میشد. و همانند سایرافراد با او براورد می گردید.

ف زاء شریعت اسعمی درمورد اینکه حاکمان والیان وسایر مردم درپیشگاه قانون یکسان اند همنظر هستند 

 که شا  اول در رهبری قلمرو اسعم است دونظر دارند:  اما درموردالیفۀ دولت اسعمی

 نظریه اول: 

امام ورهبر اول جامعه اگر مرتکب جرایم گردد که حق الله است وباعث وجوب حد می گردد. درهمچو 

جرایم حد بالای امام تطبیق نمی گردد چراکه اقامۀ حد بالای امام متعیر است زیرا او بردیگران ولایت 

 ی دست امام نیست تا حد بروی تطبیق نمایددارد وکس بالا

ودیگر اینکه امام حق دارد که مجازات را درهمچو موارد تعیین نماید وشاصی دیگری چنین حق را ندارد 

ا تطبیق حد بالای اودو باعث عبرت ت واین نیز امکان ندارد که امام بوهدف تطبیق آن نیز عبرت اس

این مورد اعمال مجازات محال است حکم وجوب آن نیز ازبین وسرافگندگی اود شود. پس بناءً چون در

 می رود چراکه امر واجب زمانیکه ممتنع گردد واجب شمرده نمی شود.

اما در جرایم علیه اشاا  مانند: قتل، جرح، ... به نظر امام ابوحنیفه امام اول مورد بازاواست قرار می 

علیه واولیاء او حق استیفاء مجازات رادارد نه  گیرد ومجازات می شود. چرا که درهمچو جرایم مجنی

 144شا  امام این نظریه امام ابوحنیفه می باشد .

 نظریه دوم: 

نظریه دوم متعلق به امام مالک، امام شافعی وامام احمد است وبه اساس نظر ایشان میان جرایم تفاوتی 

ا حق الناس درم ابل آن مسؤل است وجود ندارد بناءً اگر امام مرتکب یک جرم گردد چی حق الله باشد وی

زیرا احکام شریعت اسعمی کلی وعام اند و ارتکاب جرم برای همه منو  است چی امام باشد ویا یک فرد 

عادی از مسلمانان وهمچنان ف زاء به این نظر اند که اگر امام مسلمانان از هوای وهوس پیروی نموده 

ی شود بناءً درشریعت اسعمی همانگونه که شا  ومرتکب جرایم گردد دراینصورت ازامامت عزل م

                                                             
حاشیة الطحطاوي على مراقي الفعح شرح نور الإی اح، مح ق: محمد عبد ، هـ 1231توفي  -في أحمد بن محمد بن إسماعیل الطحطاوي الحنـ 144 

 .216،  4م، ج1117 -هـ 1418لبنان، الطبعة الأولى  –العزیز الاالدي، ناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 
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اول دولت اسعمی درم ابل ارتکاب جرایم مصؤنیت ندارد اشاا  دیگری چون رؤسای دولت های بیگانه 

  145وسفرا نیز مصؤن نمی باشند.

 حوقف ق نون وضعی دررااطه اه حس وا  اشخ ص دراراار ق نون:

بالای تمام اشاا  بدون درنظر گرفتن موقف اجتماعی قسمی که یکر شد درشریعت اسعمی احکام جزایی 

 اشاا  تطبیق می گردد.

اما درقانون وصفی چنین نبوده بلکه یک سلسله مصؤنیت ها بادرنظر گرفتن موقف اجتماعی اشاا  برای 

 شان داده میشود.

مصؤنیت عبارت از امتیازاا  و ویژای است که قانون برای برای از اشاا  نظر به اصوصیت »

اجرای وظیفه اعطا میکند تا بتوانند وظیفۀ محوله را با کمال آزادی و دور از هرنو  دغدغۀ ااطر انجام 

 141«دهند

 این مصؤنیت ها در سطح ملی وبین المللی به رسمیت شنااته شده وشامل مصونیت های زیر میباشند:

 ـ مصونیت سیاسی یادیپلوماتیک1

 ـ مصونیت پارلمانی2

 ـ مصونیت ق ایی3

 مصونیت اانوادگیـ 4

 ـ مصونیت ناشی از کاپیتولاسیون2

اشااصی که دارای شغل سیاسی بوده ودرکشور افغانستان ایفای وظیفه می کند، نظر به وظیفۀ مشا  

 سیاسی اود درداال افغانستان مورد تع یب عدلی قرار نمیگیرند.

                                                             
ناشر : دار الكتب العلمیة ، مح ق : زكریا عمیرات، الكبرىالمدونة ، هـ(171مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى : ـ 145 

، الإقنا  في ف ه الإمام أحمد بن حنبل، هـ(116شرف الدین موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي )المتوفى :  . 57،  11، جبیروت ـ لبنان
أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي  .244،  4ج، لبنان –ناشر : دار المعرفة بیروت ، مح ق : عبد اللطیف محمد موسى السبكي

 .281  3چاپ اول، جناشر: دار الكتب العلمیة،  ، المزیب في ف ة الإمام الشافعي،  هـ(471)المتوفى: 

 121و، ح وق جزای عمومی ، چاپ دوم، کابل،  ناشر: نشر واژه ،    1311ـ قانونپوه محمد اشرف رسولی، 141 
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وجرگه ( نظربه این که باید نمایندگان مردم درشورای ملی ویا وکعی هردومجلس ) ولسی جرگه ومشران

باکمال آزادی بتوانند نظر اودرا دررابطه به ق ایای داال کشور ابراز کرده واز این بابت تحت فشار 

 147قرارنداشته باشند، ازمصونیت پارلمانی براوردار اند

ق اوت محاکم نیز نظر به شغل اا  شان وبرای این که تحت تأثیر مراجع امنیتی وسایر نزاد های 

ومتی قرار نگرفته وبتوانند وظیفۀ ق اوت را به نحو احسن انجام دهند وفشار م امات ومراجع، مانعی حک

را دربرابر تطبیق عدالت به وجود نیاورد، نیز دارای مصونیت تع یب عدلی می باشند. إدامه فایل مسؤلیت 

 ( 2جزایی) مواد کاربردی فصل 

 حطل  سو :اصع واضح اودن جزاه  درق نون:

از جمله شرایط نصو  قوانین جزایی این است که باید وا ح باشد وهم جرم وهم جزایی که برای یکی 

 آن جرم درنظر گرفته شده مشا  و وا ح باشد تا هیچ گونه احتمالی درآن وجود نداشته باشد.

 فرع اوع: ح  و  اصع واضح اودن قوانین جزایی: 

ه است که از سوی مرجع با صعحیت صادر شده نصو  قوانین عبارت از هر قاعده قانونی نوشته شد

 148باشد.

 لایحه ها  2ـ قوانین 1نصو  قوانین به دونو  است : 

قوانین از سوی قوه م ننه صادر می شود که این قوه دراصل وظیفه صدور قانون را به دوو دارد ولایحه 

 ها از سوی قوۀ صادرمی شود واین قوه استثناءً قوانین را صادر مینماید. 

 اما لازم است که نصو  قوانین دارای یک سلسله شروط باشد تا منحیث قانون اعتبار یابد.

لازم است که نصو  قوانین جزایی کامعً وا ح وآشکار باشد وفعلی را که جرم پنداشته می شود کامعً 

ز اینکه وا ح بیان نموده باشد وهمچنان جزای آنرا نیز به شکل معین بیان نموده باشد چراکه شار  ا

 141شا  بدون کدام سبب مجازات گردد منع نموده است. 

                                                             
 121ـ همان اثر ،   147 

 11ـ دوکتور نجیب حسنی،  شرح قانون الع وبات ال سم العام  148 

 18ـ همان،   141 
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 فرع دو : فلس ه ومکح  اصع واضح اودن قوانین جزایی: 

در دین اسعم شار  اصلی وقانون گیار الله متعال است که هدایت واحکام اود را ازطریق وحی درقرآن 

 مجید به وسیلۀ فرستادۀ برحق اوود به بشر هدیه داده است . 

ین الزی عمدتاً شامل سه رکن می باشند : تعلیم حکمت، تزکیه نفس وتنظیم امور جامعه. این گونه هدایات قوان

 الزی به نام هدایت تشریعی یاد می شوند.

دِيْال قهر آنَْْهَذَاْإِنَْالله متعال درقرآن می فرماید: ) وَمهْْهِيَْْلِلتَِيْيَ ه    {1( }سورة اسراء:أَق  

را( به استوار ترین راه هدایت می کند واهل ایمان را که نیکوکار باشند، به اجر ترجمه: این قرآن ) الق 

 وثواب عظیم بشارت می دهد.

مَةْ ْوَههداىْربَِ كهمْ ْمِنْ ْبَصَائِرهْْهَذَاآیۀ دیگری الله متعال میفرماید: )در مْ ْوَرحَ  مِنهونَْْلِقَو    {263عراف: ( } سوره : أي هؤ 

 جانب پروردگار شما وهدایت ورحمت برای گروهی که ایمان آوردند.ترجمه : این است فصیرت ها از 

به دونو  ت سیم می شوند: قوانین تکوینی یا قوانینی که برجزان هستی حاکم اند وتمام  به شکل کلی قوانین

موجودات را به شکل وصورت عادلانه تنظیم کرده اند، هرنو  از انوا  موجودات مسیر ااصی در طریق 

 د.استکمال دار

، قوانین تشریعی است که ااتصا  به انسان دارند. این گونه قوانین رابطه میان الق نو  دیگر ازقوانین

 156واالق ورابطه میان انسان ها رادرجامعه به صورت عادلانه و ع وتنظیم می کنند

لَلّهْْفَ بَعَثَْ) كهمَْْباِل حَق ِْْال كِتَابَْْمَعَههمهْْوَأنَ  زَلَْْوَمهن ذِريِنَْْمهبَشِ ريِنَْْالنَبِيِ ينَْْا تَلَفهواْفِيمَاْلنَاسِْاْبَ ي نَْْليَِح    {213سوره: ب ره:  (}فِيهِْْاخ 

ترجمه: ادارسولان را بشارت دهند وترساننده فرستاد وبا پیغمبران کتاب به راستی فرستاد تا تنزا دین ادا 

 به عدالت درمورد نزا  وااتعف مردم حکم فرما باشد.

بيِنَْْكهنَاْوَمَا عال می فرماید: )وهمچنان الله مت   {15سورۀ اسراء:( }رَسهولّاْْنَ ب عَثَْْحَتَىْمهعَذِ 

 ترجمه: وما قومی را عیاب ناواهیم کرد تا آنگاه که برایشان پیامبری بفرستیم.
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  {112( } سورة النساء:  الرُّسهلِْْبَ ع دَْْحهجَةْ ْاللَِّْْعَلَىْلِلنَاسِْْيَكهونَْْلِئَلَْدرجایی دیگر می فرماید: ) 

 ترجمه : تا آنکه پس ازفرستادن این همه رسولان مردم را براداحجتی نباشد.

در دین م دس اسعم برای و ع جرم وجزا، ویژگی های ااصی درنظر گرفته شده که این ویژگی هانه 

ی یکی از جمله ویژگتنزا با عدالت درتطابق قرار دارد، بلکه به نفع وایرانسان وجامعه نیز می باشد که 

های که بسیار بالای آن تأکید صورت گرفته است این است که جرایم ومجازات دراسعم حدود ومشا  

شده وکوشو شده است تا مجازات هر مجرم مشا  ومعین کرده شود زیرا هدف اصلی تطبیق مجازات 

 ن مفاد اجتماعی است بهشکنجه وانت ام جویی نبوده بلکه برقراری عدالت واصعح وتربیت مجرم وتأمی

 151همین اساس سعی گردیده که برای هر عمل جرمی مجازات مناسب به آن تعیین شود.

 فرع سو : تخنیک  ی ق نون گلاری درارصۀ جزایی: 

زمانیکه قانون گیار درعرصۀ جزاء قانون گیاری می نماید لازم است که قوانین به شکل وا ح ومشا  

دارنباشدو زیرا هرگاه هر مرجع وم ام صعحیت این را داشته باشد که از ترتیب نماید طوری که تفسیر بر

قوانین جزایی طوری که اود می اواهد برداشت یا تعبیر کند، این امر از ارزو واهمیت قانون جزایی 

 می کاهد.

ز اواین امر با اصل قانون نیت جرم وجزا درت اد وتناق  قرار رمی گیرد. ازاین رو لازم اس تا قانون س

وقانون گیار حین تزیه وترتیب پیو نویس قانون وتصویب وطی مراحل آن این امر را درنظر گرفته تعو 

کند تا هر چه بیشتر قانون را که درساحۀ جزایی می سازد، وا ح، روشن، ساده وعاری از تعارض 

 وتناقض ودرنزایت غیر تفسیر بردار باشد.

یق قانون یا قا ی ناچار شود قانون را تفسیر کندو دراین هرگاه با وجود این همه احتیاط، مراجع تطب

 صورت باید از تفسیر م یق یا محدود استفاده کند.

 تفسیر از لحاظ قلمرو وقواعد به دو نو  است تفسیر م یق یا محدود وتفسیر گسترده یا وسیع.

ات، ناموس، آزادی، تفسیر م یق یا محدود:ـ از آن جاییکه درح وق جزا مو وعات بسیار مزمی مانند حی

حیثیت وآبروی اشاا  مطرح است، اصل برآن قرار داده شده تا دراین گونه مو وعات از قیاس استفاده 

نشود، اصل قانونیت جرم وجزا که برای حفظ ح وق وآزادی های اشاا  و ع گردیده است، ایجاب می 
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یاس است، با استفاده از تفسیر وسیع وقکند تا مواردی را که قانون جرم ندانسته وبرآن جزایی تعیین نکرده 

نباید این اصل را حرشه دارساات، وبزتر آن است که به اصل اباحت وبرائت مراجعه صورت گیرد، اما 

در مواردی که امکان استفاده از تفسیر محدود وجود داشته باشد، قا ی این صعحیت را دارد تا ازآن 

ت محاکم حین تطبیق احکام قانون اود را تابع مدلول استفاده کند تفسیر م یق تفسیری است که ق ا

ومنطوق قانون دانسته وهدفی جز تحلیل وتو یح عبارت ها وجمله های قانون ندارند. درواقع دراین گونه 

 152تفسیر، مدلول قانون درچارچوب متن آن محصور است.

ن مدلول یک قانون ح وق دانان در تفسیرم یق می گویند که عبارت از تفسیری است که به موجب آ

 153درچزارچوب مفزوم اویو محبوس واز سرایت دادن آن به موارد سکوتی واحتمالی اود داری می شود.

تفسیر وسیع:ـ تفسیر وسیع یا موسع عبارت ازتفسیری است که به قا ی دست بازتر می دهد تا بتواند با 

 154 ایا، مشکل مطروحه را حل کند.استفاده ازتحولات درحیات اجتماعی انسان هابرای دریافت راه حل ق

 کود جزاچنین بیان شده:ـ 8درمادۀ

 ـ تشای  جرم وتعیین جزابه اساس قیاس جواز ندارد.1

ـ جرم شمردن وتطبیق هر نو  جزا برعملی که دراین قانون جرم شنااته نشده وبرای آن جزا معین نشده 2

 باشد، جواز ندارد.

ل تفسیر م یق قوانین جزایی یا منع قیاس ومنع گسترو شرح ـ یکی از اصول حاکم برح وق جزا، اص

کود جزا برمطلب میکور  8محدود جرم وجزا دراارج از قانون جزا است، به همین مبنا قانون گیار درماده 

 تأکید کرده است. 

است وجرم پنداشتن اعمال ورفتار های انسانی، اعف « آزادی » دلیل امر وا ح استو زیرا اصل بر

ین استثنایی استو به همین دلیل می گویند یکی از لوازم اصل قانونی بودن جرایم ومجازات اصل وهمچن

ها م یق یا محدود تفسیر کردن قوانین جزایی استو چون هرگاه که شک شود که آیا فعن عمل جزء 

یاز به اعمال ممنوعه است یا مجاز، باید به مجاز بودن آن حکم کردو زیرا آزادی ها، جوازها ومباح ها ن

 تیکر دادن ندارند، بلکه ممنوعیت ها وجرم ها است که باید بیان شود.
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 155بناءً هرگاه عملی ممنو  باشد باید قانون گیارآن را صریح و وا ح بیان کند.

 فرع چ  ر : اصع ت سیر شک اه ن ع حت   درقوانین ن فلۀ افغ نست ن:

توان آن را به شکل صحیح درمورد هر حالت تفسیر قانون یعنی جستجوی مفزوم صحیح آن به نحوی که ب»

 151« اا  اجراء کرد

 »قانون اساسی دررابطه به تفسیر وصعحیت مرجع مربوط ستره محکمه چنین حکم کرده است: 121ماده 

بررسی مطاب ت قوانین، فرامین ت نینی، معاهدات بین الدول ومیثاق های بین المللی با قانون اساسی وتفسیر 

 « محکمه می باشد آنزا براساس ت ا ای حکومت ویا محاکم مطابق به احکام قانون از صعحیت ستره

قانون تشکیل وصعحیت  36، 21، 28به تآمین از حکم فوق قانون اساسی، مو و  تفسیر قانون طی مواد 

 قوۀ ق ائیه به متن زیر یکر شده است:

 قوانین دارای ص می  ه ی لیع حی ا شد:ـ

ی المللی با قانون اساسـ بررسی مطاب ت قوانین، فرامین ت نینی، معاهدات بین الدول ومیثاق های بین 1

 براساس ت ا ای حکومت یا محاکم.

 ـ تفسیر قوانین وفرامین ت نینی به اساس ت ا ای حکومت. 2

 « استنکاف از تطبیق قوانین که مغایر احکام قانون اساسی باشد

حکومت می تواند مواردی را که درآن تاطی از احکام قانون مطرح باشد.غرض تفسیر واتاای : »  21ماده

 «صمیم به ستوه محکمه راجع سازدت

هرگاه محکمه حین رسیدگی ق یه تشای  دهد که اتاای تصمیم درمورد آن ایجاب تفسیر قانون :»  36ماده

را می نماید، جریان رسیدگی ق یه را متوقف سااته ومو و  را به شوری عالی ستره محکمه راجع می 

 157«سازد

منفعت متزم درنظر گرفته شود زمانیکه یک متن قانونی درتفسیر قوانین ونصو  قانونی لازم است که 

طوری باشد که قا ی بادو تفسیر موجه گردد یکی به نفع متزم ودیگری به  ررآن، اصل قانونی بودن 

                                                             
  16ـ شرح کود جزا، جلد اول،   155

 172هـ و ، زمینۀ ح وق جزای عمومی ، تزران ، چاپ یازدهم ، نشر: کتاباانۀ گنج دانو،    3138ـ ر ا نوربزاء، سال 151 

 242، ح وق جزای عمومی،   رسولی ـ محمد اشرف157 



 

72 
 

مجازات افت اء می نماید که قا ی به نفع متزم حکم صادر نماید چراکه قانوون گیار اگر می اواست 

اید باید آنرا بیان میکرد واینکه بیان نکرده ت صیر او است ودرست نیست عمل مورد ثلث را ممنو  اععم نم

الی ین لابزول » که به ااطر یک امر مشکوک از یک امر متی ین صرف نظر کرد نظر به قاعدۀ 

 151بناء درتفسیر قوانین تعو می گردد که به نفع متزم حکم شود.158«بالشک

 حطل  چ  ر : اصع نشر قوانین جزایی:

ن جزایی لازم است که قبل از انفای وتطبیق نشر گردد زیرا زمانیکه شا  از جرم بودن عمل درقوانی 

اود آگاه نباشد منصفانه نیست که به موجب ارتکاب آن مجازات گردد از همین جزت درشریعت اسعمی 

 وقوانین و عی نشر قانون لازمی دانسته شده است.

 ی  آن درشریع :فرع اوع:ـ ح  و  اصع نشر قوانین جزایی واهح

درشریعت اسعمی تازمانیکه شا  از جرم بودن یک عمل آگاه نباشد جزاء بالایو تطبیق نمی شود چراکه 

این کار اعف عدالت است. بناءً تازمانیکه قانونی درمورد جرم بودن ویا نبودن یک عمل صراحتاً بیان 

 زی یکر گردیده :نشده باشد حکمی متوجه فعل اشاا  نمی شود قسمی که درقاعده ف 

 116) لا حکم لأفعال الع عء قبل ورود النّ ( 

قبل از ورود ن  حکمی متوجه افعال انسانزا نمی شود. پس فرد مکلف تازمانیکه ن  صریح مبنی بر 

 تحریم یک فعل نیامده باشد، درانجام ویا ترک آن آزاد بوده وهیچ مسؤلیت متوجه وی نمی شود

بيِنَْْكهنَاْوَمَااید: )گرفته شده است که الله متعال میفرماین قاعدۀ کلی از نصو  قرآن  }  (رَسهولّاْْنَ ب عَثَْْحَتَىْمهعَذِ 

ْربَُّكَْْانَْكَْْوَمَا گاه که برایشان پیامبری بفرستیم )ترجمه : وما قومی را عیاب ناواهیم کرد تا آن {12الاسراء: 

لِكَْ  {21ل ص : ا (}آياَتنَِاْعَلَي هِمْ ْيَ ت لهوْرَسهولّاْْأهمِ هَاْفِيْيَ ب عَثَْْحَتَىْال قهرَىْمهه 

ترجمه: وپروردگار توقریه ای را هعک نمیکند تا آنکه برایشان پیامبری را که برایشان آیتزای مارا تعوت 

 کند بفرستد.
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  {112النساء :  (}ْلِْالرُّسهْْبَ ع دَْْحهجَةْ ْاللَِّْْعَلَىْلِلنَاسِْْيَكهونَْْلئَِلَْْوَمهن ذِريِنَْْمهبَشِ ريِنَْْرهسهلاْْوهمچنان می فرماید: )

ترجمه: پیامبرانی را بشارت دهند وبیم دهند ) فرستادیم ( تا نباشد برای مردم حجتی بر الله بعد ازفرستادن 

 پیامبران.

این آیات براین امردلالت قطعی دارند که جرم وجزا همواره بعداز بیان حکم وانیار بوده وبدون بیان حکم 

چنین بیان می  7( ماده 1نه جرمی وجود دارد نه مجازاتی، چنانچه کود جزای افغانستان درف ره )وانیار،

 دارد: 

 111ـ هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافی گردیده باشد.1

 فرع دو :ـ ح  و  اصع نشر قوانین جزایی واهحی  آن درق نون 

له استاد ت نینی میباشد که بعد از آن به قانون نافی مبدل میگردد، منطق لزوم انتشار نشر قانون آارین مرح

قانون وا ح استو قانون جزت توجیه سلوک و روو افراد جامعه و ع میگردد، آنزا وقتی میتوانند قانون 

لۀ آگاهی سیرا درسلوک وروو اویو رعایت کنند که ازآن آگاه یافته باشند، انتشار قانون درجریده رسمی و

مردم میباشد، ونشر قانون درجریده رسمی برای الزامی شدن آن کافی است، زیرا دولت تا همین اندازه 

توانمندی دارد که قانون رابه شکلی به نشر بسپارد تا مردم بتوانند از آن اطع  یافته ومکلفیت های قانونی 

تشجیع و تشویق می کند، ومردم باید تعو  اویو را درک کنند، دولت نشر قانون را درجامعه توسط افراد

کنند از قانون آگاهی پیداکنند، ونشر قانون درجریده رسمی نشانه آگاهی از قانون مردم از قانون تصویب 

 112شده دانسته می شود.

 فرع سو :حق یسه حی ن حوقف شریع  وق نون درحورد نشرقوانین:ـ

عمل آگاه نباشد جزاء بالایو تطبیق نمی شود درشریعت اسعمی تازمانیکه شا  از جرم بودن یک 

چراکه این کار اعف عدالت است. بناءً تازمانیکه قانونی درمورد جرم بودن ویا نبودن یک عمل 

 صراحتاً بیان نشده باشد حکمی متوجه فعل اشاا  نمی شود.
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 223هـ و ، قانون گیاری، کابل ـ افغانستان ، ناشر: مرکز تح ی اتی قاصد،    1317امین، ـ دوکتور عبدالباقی112 
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م نیکه شا  از جروهمچنان درقوانین جزایی نیز لازم است که قبل از انفای وتطبیق نشر گردد زیرا زما

بودن عمل اود آگاه نباشد منصفانه نیست که به موجب ارتکاب آن مجازات گردد از همین جزت درشریعت 

 اسعمی وقوانین و عی نشر قانون لازمی دانسته شده است.

بناء گفته میتوانیم که درمورد نشر قوانین جزایی قبل از تطبیق ونافی شدن آن شریعت اسعمی وقوانین 

جایگاه مشابه دارند ولازم میدانند که قوانین جزایی قبل از اینکه بالای افراد جامعه تطبیق گردد به و عی 

اطع  آنزا رسانیده شود تاهنگام تطبیق جزاء مجرم کدام عیر وبزانۀ در پیشگاه محکمه نداشته باشد. چراکه 

د را پیو بینی مینماید ورا هرگاه مجرم اقدام به یک عمل جرمی مینماید در یهن اود مجازات جرم او

آماده همان مجازات مینماید بناء اگر محکمه اورا به جزای بیشتر ازآنچه که در قوانین بوده محکوم نماید 

 به این اساس که این قانون جدید استو این کار دور از عدالت است.

 دریابیم بطور مثال:  هم در قوانین ما میتوانیم اعهای در را بطه به عدم تطبیق این اصل اما با آن

قانون تدارکات چنین تصریح گردیده است:" این قانون از تاریخ توشیح نافی ودر جریده رسمی  17در ماده 

وتعدیعت آن منتشرۀ  1387( سال127نشر گردد و با انفای آن، قانون تدارکات منتشرۀ جریده رسمی شماره)

وسایر احکام مغایرآن ملغی شمرده  1313سال ( 1118وشماره ) 1387( سال 171جراید رسمی شماره)

 113میشود"

در این ماده تصریح شده که این قانون بعد از توشیح نافی است، در حالیکه اگر ما به طی مراحل اسناد 

رجو  کنیم، میبابیم که مرحله نشر بعد از توشیح صورت میگرد پس در ح ی ت این قانون قبل از ت نینی 

 نشر نافی گردیده است.

قانون تنظیم ادمات ماابراتی در مورد تاریخ نفای آن چنین تصریح شده: " این قانون  17در مادۀ  مچنانوه

از تاریخ توشیح نافی ودر جریدۀ رسمی نشر گردد وبا انفای آن قانون تنظیم ادمات ماابراتی منتشرۀ جریدۀ 

 114لغی شمرده میشود"با  مایم وتعدیعت آن وسایر احکام مغایر م 1384( سال 878رسمی شماره)

در این قانون نیز تصریح شده که بعد ازتوشیح نافی است وهمچنان در قانون انتاابات نیز چنین تصریح 

شده: "ا این قانون از تاریخ توشیح، نافی ودر جریدۀ رسمی نشر گردد و با انفای آن، قانون انتاابات، وقانون 

                                                             
 هـ ، و.1314میزان سال  12(، تاریخ نشر، 1181ـ  وزارت عدلیه، قانون تدارکات، نمبر مسلسل)113 

 هـ ، و.1381سرطان سال 21نشر،  ( تاریخ1631ـ وزارت عدلیه، قانون تنظیم ادمات ماابراتی، نمبرمسلسل)114 
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 وکمسیون شکایات انتااباتی منتشرۀ جریدۀ رسمی تشکیل وظایف وصعحیت های کمسیون مست ل انتاابات

 115مغایر آن ملغی میگردد"  هـ ، و وسایر احکام1314( سال 1267شماره )

در تمام نمونه های قوانین که در فوق یکرگردید، یکرشده است که این قانون بعد از توشیح نافی است 

 درحالیکه مرحله نشر بعد از توشیح است.

 ع قوانین جزایی ا  جر  وجزا:ـفرع چ  ر  : رااطۀ اص

شریعت اسعمی این قاعده را برتمام انوا  جرایم به صورت یکسان قابل تطبیق نمیداند، بلکه کیفیت تطبیق 

آن برحسب کیفیت جرم متفاوت میباشد. زیرا جرایم حدود، جرایم قصا  ودیت وجرایم تعزیری هرکدام 

 .اشکال متفاوت تطبیق این قاعده را ت ا ا میکند

ـ درجرایم حدود: دراین نو  جرایم شریعت اسعمی جرم جزا را معین نموده ااست وبرای هیچ کس هیچ 1

نو  آزادی را درانتااب نو  مجازات وتعیین م دار آن نداده وقاعده ) جرم وع وبتی نیست مگربه ن  

 صریح( درجرایم حدود به شکل دقیق تطبیق شده است.

نیز اسعم جرم وجزا را مشا  نموده ولی برای ورثه حق عفورا داده  ـ درجرایم قصا : دراین جرایم2

 است.

ـ درجرایم تعییر: اسعم مجازات را تعیین ننموده بلکه آنرا به ولی الامر واگیار نموده است، ولی الامر 3

ل ویا قا ی می تواند که مطابق جرم جزای مناسب آنرا تعیین نماید. اما درتمام جرایم باید جزا از قب

مشا  باشد ویا طوری تصریح شده باشد که این عمل جرم است زیرا اگر جانی از جرم بودن عمل اود 

 111ویا جزایی که به وی تعلق می گیرد آگاه نباشد دراینصورت تطبیق جزا بالای وی اعف عدالت می باشد.

 فرع پنج  رااطۀ نشر ق نون ون فل شدن آن:

منطق مشروعیت قوانین ایجاب میکند تا مدتی بعد از نشر قوانین درنظر گرفته شود تامردم مکلفیت های 

قانونی اویو را درک نموده وبتواند احکام قانون را درسلوک وروو اویو رعایت کنند، علم آوری 

ون عایت قانبرقانون شرط اساسی مکلفیت است وتا علم آوری وجود نداشته باشد توانمندی واستطاعت ر

                                                             
 هـ، و.1315میزان سال 4(، تاریخ نشر1221ـ وزارت عدلیه، قانون انتاابات، نمبرمسلسل)115

  28-27ـ پوهاند دادمحمد نییر، ح وق جزای عمومی اسعم،   111 
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بوجود نمی آید. قانون دانان درمورد  رورت به مزلت درمورد نفاد قانون، احکام قانونی را به دو دسته 

 ت سیم می کنند:

عبارت ازقوانینی است که مکلفیت ها ومسؤلیت ها را ایجاد میکند، وحاوی اوامر ونواهی بوده، دسته اوع:ـ 

 نونی را درباو های ماتلف زندگی بیان می کند.وشرایط صحت وبطعن ویا جرم بودن تصرفات قا

این نو  قوانین از لحاظ منط ی  رورت به مزلتی دارد که قانون گیار باید به مردم درنظر بگیرد تا آنزا 

بتوانند ازآن اطع  حاصل نموده ومکلفیت های اویو را درک کنند، چراکه قانون مکلفیت های را بوجود 

توانند آنرا بجا آورند. درحالیکه عدالت ایجاب میکند که شا  نباید به امری آورده است که مردم نمی 

 مکلف گردد که توانمندی انجام آنرا ندارد.

عبارت از قوانین است که برای مردم تسزیعت وامتیازاتی رادرنظر گرفته باشد، که عموماً دسته دو :ـ 

در دستهء اول یکر گردیده ونفای این نو  قوانین این نو  قوانین از لحاظ منط ی  رورت به مدتی ندارد که 

 بانشر آن درجریده رسمی هیچ اشکالی ندارد.

قانون طرز طی مراحل، نشر وانفای اسناد ت نینی درشرایط انفای سند ت نینی بیان داشته که قانون، فرمان 

ده مگر اینکه بعد از توشیع رئیس جمزور ونشر درجریده رسمی نافی بو 111واساسنامه 118م رره 117ت نینی

 درسند ت نینی طوری دیگر تصریح گردیده باشد.

آارین مادۀ هر قانون زمان نافی شدن آنرا بعد از نشر درجریده رسمی معین میسازد. گاهی قانون زمان 

معین را بعد از نشر درجریدۀ رسمی برای انفای قانون معین می کند وگاهی آنرا معین نمی کند، ودرصورت 

 معین قانون بعد از نشر آن طوری که بیان نافی می باشد.عدم تعیین زمان 

 فرمان ت نینی رئیس جمزوری اسعمی افغانستان در مورد کود جزا چنین بیان شده است: 3درماده

                                                             
ریف نموده است:) فرمان ت نینی مجموعۀ قواعد ـ ف رۀ دوم مادۀ سوم قانون طرز طی مراحل، نشر وانفای اسناد ت نینی فرمان ت نینی را چنین تع117 

 ح وقی است که مطابق مادۀ هفتادو نزم قانون اساسی افغانستان طی مراحل گردیده باشد( 
متن ماده هفتادو نزم قانون اساسی افغانستان: ) حکومت می تواند درحالت تعطیل ولسی جرگه درصورت  رورت عاجل، به استثنای امور 

وامور مالی، فرامین ت نینی را ترتیب کند. فرامین ت نینی بعد از توشیع رئیس جمزور حکم قانون را جایز می شود، فرامین ت نینی مربوطه به بودجه 
 باید دراعل سی روز ازتاریخ انع اد ناستین جلسه شوری ملی به آن ت دیم شود و درصورتیکه شورای ملی ردشود، از اعتبار ساقط میگردد( 

م ماده سوم قانون طرز طی مراحل ، نشر وانفای اسناد ت نینی م رره را چنین تعریف نموده است: " مجموعه قواعد ح وقی الزام آور ـ ف رۀ یازده118 

است که به منظور تطبیق اطوط اساسی سیاست کشور، تعمیل بزتر احکام قوانین وتنظیم امود ووظایف وزارت ها وادارات  دولتی وغیر دولتی 
قانون اساسس و ع وتصوب گردیده باشد. ) متن ماده هفتاد وششم قانون اساسی: " حکومت برای تطبیق اطوط  71بق ماده ازطرف حکومت مطا

 اساسس سیاست کشور وتنظیم وظایف اود م ررات و ع وتصویب می کند. این م ررات باید مناقض ن  یا روح هیچ قانون نباشد."

حل، نشر وانفای اسناد ت نینی اساسنامه را چنین تعریف نموده است: " مجموعۀ ازقواعد ح وقی ـ ف رۀ یازدهم مادۀ سوم قانون طرز طی مرا111 

والزام آور است که به منظور تنظیم امور مربوط به تشکیل وصعحیت های مؤسسات علمی یا تح ی اتی وزارتزا وادارات وشرکت ها وتصدی های 
 دولتی از طرف حکومت و ع گردیده باشد.
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 176« ( نه ماه بعد از نشر درجریده رسمی نافی می گردد1کود جزا)» 

روز بعد ازنشر درجریدۀ رسمی نافی  36( قانون مدنی گفته شده: ) این قانون  2411وهمچنان درماده ) 

 171می گردد( 

  

                                                             
 ( مادۀ سوم.221 نیی شماره )ت ـ فرمان176 

 227 -224ـ دوکتور عبدالباقی امین، قانون گیاری،   171 
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 حامث دو : اصوع ح هوی ن ظر ارتعیین وتطایق حج زا  

 

در این مبحث اصولی که قا ی باید در هنگام تعیین وتطبیق مجازات بالای مجرم در نظر بگیرد بحث 

تن بی ابری از گردیده است که شامل اصل شاصی بودن مجازات، فردی بودن مجازات، عدم غیر پنداش

 قانون و... میباشد.

 حطل  اوع: اصع شخصی اودن جر  وجزا:

منظور از اصل شاصی بودن مجازات واقدامات تأمین وتربیتی آن است که کسی به جای دیگری مجازات 

واقدامات تآمین وتربیتی براو تحمیل ناواهد شد. وهر کس مسؤول اعمال اود است نه پدر تاوان اشتباهات 

 172می پردازد ونه پسر تاوان اشتباهات پدرو را پسرو را 

 فرع اوع: ح  و  اصع شخص اودن جر  وجزا: 

مفزوم اصل شاصی بودن جرم وجزا یا اصل شاصی بودن مسؤلیت جزایی آن است که هیچ کسی به علت 

اب به سعملی که انجام نداده است یا به نحوی در ارتکاب آن سزیم نبوده یا به ااطر ترک فعلی که قابل انت

وی نیست، مسؤول شمرده نمی شود و دربرابر ارتکاب جرم صرف شا  مرتکب جرم مسؤولیت اواهد 

 داشت ونه اشاا  دیگر.

درواقع دو مفزوم دراین اصل نزفته استو اول آن که هیچ کسی به علت جرایمی که از سوی افراد دیگری 

آن است که امروزه درح وق جزای مدرن،  ارتکاب یافته است، قابل مواایه ناواهد بود، لازمه این شا 

 دیگر مسؤولیت جمعی قابل پییرو نیست.

اصل است عل فردی به این معنی که معمولاً افراد از ارده آزاد براوردارند و درانتااب رفتار های اویو 

 مست ل اند، ریشه درح وق جزای مدرن از جمله ح وق جزای بین المللی دارد.

آنگاه میتواند دارای مسؤولیت جزایی باشد که به نحوی درقبال ن ض قواعد جزایی دوم آن که یک فرد 

 173( شمرده شود این اصل از اصولی حاکم برتطبیق مجازات است.culpableم صر )

                                                             
 23،  ح وق جزای عمومی ) جلد سوم(، تزران،  ناشر: انتشارات جنگل جاودانه ،    1314سال  ـ دکترحجت سبزواری نژاد،172 

 16 -81،   1381همگان ،  ععمه ، اصل راهبردی ح وق کیفری ، تزران ، ناشر:کتاب ـ دکتر غعم حیدر173 
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 فرع دو : اصع شخصی اودن جر  وجزا درشریع :

م قرنزا قبل یکی از مزمترین اصول تح یق عدالت، اصل شاصی بودن جرم وجزا است که شریعت اسع

 .174از نظامزای جزایی و عی بشری معاصر، آنرا م رر داشته است

رَىْوِز رَْْوَازِرةَْ ْتَزِرهْْوَلَّْ اید: )الله متعال میفرم  {12( } سوره الاسرا: أهخ 

 ترجمه : وهیچ شاصی بارگناه دیگری را برنمی دارد وما تا پیامبری نفرستیم کسی را عیاب نمی دهیم.

سِبْ ْوَمَنْ ) یگری میفرماید:همچنان ددرم ام د اْيَك  سِبهههْْفَإِنمََاْإِث ما   {111 ره النساء:سو ( } نَ ف سِهِْْعَلَىْيَك 

 ترجمه: 

 وهرکس گناهی مرتکب شود ف ط آن را به زبان اود مرتکب شده والله همواره دانای سنجیده کار است.

اْعَمِلَْْمَنْ ْوهمچنان می فرماید: )   {41(} سوره فصلت: فَ عَلَي هَاْأَسَاءَْْوَمَنْ ْفَلِنَف سِهِْْصَالِحا

ترجمه: هرکس که کار شایسته ای انجام دهد، پس به سود اود اوست، و هرکس بدی کند پس به زیان 

 اوست.

ن سَانِْْليَ سَْْوَأَنْ  ونیز درآیه دیگر می فرماید: )   {31( } النجم:  سَعَىْمَاْإِلَّْْلِلْ ِ

 ره ای( جز آنچه سعی کرده نیست.ترجمه: واینکه برای انسان ) بز

زَْْسهوءااْيَ ع مَلْ ْمَنْ  ونیز می فرماید: )   {123النساء : سورة (} بِهِْْيهج 

 ترجمه: هرکس کار بدی انجام دهد به جزای آن اواهد رسید.

  {38( } سورة المدثر: رَهِينَةْ ْكَسَبَتْ ْبِمَاْنَ ف سْ ْكهلُّْ : )ومیفرماید

 175 است.ترجمه: هرکس درگرواعمال اویو 

                                                             
 17، ح وق جزای اسعم وم ایسه آن با قوانین و عی، کابل ناشر : انتشارات تمدن شرق،   1312ـ رحیم الله روحانی، سال 174 

 17ـ همان ، رحیم الله روحانی،    175 
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دراحادیث مبارکه او نیز به این اصل اشاره داشته چنین بیان داشته  –صلی الله علیه وسلم  –رسول الله 

رِوْسهلَي مَانَْْعَنْ ْْاست : وَصِ،ْب نِْْب نِْعَم  ْالوَدَاعِْْحَجَةِْْفِيْيَ قهولهْْوَسَلمََْْهِْعَلَيْ ْالَلّهْْصَلَىْاللِّْْرَسهولَْْسَمِع تهْ:ْقَالَْْأبَيِهِ،ْعَنْ ْالَْح 

نِيْلَّْْأَلَّْْ....»:ْلِلنَاسِْ  176...«نَ ف سِهِ،ْعَلَىْإِلَّْْجَانْ ْيَج 

ترجمه: از سلیمان بن عمر بن أحو  روایت است که او از پدرو روایت نموده است که میگوید: شنیدم 

 گاه باشیدآ»... ازرسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ که در حجة الودا  برای مردم چنین ارشاد فرمودند: 

 «که جانی ف ط برنفس اود جنایت می کند...

 یعنی شاصا مسؤلیت رفتار صادره از اود را دارد.

ازجانب دیگر جایگاه اجتماعی افراد هیچ تفاوتی درتطبیق نظام عدالت جزایی علیه آنزا ندارد طوریکه 

یکسان مورد بازپرس  اغنیاء وف راء مردمان صاحب جاه وحیثیت اجتماعی واشاا  عادی جامعه به گونه

 قرار میگیرند. 

ْشَةَْعَائِْْعَنْ روایت می کند فرمود:  –صلی الله علیه وسلم  –امام بااری ومسلم به سند شان از رسول الله 

لَلّهْْرَضِيَْ زهومْ ْبنَِيْمِنْ ْام رَأَةاْْأَنَْْعَن هَا،ْا ،ْمَخ  تَرِئْ ْفَ لَمْ ْوَسَلمََ؟ْعَلَي هِْْاللّهْْصَلَىْالنبَِيَْْفِيهَاْيهكَلِ مهْْمَنْ :ْفَ قَالهواْسَرَقَت  ْيهكَلِ مَهه،ْأَنْ ْأَحَدْ ْيَج 

،ْأيَ ُّهَا»:ْفَ قَالَْْزيَ د ،ْب نهْْأهسَامَةهْْفَكَلَمَههْ ْوَإِذَاْْتَ ركَهوهه،ْالشَريِفهْْفِيهِمهْْسَرَقَْْذَاكَانهواإِْْأنََ ههمْ ْقَ ب لِكهمْ ْمِنْ ْكَانهواْالَذِينَْْهَلَكَْْإِنمََاْالنَاسه

177ْ«يَدَهَاْلَقَطَع تهْْسَرَقَتْ ْوَسَلمََْْلَي هِْعَْْاللّهْْصَلَىْمهحَمَدْ ْبنِ تَْْفَاطِمَةَْْأَنَْْلَوْ ْاللَِّْْوَاي مهْْال حَدَ،ْعَلَي هِْْأَقاَمهواْالضَعِيفهْْفِيهِمهْْسَرَقَْ

ْ

ترجمه : از عایشه ـ ر ی الله تعالی عنزا ـ روایت است که زن از قبیبله بنی مازوم  دزدی نمود ومردم 

گفتند که چه کسی در نزد رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ در مورد این زن صحبت میکند) شفاعتو را 

ینمورد با رسول الله ـ میکند( وهیچ کس جرأت نمی کرد که چنین کاری بکند بلآاره اسامه بن زید درا

صلی الله علیه وسلم ـ صحبت نمود و رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: "که ای مردم! کسانی 

قبل ازشما بااطری هعک شدند که اگر شریفی از سرقت می نمود رهایو می کردند واگر  عیفی ازایشان 

                                                             
ناشر : مكتبة المعارف ،السلسلة الصحیحة، محمد ناصر الدین الألباني)، ، این حدیث صحیح است(2121، حدیث)31،  4سنن الترمییي، جـ 171 

 .(123، 4ض، جالریا –
 .3472، حدیث،172،  4ـ صحیح البااري، ج177 
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الله متعال اگر فاصله داتر محمد سرقت نماید  سرقت میکرد جزای حدرا بالایو تطبیق می کردند، قسم به

 «جزای حدرا براو تطبیق اواهم نمود.

بنابر دلایل یکر شده هیچ شا  به ااطر جرمی که درآن به نحوی ازانحاء سزیم نبوده باشد. مسؤولیت 

 178جزایی نداشته ومجازات نمی شود.

 فرع سو : اصع شخصی اودن جر  وجزادرق نون:ـ 

 قانون اساسی چنین بیان شده است: 21این اصل درماده 

 ـ جرم یک عمل شاصی است.1

 تع یب، گرفتاری یا توقیف متزم وتطبیق جزا بر او به شا  دیگری سرایت نمی کند

 کود جزا نیز این اصل چنین بیان شده است. 1درماده 

 جرم عمل شاصی است وجزای مرتب به آن به شاصی دیگری سرایت نمی کند.»  1ماده

 کود جزا چنین بیان شده است:  84وهمچنان درماده 

 ـ مسؤولیت جزایی یک امر شاصی است. 1»

ـ مسؤولیت جزایی زمانی به وجود می آید که شاصی با اراده آزاد ودرحالت صحت ع ل وادراک، 2

 «مرتکب عملی گردد که قانون آن را جرم شنااته باشد.

 شرح: 

وپایه های مزم ح وق جزای معاصر است که ریشه درآموزه شاصی بودن مسؤولت جزایی یکی از اصول 

 های ح وق اسعمی نیز دارد.

 درقانون اساسی افغانستان نیزشاصی بودن جرم ومسؤولیت جزایی تصریح شده است.

                                                             
(، سازمان بین المللی انکشاف ح وق ) CPDS( ، تزیه کننده: پروگرام حمایت از انکشاف مسلکی متداوم ) 1ـ کلیات ح وق جزای عمومی )178 

IDLO   ، )47- 48  
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شاصی بودن جرم ومسؤولیت جزایی به این معنی است که مجازات وپیامد های جزایی رفتار مجرمانه 

ا مرتکبان جرایم است واشاا  که در انجام جرم، هیچ گونه داالتی نداشته تنزا متوجه اود مرتکب وی

 اند، مسؤولیت جزایی ندارند وقابل مجازات نمی باشند.

 کود جزا ارکان وشرایط مسؤولیت جزایی بیان شده است که عبارت است از: 84درف ره دوم ماده 

ت جزایی، وجود اراده آزاد نزد فاعل ارادۀ آزاد، قدرت ادراک وع ل، اولین رکن برای تح ق مسؤولی

 ومرتکب است، باعث ایجاد ومسؤولیت جزایی نمی گردد.

به عنوان مثال: شاصی که براثر تشنج غو کرده ودست وپا میزند اگر احیاناً  مشت به صورت شا  

ودیت جبراود کند ودرنتیجه چشم شا  نابینا شود به دلیل ازادی نبودن این رفتار رکن مسؤولیت جزایی مو

قوه ادارک وتع ل درزمان انجام عمل استو بناءً نبود قوه تمیز وادراک چی دایمی باشد ویا موقتی باعث 

 زوال مسؤولیت جزایی میگردد.

سومین رکن مسؤولیت جزایی، انجام جرم است و یعنی مرتکب با اراده آزاد وبا داشتن ع ل وادراک عمل 

نوی است با تکمیل این سه رکن، شا  دارای عنصر مادی و معه باشدکه متشکل از مجرمانه را انجام داد

 171مسؤولیت جزایی بوده وقابل مجازات می باشد.

 فرع چ  ر : حق یسه حی ن اصع شخصی اودن جر  وجزا درشریع  وق نون:ـ

درمورد اینکه جرم یک عمل شاصی بوده ومجازات آن از یک شا  به شا  دیگری سرایت نمیکند  

انین و عی جایگاه مشابه دارند طوریکه بیان شد شریعت اسعم جرم راعمل شاصی شریعت اسعمی وقو

می داند که درنتیجه آن هیچ انسانی بااطر جرمی که اقارب او مرتکب شدند مجازات نمی گردد قسمی که 

درآیات شریفه واحادیث که قبعً به آن اشاره گردید. بیان شد. پس پدر بااطر عمل جرمی که فرزندو 

ب شده مجازات نمی گردد وهمچنین برعکس پسر بااطر عمل جرمی که پدرو مرتکب شده مجازات مرتک

 نمی گردد. 

قوانین افغانستان نیز دراین مورد موقف همانند به شریعت اسعم دارد وجرم را یک عمل شاصی میداند 

 که عواقب آن ف ط متوجه به شاصی می گردد که مرتکب جرم شده است.

                                                             
 272 -273اول،    ـ شرح کود جزا، جلد171 
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اگزیر از تحمل عواقب ناگوار ناشی از عمل اود است، چه این عمل سبب ایجاد اسارۀ بناءً هر شا  ن

مادی ومعنوی برفرد گردیده باشد یا براجتما  ویا هر دوی آن ویا این که ازاثر شا  دیگری متحمل 

  رر مالی شده باشد.

ولیت تا شرایط مبنی برمسؤوالبته باید یکر نمایم که برای آنکه شا  را مسؤول جزایی بدانیم ، لازم است 

 شا  فراهم گردد. این شرایط را قرار زیر می توان شمرد.

ـ اولین شرط درمورد مسؤولیت دانو شاصی، هنگام وقو  جرم است، طوری که مرتکب با ر ایت 1

 وداشتن علم وآگاهی دست به این عمل زده باشد.

 اشد.ـ رفتار مجرمانه باید ناشی ازعمل قصدی ویا اطایی مرتکب ب2

ـ وهمچنان لازم است تا میان رفتار مجرمانه ونتیجۀ آن با مرتکب، رابطه ای وجود داشته باشد، که 3

 دراثرآن بتوان جرم رابه وی نسبت داد.

با وجود تمام اینزا اصل شاصی بودن جرم ومجازات آن طوریکه درشریعت اسعم رعایت گردید درقوانین 

تصریح نموده که جرم یک عمل شاصی است اما اگر مابه  21نشده است اگرچه قانون اساسی درماده 

 تاریخ نظر کنیم می بینیم که به این اصل چندان عمل صورت نگرفته است.

نمونه های زیادی وجود دارد که بااطر متزم شدن یک نفر به ارتکاب یک جرم، تعداد زیادی ازبستگان 

 آن افراد حتی آشنایان وی را توقیف کرده اند.

امروزه هم بیو یا کم دربرای از ن اط کشور گاهی مشاهده می شود. نمونۀ آن درکتب تاریخ  این و ع

 ثبت گردیده است بطور مثال دراین محاکمه:

هـ و نادرشاه پاد شاه وقت  1312ع رب سال  17ماجرا به محاکمه عبدالاالق تعلق دارد که در روز 

 افغانستان را با گلوله تپانچه ای به قتل رساند.

ادرشاه درآن روز برای توزیع مدارک فارغ التحصیل به دانو آموزان مدارس که مراسم آن درباغ ارگ ن

کابل ترتیب یافته بود ح ور یافته وعبدالاالق که یکی از دانو آموزان لیسه نجات بود وی را به قتل 

 رساند.
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قوس منع د گردید و درآن ععوه بر عبدالااق، محمود وبرادرو علی اکبراان  24جلسه محاکمه به تاریخ » 

، محمد ایوب اان معاون لیسه نجات، غعم رسول اان معلم سپورت مکتب میکور، میر سید قاسم اان 

، قربان علی اان معین وزارت معارف، ادا داداان پدر عبدالاالق، مولانا داود اان کاکای عبدالاالق

مامای عبدالاالق، غعم ربانی اان وغعم مصطفی اان پسران غعم جیعنی اان چرای، عبداللطیف اان 

 « پسر عبدالعزیز اان چرای به اعدام محکوم شدند...

وا ح است که اکثر اشااصیکه درآن وقت به جرم قتل محمد نادرشاه اعدام شدند، هیچگونه دال وتعلق 

 186اهی از ن شه عبدالاالق نداشتن وفدای حس کینه توزی وانت ام گیری گردیدند.حتی اطع  وآگ

 فرع پنج : چ لش  ی اصع شخصی اودن جر  وجزا:ـ 

اصل شاصی بودن جرایم به مثابه ای یکی از اصول اساسی در ح وق جزا به رسمیت شنااته شده، هرچند 

لوم ح وق و عی گردد، در میزان مو و  شاصی بودن جرایم پیو از آن که وارد گفتمان های ع

چارچوب های شرعی )ح وق اسعم( نیز به عنوان اصل شرعی وقاعده ای ح وقی موکد بوده وقابل رعایت 

 قلم داد گردیده است. قسمیکه قبع در آیات واحادیث به آن اشاره شد. 

ودن جرایم را از دانشمندانی چون منستکو، کانت، هاپس و... نیزدر م ولات وگفتاراویو اصل فردی ب

ماحصل تعو های متمادی کسانی میدانند که در مسیر نظام مند سازی جرایم وجزا ها دست آورد هایی بی 

 181دریغی دارند.

عینیت مو و  هم حکایت از ع عنی بودن شاصی بودن جرایم دارد. چون نفع و زیان حاصله ازجرم، 

گان و مربوطین متزم یا مجرم که ن و مست یمی در به گونه ای مست یم براود مرتکب برمی گردد. وابسته 

 ارتکاب جرم شا  نداردو بناء منطق ایجاب نمیکند تا برایشان مجازاتی تجویز نمود.

با این همه ع عنیت هایی مو وعی واصول مشار الیه، اعمال مجازات بالای مرتکب جرم، نوعا تاثیرات 

ی کند که در ایلی موارد، این مجازات مجرم بر دیگران منفی علیه روح و روان وابسته گان مجرم ایراد م

تسری مینماید واشاا  دیگری غیر از مجرم نیز از اعمال مجازات علیه مجرم متاثر می شوند وآنگاه 

این مسئله مطرح میشود که این چالشی که فرا راه اصل شاصی بودن جرایم حائل گردیده را چی گونه می 

 توان پاسخ منط ی داد؟

                                                             
 132 - 111،   2، افغانستان درپنج قرن اایر، قم ، نشر دارالتفسیر ، ج 1386ـ میر محمد صدیق فرهنگ، 186 

 .24،  161،  مان عاقله از نگاهی دیگر، مجله ف ه واصول، ، شماره 1314حسین ناصری م دم، تابستان ـ 181 
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که بحث از شاصی بودن جرایم وفردی بودن مجازات به مثابه ای یکی از اصول حاکم در فرآیند زمانی

تع یب عدلی مطرح میگردد، چرایی که علیه این اصل ایراد میگردد، این است که آیا این اصل در عمل با 

ار ان مجرم به بچالشی مواجه نیست؟ آیا اعمال مجازات های متنو  علیه مجرم، تبعات منفی علیه وابسته گ

نمی آورد؟ درست پاسخ این چرا ها یا سوال ها مع الاسف، بلی ومثبت داده میشود وبالا درنگ در میابیم 

که مجازات ها در عمل، قابل تسری میباشند. این جاست که بحث چالشزای فرا راه ) اصل شاصی بودن 

 جرایم( به وجود می آید که نیازمند تحلیل وبررسی میباشد. 

ناستین وعمده ترین چالشی که فرا راه اصل شاصی بودن جرایم مطرح بحث میباشد، تاثیر مجازات  الف:

 حبس فرد محکوم، بروابسته گان وی می باشد.

سوال اساسی که مطرح می شود این است که شاصی که مویده ای جزایی بالایو زیر نام جبس تطبیق 

ادی که جرمی را مرتکب نشدند، چی گونه می توان میگردد، پیامدهای منفی این حبس علیه اشاا  وافر

 ه م نمود وتأویلی عملی درزمینه داشت؟

فامیل، اع ای اانواده و اشااصی که قانونا نف ه، وسکنی و... بالای محبوس دارند، باچی منط ی میتوان 

 ایعان نمود که آسیب هایی روانی، روحی و مالی را متحمل میشوند.

که در نبود متولی امور اویو ومحبوسیتو رنج می برند، را چی توجیزی اطفال واشاا  آسیب پییر

میتوان کرد؟ نیاز های انسانی این افراد را کدام مرجع مرفو  می سازد؟ هرچند برای از کشور ها چون 

فرانسه وآمریکا برایی اکمال برای نیاز هایی وابسته گان اشاا  محبوس تدابیرمالی را درنظر گرفتند، 

تدابیراز یک سو، بسنده نبوده وازجانب دیگر آسیب های روانی، روحی، اجتماعی ومحلی راکه ولی این 

وابسته گان محبوس تحمل میکنند، اروجی و راه حلی برآن پیو بینی گردیده است که به نوبه ای اود 

ریت چالو مزم وقابل توجزی در زمینه محسوب میشود. چنانچه یکی از عامل هایی که منط ی بودن وموث

 مجازات حبس را زیرسوال میبرد، داشتن ماهیت تسری وعدم شاصی بودن این نو  مجازات میباشد.

ب: چالو دیگری که فراروی اصل شاصی بودن جرایم وبه تبع آن فردی بودن مجازات مطرح می گردد، 

 182بحث چگونگی تسری مجازات هایی مالی برمربوطین مرتکب جرم می باشد.
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یق مزم مجازات ها در نظام عدالت جزایی می باشد، علی اللزوم باید ماهیت شاصی مجازات مالی از مصاد

وفردی بودنو رعایت گردد ونباید قابل تسری باشد ولی از ن طه نظر عملی، مجازات هایی مالی که علیه 

 مجرمین اعمال می گردد، مست یما وگاهی هم به گونه ای غیر مست یم، بر وابسته گان مرتکب جرم، تسری

می نماید. چنانچه لزوم جبران اسارات ناشی از قتل وجراحت ها که زیر عنوان دیات ومجازات جروحات 

تطبیق میگردد، مست یما بالای وابسته گان مرتکب جرم هزینه ای مالی به بار می آورد همچنان پرداات 

غیر مست یم مجازات های مالی ناشی از تعزیرات، که علیع شا  مرتکب تجویز میگردد، به صورت 

 علیه متعل ین ونزدیکان متزم، صدماتی را ایراد میکند که چالشی است در اصو  شاصی بودن جرایم.

اقارب و اع ای اانواده ای مرتکب جرم نیاز جدی به نف ه، مسکن ومایحتاج زندگی دارند، که 

 ازرهگزرپرداات مجازات مالی توسط مجرم، شدیدا متاثر میگردند.

اما با این حال   183ـ مسؤولیت جزایی یک امر شاصی است."1تصریح شده است که " اگرچه در کود جزا

به نظر میرسد اعتبار اصل شاصی بودن مجازات ها واقدامات تأمینی وتربیتی در مواردی مورد ادشه 

 واقع شده وبه استحکام وصعبت آن آسیب وارد شده که اجمالاً به برای ازآنزا اشاره میشود:

اکثر مجزات ها نظیر اعدام، شعق وجزای ن دی به گونه ای است که ناگزیرآثار آن متوجه اولاً: ااصیت 

اانواده، بستگان ونزدیکان مجرم وارد میشود غیر قابل جبران میباشد. ازطرف دیگر، درح وق جزای 

، مدرن که مجازاتزای بدنی مانند شعق ایف شده ومواردی اعدام هم کاهو یافته ودر بع ی ازکشور ها

به کلی حیف شده است، گرایو شدید بسوی مجازاتزای مالی، موجب تاثیر شدید این مجازاتزا برسایر 

اع ای اانواده و از هم پاشیدن نظام معیشتی آنزا گردیده، واین امر درنزایت، عمعً اصل میکور را 

 184درمعرض بی اعتباری قرار داده است.

گرچه این اقدامات جنبۀ اصعحی داشته وعلی ال اعده فاقد جنبه دوماً: درمورد اقدامات تأمینی وتربیتی نیزا

های زجرآوروهتک حیثیت است، اما آثاراعمال برای از انوا  این اقدامات از قبیل تعطیل مؤسسه، که 

امروزه گرایو فراوانی بدان وجود دارد، تنزا شامل شرکای ماتلف نمیشود، بلکه زندگی کلیه شرکاء 

 185ا، که هیچ ن شی درارتکاب جرم نداشته اند، نیز تحت تأثیر قرار میدهد.وکارکنان آن مؤسسه ر
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سوماً: وهمچنان تحمیل دوره های آموزشی وسلب ح وق اجتماعی از والدین به ااطر رفتار اطفال آنزا نیز، 

 نمونه دیگری از عدول از اصل شاصی بودن مجازات ها محسوب میگردد.

تار هایی مشاهده میشود که هرچند جنبه سیاسی ونظامی دارند ولی با چزارماً: در صحنه بین الملل نیز رف

این حال نمونه های بارز عدول از اصل شاصی بودن مجازاتزا ویادآور دوره انت ام اصوصی وقومی 

است. به عنوان مثال در سرزمین فلسطین اانه های کسانی که علیه رژیم اشغال گر فلسطین فعالیت مینمایند، 

 181اع ای اانواده آنزا مورد بازداشت وشکنجه قرار میگیرند.ویران شده و

 حطل  دو :ـ اصع فردی س زی جزا:

 فرع اوع:ـ ح  و  اصع فردی س زی جزا

فردی سازی مجازات به این معنا است که باید مجازات واقدامات تأمینی وتربیتی با توجه به اصوصیات 

، تا به هدف نزایی اود که باز گرداندن مجرم و او ا  واحوالی که درآن مرتکب شده است، صادر شود

به اجتما  واصعح او است، نایل گردد. قانون درمجازات تعزیری به قا ی اجازه می دهد که باتوجه به 

 شرایط ارتکاب جرم واصوصیات و ویژگی های مجرم، مجازات تعیین نماید.

 مجازاتی متناسب به مجرم وشرایط جرم باشد.

فیف، تشدید وتعویق مجازات، تعیین مجازات بدیل حبس تعلیق اجرای مجازات وآزادی م ررات مربوط به تا

مشروط ددرمجازات تعزیری جلوه های از این اصل است. دراقدامات تأمین وتربیتی نیز این امر مورد 

تأکید وبلکه هدف اساسی آن محسوب می گردد. بنابر این اصل فردی سازی یکی از اصای  مشترک 

 187دامات تأمین وتربیتی محسوب می گردد.مجازات واق

 فرع دو :ـ روش  ی فردی س زی جزا:

 کود جزا در رابطه به مکلفیت محکمه درتعیین جزاچنین یکر گردیده است:  268درماده 

محکمه مکلف است هنگام تعیین جزا، انگیزه وماهیت جرم، تناسب اطر وزیان اجتماعی یا فردی جرم » 

 « ارتکابی، شاصیت، احوال وسوابق متزم، احوال محففه ومشدده جرم را درنظر گیرد.
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این ماده به شرایط شاصی مرتکب تصریح نموده است. شرایط پیو بینی شده در این ماده درواقع از یکی 

 « اصل فردی بودن جرایم ومجازات ها» ز اصول مسلم ح وق جزا نشأت نموده یعنیا

این اصل اگرچه درفصل اصول وقواعد عمومی به طور مست ل پیشی بینی نشده است اما در این ماده این 

 اصل به نوعی انعکاس یافته است.

ل شاصی بودن ناظر به وقابل یکر است که اصل فردی بودن متفاوت از اصل شاصی بودن می باشد اص

عدم سرایت مسؤولیت جزایی از شا  مرتکب به سایر اشاا  همانند والدین، دوستان ویا شا  ثالث 

 می باشد.

درحالیکه اصل فردی بودن توجه به ویژگی های فردی شا  مرتکب می باشدو بنا براین براساس این 

بودن جرم وهم فردی بودن مجازات توجه اصل واین ماده، محکمه هنگام تعیین جزا، هم به مساله فردی 

نماید. به عبارت دیگر با توجه به اصل فردی بودن جرم، محکمه ویژگی های شاصی مرتکب همانند 

انگیزه، شاصیت مرتکب احوال وسوابق متزم وماهیت جرم ارتکابی توجه کرده آنگاه با توجه به 

اصل فردی بودن مجازات از احوال  اصوصیات فردی مرتکب ونو  ونحوه جرم ارتکاب ویا توجه به

مشدده ویا ماففه در تعیین م دار جزای مرتکب استفاده نماید. حاصل جمع توجه بزب اصل فردی بودن 

جرایم واصل فردی بدن مجازات، درواقع برقراری یکی ازاشکال اصل تناسب درجرایم ومجازات می باشد 

 188که دراین ماده نیز به نوعی به آن تصریح شده است.

 مد اقع ومد اتثر جزا:ـ 

برای جرم پنداشتن یک عمل وتعیین مجازات برای آن، ععوه برشرایط مادی، حالت یهنی وروانی مرتکب 

را نیز مورد مطالعه قرار می دهدو ازاین جزت ی رفتار وقتی جرم پنداشته می شود که برععوه ممنوعیت 

موافق با حالاتی باشد که درقانون تصریح گردیده  قانونی واقدام عملی، شرایط یهنی و روانی مرتکب باید

است. بر این اساس دانشمندان ح وق جزا حالات مشا  یهنی مرتکب را درهنگام ارتکاب جرم درنظر 

 گرفته و آن را عنصر معنوی یا روانی جرم نامیده اند.

ت که بین مرتکب دانشمندان معت د اند که عنصر معنوی یا روانی عبارت ازرابطه معنوی یا روانی اس

 ورفتار مجرمانه او وجود دارد
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قابل یاد آوری است که بین رفتار های مجرمانه ای که با قصد وعمد ارتکاب می یابد وآن عده رفتار هایی 

که از روی بی احتایطی واطاء انجام میگیرد، تفاوت وجود داردوبناءً مجرمی که عمداً مرتکب جرم می 

نسبت به شاصیکه سزواً مرتکب جرم می گردد به همین اساس قانونگیار  گردد به اجتما  اطرناکتر است

 181نسبت به اشاا  که عمداً مرتکب جرم می گردند عکس العمل شدید تری جزایی پیو بینی نموده است.

 کود جزا به چنین تصریح گردیده است:  41درماده 

تعیین حداقل وحد اکثر مجازات  انگیزه جرمی در رابطه به عنصر معنوی جرم تأثیر نداشته صرف در» 

 116« مؤثر دانسته می شود

 انگیزه مجرمانه عبارت از محرک درونی فرد است که علت اساسی ارتکاب جرم محسوب می گردد.

 انگیزه جرمی در تعیین حد اقل وحد اکثر مجازات مؤثر می باشد.

زواً مرتکب عمل مجرمانه بناءً شاصی که قبل ازارتکاب عمل مجرمانه انگیزه جرمی نداشته باشد وس

 گرددد قانون برایو مجازات افیف تر درنظر گرفته است.

همانطوریکه شریعت اسعمی نیز میان شا  که عمداً کسی را به قتل می رساند وشاصی که به اطاء 

 مرتکب قتل شده است فرق قایل شده است. 

 جزاه ی تکحیلی ونقش آن ارفردی س زی جزا:ـ

تی است که درکنار تطبیق جزای اصلی برای مؤثریت بیشتر آن بالای مرتکب مجازات تکمیلی مجازا 

تطبیق می گردد. طوری که صرف تطبیق مجازات اصلی کافی نبوده، قانون گیار لازم دیده است تاشا ، 

محکوم به جزای دیگری نیز گردد که نوعی بر ح وق وآزادی های وی تأثیر گیار باشدو اما شرط دانسته 

 نو  مجازات را باید قا ی درحکم اود یکر کند. شده که این

تفاوتی که میان مجازات تبعی وتکمیلی وجود دارد این است که جزای تبعی به حکم قانون به تبعیت از 

جزای اصلی بالای محکوم علیه تطبیق می گردد و رورت ندارد تا این محدودیت برح وق وامتیازات 

د، اما مجازات تکمیلی مجازاتی است که درقانون پیو بینی شده محکوم علیه را قا ی درحکم اود یکر کن

وزمانی بالای محکوم علیه تطبیق می گردد که محکمه تشای  دهد تا این گونه مجازات را بالای محکوم 
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علیه تطبیق وعملی کند دراین صورت  رور دانسته می شود که محکمه درحکم اود نو  مجازات تکمیلی 

 111این مجازات بالای محکوم علیه اود به اود تطبیق شده نمی تواند. را یکر کند، درغیر آن

 جزاه ی ادیع ما  ونقش آن ارفردی س زی جزا:

 کود جزا، جزا های بدیل حبس چنین تعریف شده است:  148درماده 

بدیل حبس جزایی است که بالای مرتکب جرم به عوض حبس به شکل رهایی م ید از طرف محکمه » 

 « حکم می شود

تعو فعسفه ودانشمندان درقرون هفدهم وهجدهم میعدی سبب آن شد که مجازات حبس را جایگزین 

مجازات اشن، شدید وغیر انسانی مانند اعدام، شکنجه وانوا  مجازات بدنی غیر انسانی سازندو اما تطبیق 

 112مجازات حبس در زندان هدفی را که دانشمندان آرزو داشتند بر آورده نساات.

به جای آن که نسبت اصعح وتربیۀ مجدد مرتکب جرم شود، بیشتر وی را به سوی انحراف سوق زندان 

دادو زیرا درزندان شرایط لازم انسانی که به ااطر اصعح مرتکب جرم درنظر گرفته شده بود، وجود 

، مساعدنداشت یا این که نظر به تراکم زندانیان وتماس آنزا با مجرمان متکرر وحرفه ای ونبود شرایط 

 113آنچه به ااطر اصعح مرتکبان جرم درنظر گرفته شده بود نتیجۀ مطلوب رابه بار نیاورد.

 انواع جزاه ی ادیع ما :

 کود جزاء انوا  جزاهای بدیل حبس چنین بیان شده است:  126درماده 

اجتماعی جزاهای بدیل حبس عبارت اند از دوره مراقبت، انجام ادمات عامه، محرومیت از ح وق » 

 «وحبس درمنزل که درمطاب ت با احکام این فصل اعمال میگردد.

بدیل حبس انوا  واقسام ماتلفی دارد وکود جزا چزار نو  آن را پیو بینی کرده است بنا براین بدیل های 

حبس عبارت اند از: دوره مراقبت، انجام ادمات اجتماعی، محرومیت از ح وق اجتماعی وحبس درمنزل 

 114شرایط ومصادیق ماتلفی دارند وبه صورت جداگانه شرح وتو یع داده می شود.که وکدام 
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 اهداف حج زا  ج یگزین ی  ادیع ما  را حیتوان درحوارد زیر ح مظه ترد:

 ـ کاهو جمعیت زندان1

 ـ اقتصادی کردن مجازات2

 ـ فردی کردن مجازات3

 115ـ انسانی کردن مجازات. 4

 فردی تردن حج زا : 

قبعً یکر شد یکی از اهداف تطبیق مجازات بدیل حبس فردی کردن مجازات است، فردی همانطور که 

کردن مجازات به این معناست که قا ی باید برمرتکب، جزایی را تعیین کند که مستحق آن است یابه 

عبارت دیگر مجازات باشاصیت مرتکب سازگاری داشته باشد. این امر درصورتی امکان پییراست که 

ازات وجود داشته باشد، درحالی که مجازات مشا  حبس وجریمۀ ن دی دراین راستاکافی به انوا  مج

 نظر نمی رسد.

ی که درآنزا وجود دارد، زمینۀ آن را مساعد می سازد تا با درنظر داشت قبول مجازات بدیل حبس با تنوع

  111وی باشد.  شاصیت مرتکب جرم، قا ی جزایی را بروی حکم کند که این جزا متناسب با شاصیت

 البته قابل یاد آوری است که مجازات بدیل حبس دارای شروط می باشد که قرار ییل است:

 شاکی.ـ گیشت 1

 ـ وجود یکی ازجزات تافیف2

 117ـ تعزیری بودن مجازات.3

 حطل  سو : اصع اد  الر پنداشتن ای خاری از امک   قوانین جزایی:ـ

رفع نمی کند وشا  که عمل جرمی را مرتکب می گردد،  بی ابری از احکام قانون مسؤولیت جزایی را

 حتی درصورتی که از جرم بودن عمل اود آگاه نباشد بازهم مسؤولیت جزایی اواهد داشت.

                                                             
 48،  2کیفری عمومی، تزران، ناشر: انتشارات جنگل جاودانه، چاپ دوم، ج، ح وق  1311ـ  حسین آقایی جنت مکان، 115 

 211رسولی، ح وق جزای عمومی،    ـ قانونپوه محمد اشرف111 

 22ـ داکتر حجت سبزواری نژاد ، ح وق جزای عمومی ) جلد سوم( ،   117 
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 فرع اوع: مکح  وفلس ه اد  الر پنداشتن ای خاری ازامک   قوانین جزایی:

 کود جزاچنین تصریح شده است:  11درمادۀ 

 « عیر شنااته نمی شودبی ابری از احکام قانون » 

کود جزایی ابری ازاحکام قانون عیر شنااته نمی شود. دلیل مطلب آن است که قانون گیار،  11طبق ماده 

بعد از طی مراحل قانون گیاری وجرم انگاری یک رفتار ونافی شدن قانون مربوط، فرض را براین می 

ند وبنابراین، اطاعت از قانون وجیبه همگان گیاردی که تمام ساکنان کشور از قانون یاد شده مطلع شده ا

بوده وبه پیروی از آن ملزم می باشند ولیا با لحاظ طی این همه مراحل، دگرادعای بی ابری از احکام 

قانون از سوی شاصی، عیرشنااته نمی شودو زیرا اگر این فرض قانون لحاظ نشود، درکشور زمینۀ هرج 

 118هم می شود.ومرج، بی نظمی وعدم عطبیق قانون فرا

 فرع دو : شروط اد  الر پنداشتن ای خاری ازامک   ق نون:

ف زای شریعت اسعمی، یک سلسله شروط را و ع نموده اند که وجود آنزا درشا  مورد اتزام حتمی 

است  ودرصورتی که اسن شروط یا بع ی آن درمتزم متح ق نگردد، دعوای اتزام قابل سمع نمی باشد، 

 متزم ازحرمت عمل ارتکابی، آگاه باشد.من جمله اینکه 

متزم هنگام ارتکاب عمل مورد اتزام باید بداند که عمل ناجایزی را مرتکب میشود چون آگاه بودن شا  

 از نامشرو  بودن عمل، بازدارنده ازارتکاب آن عمل است، قاعده ف زی دراین مورد چنین بیان میکند.

الع وبة وفعله لم یحد، وإن علم الحرمة وجزل الحدأو الع وبة أن من جزل حرمة شئ ممایجب فیه الحد و» 

 111«حد

هرگاه شا  از حرمت عملی که اررتکاب آن موجب تطبیق جزای حد می گردد آگاهی نداشته » ترجمه: 

باشد، وآن عمل را مرتکب گردد، جزای حد بروی تطبیق نمی شود. اما اگر ازحرمت عمل آگاه ولی 

 « ه باشد، جزای حد بروی تطبیق میگرددازتطبیق جزایی حد نا آگا

                                                             
 18   –جلد اول  -ـ شرح کود جزا118 

  261ـ السیوطی الأشباه والنظائر ،  111 
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برای اثبات جزالت متزم به حرمت عمل ارتکابی، باید قرینه وجود داشته باشد، مانند انیکه متزم جدیداً به 

دین اسعم مشرف شده باشد ومرتکب جرم شده باشد اما شاصی که درمیان مسلمانان یا اهل عمل زندگی 

 266و ازحرمت عمل ارتکابی ، اعتبار ندارد.کند، ادعای او مبنی بر عدم آگاهی ا

 فرع سو : ای خاری ازامک   ق نون درقوانین افغ نست ن:ـ

هرچند عدالت، ایجاب می کند اشاا  که از جرم بودن یک عمل آگاه نیستند، نباید مسؤول شمرده شوند. 

ر آنزا قصداً مرتکب جرم زیرا آنزا عامدانه وآگاهانه از اطوط سرخ پافراتر نگیاشته اند، یا به عبارت دیگ

نشده اندو چون اگر ازجرم بودن عمل آگاه می بودند، مرتکب آن نمی شدند. با وجاهتی که این نظر دارد، 

مصلحت عمومی ونفع عمومی ونظر عمومی ایجاب می کند که بعد از نشر ونفای قانون، علم به احکام آن 

هر مجرمی درسایۀ بی اطععی ازاحکام قانون یک امر فرض شده تل ی شودو زیرا اگر این درباز شود، 

 جان به سعمت اواهد برد.

اماقبل ازنشر قانون، بی ابری از احکام قانون عیر پنداشته می شود زیرا تکلیف شا  به رعایت اعمالی 

ً امریست ناپسند ومیموم.  که دسترسی به حکم آن ندارد. تکلیف مالایطاق پنداشته شده وع عً وشرعا

 ان قوانین ماتلف براین اصل تأکید دارند ازجمله:درافغانست

پیروی از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانین ورعایت نظم وامن عامه وجیبه » قانون اساسی:  21ماده 

 «تمام مردم افغانستان است. بی ابری ازاحکام قانون عیر دانسته نمی شود

است، رعایت بدون باابری نمی شود همینکه  متن فوق می رساند که هر افغان مکلف به رعایت قوانین

 قانون نشر گردید، زمینه آگاه شدن از قوانین برای اتبا  میسر میگردد.

اینکه آنزا اودرا آگاه نمی سازند درواقع یک وجیبۀ شانرا انجام نمی دهند، لزیا اتبعات وپیامد های آنرا به 

 دوو می گیرند.

مسؤولیت جزایی را رفع نمی کند وشا  که عملی جرمی را مرتکب بنابر این بی ابری از احکام قانون، 

 261می گردد حتی اگر ازجرم بودن آن آگاه نباشد، باز هم مسؤولیت جزایی اواهد داشت.

                                                             
 3/142حاشیة رد الماتار علی الدرالماتار:  –بن عابدین ـ ا266 

  22 -21،   1شماره –ـ کلیات ح وق جزای عمومی 261 



 

94 
 

 ادیع ما  حطل  چ  ر : اصع جزاه ی

ست نخ بمطلاین در . تنظیم شده است افغانستان تحت عنوان مستقل یدر حقوق جزا حبس برای اولین بار بدیل

س و انواع بدیل حبشرایط  ۀ آن بیان می گردد. وبه تعقيب آنتاریخچ سپس، بديل حبس تعريف می گردد

 .آن بررسی می گردد

 اوع: ح  و  ادیع ما : فرع

  .بدیل و حبس :ی است مرکب از دو کلمهبدیل حبس اصطلاح

 ح  و  لغوی ادیع ما :

به معنای، تبدیل چیزی به جای چیزی دیگری استعمال می بدل  .بدل است لفظ از باب تفعیل   وبدیل کلمه عربی 

 در به کار می رود. به معنای عوض، خلف، جانشین هر چیزی که بجای دیگری واقع شودهمچنان . بدل 202شود

 . 203می شودنیز استفاده  فارسی بدل و بدلی به معنای ساختگی و تقلبی  زبان

ه نام ب ، کهاند. و زندان را جای نگهداری محکومان دانسته استعمال می شود ی ساختنحبس در لغت مترادف زندان

وسلب  به معنای بند کردن و بازداشتندر لغت . بناء حبس 204نیز یاد می شودمحبس  وقید خانه  ،بندی خانه های

 .آزادی به کار می رود

اماکن به اساس حکم محکمۀ ذيصلاح در از سلب آزادی اشخاص است حبس عبارت  ،در اصطلاح حقوق جزا

کود جزای افغانستان حبس را چنین تعریف نموده  خاصی که از سوی دولت به این منظور مشخص گرديده است.

                                                             
 .32-میلادی ص 8003جمال الدین محمد، ابن منظور،  لسان العرب، جلد یازدهم، بیروت، دارالصادر، سال  -202 

 .287-، جلد اول ص1221ویکم ، دو جلدی ، سال حسن عمید ، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، چاپ سی  -203 

 204-www.alifathilawyer.persianblog.it  
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حبس عبارت از زندانی ساختن محکوم علیه به حکم قطعی محکمه در یکی از محابس که از طرف دولت »است. 

 205«به این منظور اختصاص یافته است.

 ح  و  اصط می ادیع ما :

عبارت از هر نوع مجازات قانونی به عوض حبس و یا رهایی مقید از محبس است که به اساس حکم  بدیل حبس

؛ مجازاتی است که یا به عبارت دیگر .206قابل تطبیق می باشدمحکمه و یا مقامات ذیصلاح قانونی بالای مجرم 

 .207محکمه به عوض حبس حین صدور حکم برای اصلاح مجرم صادر می نماید

بدیل حبس جزایی است که بالای مرتکب جرم به : »کود جزا چنین تعریف شده است 132 ۀمادبدیل حبس در 

ماده دوم ضمیمه  1بند  همچنان بدیل حبس در« عوض حبس، به شکل رهایی مقید از طرف محکمه حکم می شود.

  ، تعریف شده است.فوق الذکر ، به عین عبارتشماره دوم قانون اجراات جزایی

تواند مرتکب جرمی را که حد اکثر جزای معین قانونی آنها الی محکمه می: »صراحت دارد که کود جزا 151 ۀماد

ود که شاز این ماده فهمیده می« پنج سال حبس باشد، مطابق احکام این قانون به جزای بدیل حبس محکوم نماید.

در زای آن ج پيش بینی شده می تواند کهبرای هرجرم پيش بینی نمی شود، بلکه برای جرايمی جزای بدیل حبس، 

 ،د جزاءکو این یک اصل عام است. اما استثناءً، دربخش خاص  .شده باشدحبس الی پنج سال پیش بینی قانون 

کود جزاء  221مادۀ  آن، ۀاست. نمون شدهپیش بینی  برخی از جرايمبرای به حيث جزا جزای بدیل حبس مستقیماً 

 کند: است که چنین تصریح می

                                                             
 131ماده هـ ، و.1311(، سال 1216کود جزا، جریدۀ رسمی شماره )  -205 

 12ص، 1222، سال بصیر، حقیار اسحق زوی، بدیلهای حبس در اسناد تقنینی افغانستان و قواعد بین الملل، پوهنتون کاتب، تیزس ماستری محمد -206 

 13همان، ص -207 
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که مرتکب یکی از اعمال ذيل شود، به جزای نقدی سی هزار افغانی یا به بدیل حبس محکوم می شخصی »

ر ددر اینجا بدیل حبس، مستقیماً منحیث جزای اصلی برای جرم، پیشبینی شده است. و جزای اصلی « گردد.....

 نطور تعریف شده است: یکود جزاء نیز هم 131 ۀماد

قانون برای ارتکاب جرم پيش بینی شده وبرای تکمیل یا تبعیت از جزاهای دیگری تعیین "مجازاتی است که در این 

 نشده باشد".

 ادیع ما : ۀدو : ت ریخچ فرع 

یی اکار  است، خفیف ی آنجزای که در جرایم به ويژهکه جزای حبس  است در کشورهای مختلف جهان ثابت شده

، توجه دانشمندان و کشورها را از سوی دیگر هزینه محابسافزايش و  از يک سو . اثرات سوء محبسچندانی ندارد

 . نمود معطوفهای حبس  به سوی بدیل

همان کنفرانس بین المللی محابس بود که در  ،که در مورد بدیلهای حبس صورت گرفت مهمی کنفرانس نخستین

ی ر این کنفرانس مشکلات ناشمیلادی در شهر لندن کشور انگلستان دایر گردید. محور اساسی بحث د 1278سال 

میلادی اثری را تحت  1218از محابس و کاهش مجازات سلب آزادی بود. یک عالم نارویجی بنام ادیناس در سال 

ن به شود. از ایعنوان )زجر دادن حقیقت است یا خیال؟( تحریر نمود که اولین اثری در مورد بدیل حبس شمرده می

امریکایی در سال  GP waldoمیلادی، والدو 1212در سال سویدنی  O.Kinbergکینبرج  انی چونبعد دانشمند

میلادی  برای تطبیق واقعی بدیل حبس پیش  1222کندی در سال  E Ab Fattahمیلادی و عزت عبدالفتاح 1270

لمی تدویر مجالس عو وضع و تفسیر قوانین  این دانشمندان زحمات زیادی پیرامون. های چشمگیری داشتندرفت 

س قوانینی در مورد بدیل حب، فعالیتها در این مورد جریان داشتدر حالی که . ذول داشتندب، محبس بدیلراجع به 
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 امضاه ب ،تشریک تجارب جهت یمعاهدات کردند،کشورهایی که از بدیل حبس استفاده می و .در اروپا نافذ گردید

 رساندند.

، انجام شد که از جمله بهبود وضعیت محابس و کاهش تطبیق جزای حبس به منظور دیگر فعالیتهای همچنان

  توان به تدویر چند کنفرانس اشاره کرد:می

مشکلات موجود در روی در آن و میلادی در شهر لندن کشور انگلستان دایر گردید  1260سال  ی درکنفرانس

ز ه شد که، قضات باید حتی الامکان امحابس بحث های همه جانبه صورت گرفت. در این کنفرانس تصمیم گرفت

زمایش قضایی و یا سایر جزاهای مالی استفاده آ عوض آن از تعلیق تنفیذ، به د و ننمای اجتنابجزاهای سلب آزادی 

 جدا نگهداری شوند. ،محبوسین قصیرالمدت باید از محبوسین طویل المدت ،نمایند. و در صورت عدم امکان

ر کاراکاس وینزویلا دایر گردید. در این کنفرانس یکبار دیگر در مورد مشکلات کنفرانس دیگری د 1220در سال 

 محابس و جزاهای بدیل حبس به کشورها توصیه شد.

زدیاد سرسام ا راجع بهدر این مورد دایر گردید. در این کنفرانس ی در شهر میلانو کشور ایتالیا کنفرانس 1221در سال 

ه شد نها، به کشورهای عضو کنفرانس توصیآ الای محبوسین و اعضای فامیل ثیرات سوء محبس بأ تو  ور محبوسینآ 

 به عمل آمد ملل متحد دعوتهیئت های از همچنان های حبس تحقیقات همه جانبه انجام بدهند.  تا در مورد بدیل

ه . در اخیر این کنفرانس یک مصوباتخاذ گرددتدابیر لازم  حبس های بدیل راجع بهتا به عوض جزاهای سلب آزادی 

ماده آن به کشورها توصیه شده بود تا در سیاستهای جنایی خویش زیر  20در که  گردیدماده یی  نیز تصویب  32

 های حبس را جای بدهند. سایه عدالت جنایی بدیل
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توصیه صورت راجع به بدیل های حبس تأکید و  در شهر هافانای کشور کیوبا 1220سال همچنان در کنفرانس 

 گرفت.

میلادی  1220دسامبر سال  13بالآخره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در شصت و هشتمین جلسه عمومی، در 

ه با حد اقل استاندارد قواعد سازمان ملل متحد در رابط»بنا بر پیشنهاد کمیته پیشگیری و کنترول جرایم این سازمان 

توکیو را به تصویب رساند،  در ماده هشت این قواعد به دولتها توصیه مشهور به قواعد « اقدامات غیر سالب آزادی

شده است که با درنظرداشت وضعیت و اهلیت مجرم، مصالح مجنی علیه و جامعه تعدادی از بدیل های سالب 

قواعد توکیو    2حبس در بند دوم ماده  های پیشنهادی . بدیل208آزادی را به حیث بدیل جزای حبس تطبیق نمایند

پولی مجازات اقتصادی و جزا های  آزادی مشروط، مجازات شفاهی )نصیحت، توبیخ، اخطار(، :عبارت اند از

تور اعاده مال به متضرر یا جبران خسارت، سمانند جزای های نقدی روزانه و ثابت، مصادره با سلب مالکیت، د

مت به جامعه، ارجاع به مراکز مراقبت، تحت نظارت زمایشی و قضایی، دستور خدآ تعلیق یا تعویق حکم، نظارت 

 .209در منزل، هرگونه روش رفتاری غیر از زندان، ترکیبی از تدابیر فوق الذکر

در قوانین جزايی برخی از بديل های حبس پيش بینی گرديده بود، منتهی نه تحت عنوان بديل حبس، در افغانستان 

ی قانون اجراآت جزای .معاش کسر و ، حبس معطل، حبس تعطیلتعلیق تنفیذ، آزادی مشروط، حبس قطعهمانند 

وخدمات  ،282ماده  صراحتاً از بديل های حبس صحبت نمود وبرخی از آنها را پيش بینی کرد مانند کار در 1222

  . 282الی   281در مواد  عامه

                                                             
 81ص  همان، -208 

 110/31یر سالب آزادی، قطعنامه شماره مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حد اقل استاندارد قواعد سازمان ملل متحد در رابطه با اقدامات غ -209 

 م.1220دسمبر سال  13مورخ 
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مروج در سایر کشورها صرف دوره مراقبت، خدمات  حبس های از جمله بدیل 1226دلو  81در کود جزای نافذه 

ی . مواردتحت عنوان بدیل حبس تصریح شده است ،عام المنفعه، محرومیت از حقوق اجتماعی و حبس در منزل

 که در فصل دوم این جزوۀ آموزشی به تفصيل بررسی می گردد. 

 :: شرایط تعیین ادیع ما فرع سو 

 دهیم:تعیین بدیل حبس را مورد بحث قرار مینخست شرایط ماهوی، سپس شرایط شکلی 

 اول: شرایط ماهوی تعیین بدیل حبس:

 210 :شودمیبدیل حبس با در نظرداشت موارد آتی تعیین 

 نوعیت وخصوصیت جرم مرتکبه .1

 شخصیت مرتکب .2

 دفعات ارتکاب جرم .3

 وضعیت مجنی علیه .4

  نتایج ناشی از ارتکاب جرم .5

 سایرجهات مخففۀ جرم. .6

 دهیم:زیر توضیح میموارد فوق را در 

 نوعیت وخصوصیت جرم مرتکبه: مانند اینکه: .1

                                                             
  .132 ۀمادو.هـ ، 1311(، سال 1216کود جزا، جریدۀ رسمی شماره )  -210 
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تعیین  شود. مثلاً:نوعیت جرم مرتکبه: در تعیین جزای بدیل حبس، نوعیت جرم درنظر گرفته می .أ

جزای بدیل حبس در جرایمی از نوع جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی، تروریستی، تمویل 

 211ایم جنگی، ضد بشری، کشتار جمعی، جواز ندارد.تروریزم، تجاوز جنسی، فساد اداری وجر 

تعیین بدیل حبس  ،در جرایم غیر عمدی مستوجب مجازات الی سه سالکشورها  از در برخی

 حتمی است.

خصوصیت جرم مرتکبه: در تعیین جزای بدیل حبس، خصوصیت جرم مرتکبه در نظر گرفته  .ب

 212بیشتر نباشد.شود. مثلاً جزای معینه جرم مرتکبه از پنج سال می

شخصیت مرتکب جرم: سن مجنی علیه، جنس، توانایی جسمی یا روانی، شغل، مهارت و وضع اقتصادی  .2

شود. همچنان پشیمان و اجتماعی وی، از مواردی است که در تعیین جزای بدیل حبس، در نظر گرفته می

واردی است که در تعیین جزای یا سهوی بودن ارتکاب، نیز از م یبودن یا نبودن مجرم از ارتکاب جرم، عمد

 بدیل حبس، در نظر گرفته خواهد شد.

دفعات ارتکاب جرم: مواردی چون متکرر بودن مجرم، یا اینکه او  برای اولین بار مرتکب جرم شده است،  .3

شود. در برخی کشورها، سپری شدن از مواردی است که در تعیین جزای بدیل حبس، در نظر گرفته می

 .شودیم گذاشته قیدبرای تعیین جزای بدیل حبس،  ،یا اعاده حیثیت ،جرم اولیتکاب بر ار  یزمان معین

وضعیت مجنی علیه: نیاز مجنی علیه به مساعدت جانی جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی  .4

 شود.ناشی از جرم، در تعیین جزای بدیل حبس، در نظر گرفته می

                                                             
 . لست مفصل این جرایم، تحت گفتار دوم این مبحث ذکر گرديده است.111 ۀ( ماد2همان، فقره ) -211 

 111( ماده 1همان، فقره ) -212 
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ارتکاب جرم، نزد مجنی علیه، عقده آفریده باشد و خواهان انتقام از جانی نتائج ناشی از ارتکاب جرم: اگر  .5

جزای بدیل حبس را ترجیح نخواهد داد بلکه محبوس بودن جانی  احتمالاً باشد، در این صورت محکمه

 نمود.  خواهد را در زندان به نفع همه تلقی

جرم: مثلاً: مرتکب جرمی که از تخفیف جزاء مستفید گردیده،  محکمه او را از  بدیل  ۀسایر جهات مخفف .6

 213حبس مستفید نخواهد ساخت.

 دوم: شرایط شکلی تعیین بدیل حبس:

 باشد.می، شرایط شکلی آن نیز قابل رعایت بیان شد ـ  قبلا ـ که  علاوه بر شرایط ماهوی تعیین بدیل حبس

 باشد:محکمه، منحیث شرایط شکلی تعیین جزای بدیل حبس، حتمی میرعایت موارد زیر در حکم 

 ؛دلایل استفاده از بدیل حبس ذکر .1

 س؛بدیل حب بر مرجع نظارتمشخص نمودن  .8

 ؛اوامر مرجع نظارت کننده مکلفیت محکوم علیه به اجرای .2

آن به محکوم  ، و ابلاغکننده و عدم اجرای اوامر مرجع نظارت ،شرایط بدیل حبس -نتایج عدم رعایتذکر  .3

 .214علیه

 س؛ وببدیل حدر تعیین نوعیت  ،در نظر گرفتن موافقه محکوم علیه .1

  باشد. خدمات عام المنفعهکه جزای بدیل حبس، انجام ، در صورتیاخذ رضایت محکوم علیه .6

                                                             
 112همان، ماده  -213 

  .113ــ111مواد  ، 2612ی سال کود جزا -214 
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( قانون اجراآت جزائی، در مورد تطبیق بدیل های حبس و 8شماره ) ۀضمیم هفتم ۀماد( 6و  1در رابطه به موارد )

محکوم علیه و در بدیل حجز  ۀمحکمه حین صدور حکم به بدیل حبس موافق( 1» )کند: تصریح میچنین حجز، 

 را  مبنی بر نوع بدیل حبس یا حجز در نظر می گیرد.  قانونی وی محجوز و ممثل ۀموافق

 ادیع ما : فرع چ  ر  : انواع جزاه ی

 .215باشدجزاهای بدیل حبس، چهار نوع می

 مراقبت  ۀاول: دور  

 دوم: خدمت عام المنفعه 

 سوم: محرومیت از حقوق اجتماعی 

 حبس در منزل  :چهارم

 حراقا : ۀاوع: دور

مراقبت را در لغت و  ۀ، دور یشترتعریف شده است. برای وضاحت ب ،کود جزا 112 ۀمراقبت به اساس ماد ۀدور 

 یم.کناصطلاح تعریف می

 :مراقبت در لغت ۀدور  -الف 

است. دوره در لغت به معنی مدت زمان معین استعمال ، دوره و مراقبت :مراقبت اصطلاح مرکب از دو کلمه ۀدور 

 . یعنی نگهبانی کردن یا حفاظت کردن برایبه کار می رودمی شود. و مراقبت به معنی حراست، نگهبانی، حفاظت 

 .معینمدت زمان 

 مراقبت در اصطلاح: ۀدور  -ب 

                                                             
 110همان، ماده  -215 
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از یک یا چند مورد از موارد  ،به اساس حکم محکمه مرتکب جرم است که زمانی مراقبت عبارت از مدت ۀدور  

 حد اکثر الی پنج سال محروم می شود. ،کود جزا 112مادۀ مندرج 

 عوض حبس است و حد اقل حبس مراقبت، در قانون تصریح نشده است. اما نظر به اینکه بدیل حبس ۀدور حد اقل 

 تواند.باشد. بناء حد اقل بدیل حبس نیز سه ماه بوده میسه ماه می

 حراقا : ۀحوارد دور

 کود جزای افغانستان قرار زیر پیشبینی شده است: 112 ۀمراقبت در ماد ۀدور  موارد

 ؛اقامت در محل معین .1

 ؛منع اقامت یا تردد در محل یا محلات معین .8

 ؛اشتراک در جلسات مشورتی ماهانه یا کمتر از آنملزم ساختن به  .2

 ؛حرفه آموزی یا گذراندن دوره های آموزشی و مهارتی .3

مساعدت به مجنی علیه در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم و کسب رضایت  .1

 ؛مجنی علیه

 ؛حاضری دادن به دفتر پولیس یا مرجعی که محکمه تعیین می نماید .6

 ؛ک معاشرت با اشخاصی که محکمه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهدتر  .7

 ؛منع اشتغال به کارهای معینی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم نماید .2

 ؛ والزام به فراگیری تعلیم و تربیه، آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی و پابندی به آن .2

 رفتاری و جسمانی. اقدام به درمان اختلال های روانی، .10
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یک یا چند مورد از موارد  و مرتکب آن، متهم را  به اجرای جرمبه محکمه با در نظرداشت اوضاع و شرایط مربوط 

 216، توضیح خواهیم داد.نکات ذیلطی موارد فوق را  بیشتر، . برای وضاحتنمایدفوق الذکر، محکوم می

 دو : انج   خدح   ا حه:

کود جزا تصریح شده است  110که در ماده  است  بدیل حبس هایچهار نوع جزا انجام خدمات عامه، یکی از

در مبحث گذشته، دورۀ  .)دوره مراقبت، انجام خدمات عامه، محرومیت از حقوق اجتماعی و حبس در منزل(

  مراقبت تشريح گرديد. در این مبحث احکام "انجام خدمات عامه" بررسی می گردد.

در اکثریت کشورهای جهان تطبیق می  ،های مفید به حال جامعه و مجرمین بدیل ازبه حيث یکی  ،خدمات عامه

در این مبحث ما خدمات عامه را با استفاده از تجارب سایر کشور ها و پیشنهادات سازمانهای بین المللی به  شود.

: دوم ارگفتت عامه، مفهوم خدما :اول گفتار گفتار به گونۀ ذيل تحت مطالعه قرار مي دهيم:طور تفصیلی در سه 

اهداف و مزایای خدمات عامه و  انواع خدمات عامه، گفتار سوم: مراجع استحصال خدمات عامه، گفتار چهارم:

  .شرایط خدمات عامه پنجم: گفتار

 انواع خدح   ا حه:دو : 

( قانون اجراآت جزایی، در پنج مورد، حصر شده است 8شماره ) ۀانواع خدمات عامه در ماده بیست وسوم ضمیم

 که عبارت اند از: 

 یامور آموزش .1

 امور صحی .8

                                                             
 112همان،  ماده  -216 
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 ایامور فنی و حرفه .2

 امور خدماتی .3

 امور زراعتی. .1

 ( قانون اجراآت جزایی، مطالعه کنید.8شماره ) ۀبیست وسوم ضمیم ۀجزئیات موارد پنجگانه را در ماد

 :اجتح ایحمروحی  از مقوق  -سو 

کود جزا، تصریح شده  136 ۀس است که در مادبمحرومیت از حقوق اجتماعی، نوع سوم از انجام جزاهای بدیل ح

 کنیم:که به شرح و تفصیل موضوع بپردازیم، سوالی مطرح میاست. قبل از این

نن قرار بحث مق محرومیت از حقوق اجتماعی تحت عنوان جزای تبعی، جزای تکمیلی و حتی تدابیر تامینی مورد

 گرفته است. 

در جزای تبعی در صورتیکه مرتکب جرم به بیش از ده سال حبس تنفیذی محکوم شود، از یک سلسله حقوق 

 به این جزا زمانیاجتماعی نیز محروم می شود. البته طوریکه از تعریف جزای تبعی معلوم است، محکوم علیه 

 ده باشد.محکوم شده می تواند که به جزای اصلی محکوم ش

در پهلوی جزای اصلی مبنی بر حبس، محکوم علیه را از یک سلسله حقوقی  می تواند در جزای تکمیلی، نیز محکمه

در این نوع، محکمه مستقیما به محرومیت از حقوق  ،که در حکم خویش تصریح می نماید محروم سازد. یعنی

اجتماعی حکم نمی کند، بلکه در پهلوی جزای اصلی مبنی بر حبس، محکوم علیه را در نص حکم از حقوق مندرج 

 در قانون نیز محروم می سازد. 
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 ساختن خطردر تدابیر تأمینی هدف از محرومیت از حقوق، مجازات محکوم علیه ویا متهم نیست بلکه محدود 

 است، در حالیکه بدیل حبس به حیث جزا بالای محکوم عليه اعمال می شود.

محکمه در جرایمی که جزای آن الی یکسال حبس تنفیذی باشد، به محرومیت به یک چند حق از  ،به هر صورت

 حکم کرده می تواند.، کود جزا  167 ۀمندرج ماد اجتماعی حقوق

ی از اند با رعایت شرایط مندرج در این فصل، محکوم علیه را که مستوجب جمحکمه می تو »: کود جزا 167 ۀماد

حبس قصیر باشد، برای مدت معین از یک یا بیش از یک حق اجتماعی منحیث جزای بدیل حبس قرار ذیل، محروم 

 کند:

 تنزیل یک رتبه یا درجه. .1

 کسر یک سوم معاش برای یک سال. .8

ؤسسه ها و نهادهای عمومي غیر دولتی با توجه به جرم انفصال مؤقت از مشاغل دولتی و خدمت در م .2

 ارتکابی از شش ماه تا دو سال.

 منع از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه معین در صورتی که جرم مربوط به شغل وی باشد، تا یک سال. .3

 محرومیت از دریافت جواز فعالیت شغل معین از یک تا سه سال. .1

هیئت مدیره شرکت های تجارتی، بانک ها و مؤسسه ها یا محرومیت از عضویت در هیئت مؤسس و  .6

 محرومیت از مدیریت عامل تا یک سال. 

محرومیت از معامله با ادارات دولتی یا مؤسسه های غیر دولتی یا شرکت در مزایده و مناقصه از یک تا پنج  .7

 سال.
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 محرومیت از رانندگی از شش ماه تا سه سال. .2

حرومیت از افتتاح حساب جاری و یا محرومیت از دریافت تسهیلات مسدود کردن حساب های معین یا م .2

 و اعتبارات بانک ها و سایر مؤسسه های مالی از یک تا سه سال.

 محرومیت از حمل سلاح برای افراد مجاز دارنده سلاح تا دوسال. .10

 اخراج اتباع خارجی از کشور و منع ورود مجدد آنها به افغانستان از یک تا پنج سال. .11

 «خروج اتباع افغانی از کشور از شش ماه تا یک سال.منع  .18

فقط زمانی ملغی شده به حبس تبديل می گردد که محکوم علیه در جریان آن مرتکب جرم این نوع بدیل حبس، 

. یعنی در صورتیکه محکوم علیه در دوران محکومیت مرتکب جرم دیګری شود، در اینصورت بدیل دیگری گردد

 شود.و مدت باقیمانده به حبس تبدیل می ،حقوق اجتماعی لغو ازحبس مبنی بر محرومیت 

 :ما  در حنزع -چ  ر  

نرا آ های حبس است که علاوه بر قواعد بین المللی توکیو در اکثر کشورها  بدیل نوع چهارم از انواعحبس در منزل 

به  جزا، برای بار اول حبس در منزل. خوشبختانه با انفاذ کود اندبه حیث بدیل حبس در قوانین جزایی خود جا داده 

 حیث بدیل حبس داخل حقوق جزای افغانستان شد.

این نوع از بدیل های حبس برای مجرمین کم خطر، که جرایم ارتکابی شان خفیف و یا غیر عمدی باشد استفاده 

خانواده، و تحت شرایط خاص مربوط به  منزل بابه عوض فرستادن او به محبس، جزای خود را در  و، شودمی 

مجرم و خانواده سپری می نماید. بدین ترتیب از ظرفیت های منزل و خانواده او  برای اصلاح دوباره مجرم استفاده 
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در کود جزای افغانستان، جرایمی که جزای آن الی پنج سال حبس باشد، محکمه میتواند، مرتکب  صورت می گیرد.

 .217منزل محکوم نماید آنرا به جزای حبس در

 و شرایط آن: در حنزع اوع: ح  و  ما 

 باشد.حبس در منزل عبارت از محدود یا سلب کردن آزادی شخص در منزلش می

حبس در منزل مانند سایر بدیل های حبس برای جرایم خفیف و مجرمین غیر خشن و ابتدایی اعطا شده می تواند. 

 .الکترونیکی باشد معیارها و شرایط مربوط به مجرمین نسبتا متفاوت استولی اگر حبس در منزل همراه با نظارت 

کود جزا، حبس در منزل در جرایمی که جزای آن الی پنج سال حبس باشد،  162 ۀبه هر صورت طبق صراحت ماد

 تواند.از شش ماه الی دوسال جزای حبس در منزل تعیین شده می

 :ه چنین صراحت دارددر زمين کود جزا 162 ۀاول و سوم ماد ۀفقر 

( محکمه می تواند با رعایت شرایط مندرج این فصل، محکوم علیه را که مستوجب جزای حبس تا پنج سال 1»)

 «باشد به سپری نمودن حبس در منزل حکم نماید.

 «( مدت حبس در منزل از شش ماه تا دوسال می باشد.2»)

یا مددگاران اجتماعی کنترول و نظارت گردد. یعنی  همچنان حبس در منزل ممکن از طریق نظارت الکترونیکی و

 د:چنین حکم می نمایکود جزا  162 ۀماد 3 ۀدو شیوه استفاده صورت میگیرد. در مورد فقر از از یکی 

                                                             
نمودن  ریمحکمه می تواند با رعایت شرایط مندرج این فصل، محکوم علیه را که مستوجب جزای حبس تا پنج سال باشد به سپ"( 1) -162فقره اول ماده  -217 

 ."حبس در منزل حکم نماید
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( حضور محکوم علیه در منزل، از طریق وسیله الکترونیکی که در مرکز نظارت برتطبیق جزاهای بدیل حبس 3)"

 ."ر اجتماعی، کنترول می گرددوجود دارد یا توسط مددگا

نماید. الکترونیکی باشد، محکمه در حکم خویش از آن یادآوری می ۀدر صورتیکه کنترول و نظارت از طریق وسیل

محکمه حین صدور : »ت جزایی چنین صراحت داردآ شماره دوم قانون اجرا  ۀضمیم 28 ۀدر این مورد بند سوم ماد

وسیله که بتواند موجودیت محکوم  -2 ...در حکم خود تصریح می نماید:حکم به حبس در منزل، مطالب ذیل را 

 .«علیه را در منزل تثبیت نماید

 .شودیق میتطب منزلبا حبس یا مشخص بطور مستقل و  ۀنظارت الکترونیکی برای محدودیت شخص در یک ساح

که شرایط آن ممکن موجودیت شخص در مکان و اوقات معین باشد و یا این که عدم دوری از یک ساحه معین 

جهت مثبت )محکوم در  :مورد بحث می باشد جهت باشد. از همین رو دیده می شود که نظارت الکترونیکی از دو

توسط دو  این دوجهتد  نه کند( منفی )محکوم در ساحه معین رفت و آمجهت ساحه معین رفت و آمد کند( و یا 

 نوع نظارت یعنی فعال و منفعل عملی می شود.

ین ا شرایط قابل رعایت در تنفیذ حبس در منزل را محکمه در حکم خویش تصریح می نماید. در ،به هر صورت

محکمه حین صدور حکم به حبس : »ت جزایی چنین صراحت داردآ قانون اجرا  (8)شماره  ۀضمیم 28 ۀمورد ماد

 در منزل، مطالب ذیل را در حکم خود تصریح می نماید:

 درس منزلی که محکوم علیه در آن، مدت محکومیت را سپری می نماید.آ موقعیت و  .1

 احوال وشرایطی که محکوم علیه حق خارج شدن از منزل را داشته باشد. .8

 که بتواند موجودیت محکوم علیه را در منزل تثبیت نماید. ۀوسیل .2
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 نظارت و چگونه گی گزارش دهی. ۀده، شیو مرجع نظارت کنن .3

 ."یا توضیح معاذیری که سبب تغییر محل سکونت از طرف محکوم علیه می گرددتوجیه  .1

اند محکمه نمی تو  ،، در صورت ارتکاب جرمندنیست منزلکه دارای اشخاصی ،فوق چنین به نظر میرسد که ۀاز ماد

 جزای حبس در منزل را بالای شان حکم نماید.

وجود اینکه معاذیر موجه برای تغیر محل سکونت در حکم از قبل تصریح می شود، ولی در صورتیکه محکوم با 

د، باید موافقت کتبی مرجع نظارت کننده را اخذ نماید. در دهعلیه با موجودیت عذر موجه بخواهد تغیر مسکن ب

م څارنوالی ثابت گردد که محکو  نزدتیکه غیر آن مرجع نظارت کننده موضوع را به څارنوالی گزارش می دهد. در صور 

نموده است، موضوع را جهت تصمیم گیری به محکمه ارایه می نماید و ه علیه شرایط مندرج حکم را رعایت ن

 ۀماد 1 ۀر . فقکندمی بدیلمحکمه بدون اینکه کدام مهلت دیگری بدهد، حکم حبس در منزل را به حبس تنفیذی ت

وم علیه شرایط حبس در منزل را که قبلا در حکم محکمه تصریح شده است رعایت ( هرگاه محک1»)کود جزا:  162

 .«گرددنکند، مدت باقیمانده جزای بدیل حبس به حبس تنفیذی تبدیل می

 حطل  پنج : اصع سود حندی جزاه :ـ

مجازات یکی از عمده ترین مو وعات مورد بحث درح وق جزایی عمومی است. ازاین جزت، ازدیدگاه 

اتلف ح وقی، جرم شناسی، جزا شناسی وجامعه شناسی قابل بررسی است. واینکه هدف مجازات های م

 چیست وچرا شا  مرتکب جرم، مورد مجازات قرار داده می شود.

اولین دیدگاه فلسفی در رابطه به مجازات، مو و  سزادهی است، لازم دانسته شده تامیان جرم ارتکابی 

 شود تاعدالت تأمین گردد.واندازۀ مجازات، تناسب رعایت 

بناءً تطبیق مجازات اود وسیله ای برای تطبیق عدالت دانسته می شودو به عبارت دیگر، مجازات به هدف 

 برقراری عدالت تطبیق می شود.
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وهمچنان لازم است که مجازات مفید باشد تا تطبیق گردد بناءً مجازات درصورتی قابل توجیه است که 

 218باشد، چه این باز دارندگی مربوط اود شا  مرتکب باشد ویا سایر اشاا . دارای قدرت بازدارندگی

براساس تیوی اصعح وتحول مجازات با تأئید سازندگی می تواند سبب کاهو گرایو های مجرمانه شود، 

درتیوری تربیت، قرار برآن است تا بات ویه گرایو های ااعقی وآگاهی مجرم ازاعمال بد، میل افراد را 

ف ارتکاب اعمال اعف قانون ونادرست به طرف تعلیم وتربیه بکشاند وزمینه هماهنگ شدن مرتکب از طر

 211را با ارزو هاو ااعق عمومی جامعه مساعد سازد.

مجازات یا اجرای عدالت اگرچه در اواار قرن هجدهم واوایل قرن نوزدهم مطرح گردید اما برای 

 226صوصا س راط، افعطون وارسطو پایه گیاران اولیه آن هستند.نویسندگان معت دند که فعسفه ای یونان، ما

 فرع اوع: نقش جزاه  دراص ح حجر :

زمانی که فردی مرتکب جرم می شود، تطبیق جزا بروی باید طوری تأثیر اودرا برجا بگیارد که بارثانی 

 جزا مانع بازگشتبا یادآوری مجازات سپری شده، مرتکب جرم نشودو به این معنا که ترس وی از تطبیق 

وی به ارتکاب جرم گردد. مجازاتی که به ااطر اصعح حال مرتکب جرم تطبیق می گردد، هدف ارعابی 

 221آن نیز باید درنظر گرفته شود.

اصعح مجرم روشی است که ازطریق آن می توان به هدف پیشگیری از وقو  جرم نائل آمد. دراین هدف 

غییر رفتار او، تمایل اورا برای ارتکاب اعمال  د اجتماعی کاسته با اعمال مجازات برمجرم وتمرکز بر ت

 و اورا برای سازگار بارفتار های جامعه آماده می سازد.

ازطریق درمان ورفع ناهنجاری های جسمی، رومی، فرهنگی، اجتماعی واقتصادی به اصعح وتغییر 

جرم می توان رسید. بنا براین اصعح  رفتار مجرم اقدام می شود واز این طریق به هدف پیشگیری یا کاهو

 و درمان یکی از ابزار های اصلی مجازات است.

درزمان تعیین مجازات، به اساس شرایط واصوصیات مجرم وجرم، متناسب ترین ومؤثر ترین مجازات 

 222تعیین میگردد، که بتواند اورا ببه جامعه بازگرداند واز اعمال مجرمانه دست بردارد.

                                                             
 224رسولی، ح وق جزای عمومی،    ـ قانونپوه محمد اشرف218 

 222ـ همان اثر،  211 

 12سوم(   ـ دکترحجت سبز واری نژاد، ح وق جزای عمومی ) جلد 226 

 211ـ قانونپوه محمد اشرف رسولی، ح وق جزای عمومی،   221 

 17ـ دکتر حجت سبزواری نژاد،  ح وق جزای عمومی ) جلد سوم(   222 
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از اهداف مجازات است که درحال حا ر بسیار مزم ومفید پنداشته می شود، شا   اصعح مجرم یکی

ا به طرف ارتکاب جرم سوق که مرتکب جرم گردیده، یکی از افراد جامعه است وشاید دلایل ماتلفی وی ر

بناءً این وظیفۀ دولت وجامعه است که تمام کوشو اود را به ارج دهند تا شا  مجرم طوری  داده باشد،

ازات گردد که دوباره با حیات سالم اجتماعی سازگار سااته شودو به این معنی که هدف اصلی مجازات مج

 عمدتاً طرد یا حیف مجرم از جامعه نبوده بلکه سازگارسااتن مجرد مجرم باحیات اجتماعی است.

اواهانه توسعه افکار وع اید جدید در ساحۀ ح وق جزا، ایجاد مطالب جدید ح وقی با نظریات اصعح 

وبرگزاری کنگره های جزایی بین المللی که درآنزا متازان، اهل فن و دانشمندان رشته های ماتلف ح وق 

جزا گردد هم می آیند، همه وهمه به این منظور است که آنزا درجزت اصعح مرتکبان جرم وجلوگیری از 

با استفاده از آنزا در راه اصعح وقو  جرم تعو دارند. آنزا درصدد مساعد سااتن زمینه هایی هستند که 

 223وتربیت مجد محکومان ، اصعح و ع زندان ها وتطبیق مجازات مفید ومثمر واقع شده بتواند. 

 فرع دو : نقش جزاه  درج حعه:ـ

یکی از اهداف مجازات حمایت از جامعه است. زیرا ازمانیکه مجرم بداند که درصورت ارتکاب جرم  

 ترس ماتعی را ایجاد می کند تا آنزا به ارتکاب جرم مبادرت نوازند.محکوبه جزا می گردد. این 

انسان موجودی است که یاتاً مستعد ارتکاب جرم است واگر شرایط وامکانات برای چنین اشاا  مستعد 

به وجود آید، شاید تحت حالات وشرایط اا  مرتکب جرم شوند. ازاین جزت برای بزتر زیستن وجلو 

توسط چنین اشاا ، ایجاب می کند که یک نو  تزدید وترس موجود باشد تا اگر  گیری از ارتکاب جرم

مرتکب جرم شوند، تطبیق مجازات درقبال آنزا قرار اواهد داشت این ترس وهراس سبب آن می گرددد 

که از ارتکاب جرم پیشگیری صورت گیر. اما تطبیق بی رویه جنبیۀ ارعاب مجازات ابزاماتی را درزمینه 

کند، زیرا این اندیشه وجود دارد که این کارجنبیۀ انت ام گیری را به اود ااتیار کند وحتی شده می الق می 

تواند که این هدف قا ی را نیز تحت تأثیر اود قرار داده و وی را به طرف شدن تطبیق مجازات سوق 

زم درنظر گرفته داده وعدالت جریحه دار شود. از این دو لازم است تا درتطبیق ورعایت آن احتیاط لا

 224شود.

                                                             
 214ـ قانونپوه محمد اشرف رسولی، ح وق جزای عمومی،   223 

  213 -212ـ همان،   224 
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ایجاد رعب وترس برای مرتکب جرم قادر آینده چنین رفتاری ازوی سز نزند وبه همین گونه ایجاد ترس 

برای سایر مرتکبان احتمالی جرم درآینده از قدیم تاحالی یکی از اهداف عمده وبزرگ مجازات را تشکیل 

ه دارای شدت بیشتر بوده وافکار عمومی را می دهد روی همین اصل است که قانون گیار برای جرایمی ک

متأثر می سازند، مجازات شدید تری تعیین کرده وبرعکس درجرایم افیف که عکس العمل جامعه در برابر 

آن جدی نیست، مجازات کمتری را تعیین میکند دلیل تعیین این گونه مجازات چنین است که قانون گیار 

شا  را که جامعه دربرابر آن حساس است بیشتر تعیین کند، تصور می کند هرگاه جزای رفتار جرمی م

 225می تواند جلو ارتکاب جرم را بگیرد.

ایجاد ترس وهراس درتطبیق مجازات وقبول مجازات شدید برای جرایمی که در برابر آن جامعه بیشتر 

امر را حساس است ، یکی از مواردی است که برای از دانشمندان ح وق جزا برآن تأکید کرده واین 

درزمینه جلوگیری از ارتکاب جرم مفید تل ی می کنندو امابرای دیگر ماالف این نظرند. درهر صورت، 

ت سیم جرایم ومجازات به جنایت جنحه  وقباحت حاصل این امر است که برای جرایم ماتلف نظر به قبح 

ت. هرگاه دراین امر شک و شدت آن، وایجاد  رر برفرد وجامعه مجازات شدید یا افیف تعیین گردیده اس

داشته باشیم که مجازات شدید نمی تواند درجلو گیری از ارتکاب جرم وپیشگیری عمومی زیاد موثر 

باشد.حد اقل دارای اثرات غیر قابل انکار است، واگر در پیشگیری عمومی مؤثر نباشد در پیشگیری 

زات مرتکب در صورت تعددد یا اصوصی تأثیر آن غیر قابل انکار است دلیل وا ح آن هم تشدید مجا

تکرر مجرم وقبول رأفت برای مرتکبی است که برای بار اول یا دراثر بی احتیاطی واشتباه مرتکب جرم 

 221گردیده است ودرمورد چنین اشاا  مجازات تعلیق یا بدیل حبس تطبیق می شود.

 

 

 

  

                                                             
 213ـ همان ، 225 

 213ـ همان  ،  221 
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 فصع سو 

 اصوع شکلی م ت  ارحج زا  از دیدگ ه شریع  وق نون

 

 

 این فصل درای دو مبحث است:

 حامث اوع: اصوع شکع ن ظر اه پیشن  د وتعیین حج زا 

  حامث دو : اصوع شکلی ن ظر اه تطایق حج زا 
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 فصع سو 
 اصوع شکلی م ت  ار حج زا  از دیدگ ه شریع  و ق نون

 

 و اجرای تعیین تشای ، بر ناظر های پیچیدگی ها، مجازات به مربوط مباحث ترین مزم از یکی همواره

 که است آن ها بودن مجازات ق ایی اصل از م صود است. محاکم بوده بودن مند نظام لزوم نیز و ها آن

 در که م امی بودو اواهد مجازات اجرای و دار تعیین  عزده ق ایی دار صعحیت م ام تنزا محاکم، در

 چنین فاقد افراد لیا است، شده برده نام او از قا ی و امام، حاکم همچون عناوینی با ف زی های آموزه

 جوئی پی دنبال به پژوهو این .داشت ناواهند را اودسرانه و اقدامات عرصه این به ورود حق صعحیتی

اصلی که  هم از دید  باشدو می ها مجازات بودن ق ایی اصل شناسی و جایگاه ت نینی تحولات سرگیشت،

 آن تاکید شده است.ف زای اسعم و هم از دید قوانین جزایی بر 

مو وعات مربوط به اصول شکلی مجازات از دیدگاه شریعت و قانون به در این فصل طی دو مبحث 

پردااته می شود، طوریکه در مبحث اول اصول شکلی ناظر به پیشنزاد و تعیین مجازات و در مبحث دوم 

ای جداگانه که در ارتباط اصول شکلی حاکم بر تطبیق مجازات ها جا داده شده. هر مبحث به  مطلب ه

 مو وعی با هم قرار دارند ت سیم بندی شده است.

 حامث اوع: اصوع شکلی ن ظر اه  پیشن  د و تعیین حج زا   

یا نحوه دایر شدن جلسات ق ایی یک سلسله اصولی پییرفته شده وجود  ين مجازات از لحاظ شکلیبرای تعی

مو و  مورد همین ات مربوط به جزئیحکم صورت گیرد. در این مبحث  یددارد که با درنظر داشت آن با

 تو یحات قرار می گیرد.

 حطل  اوع: اصع قض یی اودن جزاه  

ق ایی بودن جزاها یک اصل پییرفته شده در محاکم می باشد. زیرا جزایی که منشا قانونی نداشته باشد یا 

جرای نمی توان حکم بر ا ،مجازاتی پیو بینی نشده باشددر قوانین جزا جرم پنداشته نشده باشد و برای آن 

جزا بالای مجرم نمود. در این مطلب مفزوم اصل ق ایی بودن جزاها طی چند فر  فرعی مورد تو یحات 

 قرار می گیرد.
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 فرع اوع: ح  و  اصع قض یی اودن جزاه   

از نگاه لغوی وشرعی مورد  قبل از آنکه به اصل مو و  وارد شویم لازم دیده میشود تا لفظ ق اء را

بحث ومداقه قرار دهیم: زیرا محاکم و دیوان های مربوط همه آنزا مست یماً زیرا اثر قوه ق ائیه کشور ما 

 می باشد.

 حع نی لغوی قض ء:

ق اء، بمد و قصر بر معانی بسیاری اطعق گردیده که از آنجمله میتوان گفت که به استناد آیات قرآنی در 

 تعمال شده است. معانی ییل اس

كهمَْْباِل حَق ِْْال كِتَابَْْإِليَ كَْْأنَ  زَل نَاْإِناَ) یعنی )ای پیغمبر( ما بسوی  ترجمه: {162(}سورة النساء:أَراَكَْْبِمَاْالنَاسِْْبَ ي نَْْلتَِح 

 تو قرآن را بحق فرستادیم تا به آنچه ادا به وحی اود برتو پدید آرد میان مردم حکم کنی.

ق ا را بمعنای اتم و فراغ دانسته وبع ی میگویند اطعق لفظ ق اء برق اء بلحاظ فصل بع ی از علماء 

اصومت بین طرف دعوی وفارغ شدن از اصومت بین آنان میباشد. واطعق آن برحکم بواسطه کوتاه 

 227 شدن دست ستمگر است.

 همچنان ق ا بزبان شر  عبارتست از فصل اصومت بین مردم بموجب احکام شر .

ق ا در لغت حکم کردن است و در اصطعح اهل شر  حکم کردن است »اب ادب ال ا ی امده که در کت

چنانچه بمعحظه میرسد به طبق بع ی تعاریف ق اوت عبارتست از اثبات ح وق « میان مردمان به راستی

ومطابق تعریف دیگر عبارت از رفع وفصل اصومت است وبالااره قوانین ق ایی گاهی برای رفع 

 ت وزمانی بمنظور اثبات حق بکار میرود.اصوم

ح وقدانان و دانشمندان اسعمی ق اء را حکومت کردن و داوری کردن که مطابق یکی از معانی لغوی 

 است وعدم اساس اصومت ها و اح اق و تمییز ح وق وایجاد نظم اجتما  تعریف کرده اند.

 ق نونی و ص لح اودن دادگ ه

. به حکم این اصل رفتار اصل حکومت قانون از اصول راهنما بوده که نظام اجتماعی بر آن استوار است  

دولت با مردم باید مطابق با قانون باشد. نزادی که می اواهد تصامیم او را به عنوان قانون بر مردم الزام 

این امر را داشته باشد. به بیان دیگر کند، هم باید مطابق قانون ایجاد شده باشد و هم مطابق قانون صعحیت 

به موجب قانون برای چنین منظوری پدید آمده باشد. بر این اساس مرجعی که می اواهد به دعاوی و 

شکایات رسیدگی کند و رای الزام آور صادر کند، باید طبق قانون و با چنین صعحیتی تاسیس شده باشد. 
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، شرط اصلی اجرای عدالت جزائی است. این اصول متعدد البته رعایت اصول ناظر بر محاکمه منصفانه

و متفاوتند، برای از آنزا جزیی از ح وق اساسی ملت به شمار می رود که در فصل دوم قانون اساسی 

 افغانستان مورد اشاره قرار گرفته اند. در حالی که برای دیگر صرف ناظر به مرحله محاکمه می باشند.

 ح  و  ق نونی اودن دادگ ه

قانون مجموعه  واط عامی است که توسط م امات صعحیتدار تدوین و به تنظیم روابط افراد و جامعه و 

دولت می پردازد و برای همگان بطور مساوی ایجاد حق و تکلیف می کند. از سوی دیگر اصل حاکمیت 

 ائی و اتاای قانون یکی از اصول مزم ح وقی است که بر اساس آن انجام کلیه امور سیاسی، اداری و ق

تصمیم از طرف م امات و مسولان باید بر طبق قانون باشد. زیرا در جلوگیری از استبداد و اودسری از 

سوی حکام و صاحب منصبان عالی و کارگزاران منصوب آنان در اداره امور و براورد با شزروندان 

است رار امنیت برای آنان، در موثر می باشد. از این رو است که ت مین ح وق و آزادی های شزروندان و 

گروه تنظیم اقتدار هیات حاکمه از طریق و ع قوانین است که حدود ااتیارات آنان را به نحو منط ی 

مشا  نماید. اما منظور از محاکم قانونی، محاکمی است که به موجب قانون و با صعحیت های مشا  

فا  هنگامی ظاهر می گردد که به کسی اتزامی تاسیس و تشکیل شده باشند. همچنین باید افزود که حق د

نسبت داده شود، در نتیجه متزم حق دارد که با تمام وسائل و امکانات در م ام دفا  از آن بر آید و این حق 

دفا  ناشی از حکم طبیعت است و حکم طبیعت لازم الاجراست و نمی شود از کسی آن را سلب کرد. 

 و ع قانونی صریحاً یا بطور  منی این حق طبیعی را از مردم سلب کند.بنابراین قانونگیار هم نباید با 

افزون بر آن یکی از مزمترین ت مینات امنیت فردی، وجود دستگاه ق ائی شایسته است که با پییرو و 

اح اق ح وق داداواهان و تنبیه متجاوزان عدالت و صلح را گسترو دهد. بدینسان در نظام های ماتلف 

ا جزان رسیدگی به امر جزائی، در مرحله دادرسی در صعحیت دادگاه های کیفری بر دادرسی کشوره

طبق قوانین مدون تشکیل می شود و هر یک از آنان بر اساس صعحیت قانوین و اصول و قواعد دادرسی 

 به جرایم رسیدگی می کند.

زمینه ای ارتباط اصل  به نحوی که اشاره شد قانویی بودن دادگاه م ت ای اصل حکومت قانون است. در

حاکمیت قانون با دادرسی عادلانه باید گفت که این دو م وله رابطه و معزمه ای با یکدیگر ندارند. ممکن 

است تاسیس دادگاه قانونی باشد ولی دادرسی عادلانه و منصفانه نباشد و به عکس شاید دادرسی منصفانه 

 تح ق یابد. توسط دادگاهی که بطور قانونی تاسیس نه شده است 

اساساً دیوان و محاکم به نزادهای تعریف می شوند که دارای وظایف ق ائی بوده و به وسیله قانون تاسیس 

شده باشند تا در جزت تصمیم گیری راجع به مو وعات تحت صعحیت شان، بر طبق قواعد ح وقی و 
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حاکمه باید در دادگاهی صورت مطابق با آیین های که به شیوه مشا  هدایت می شوند بپردازد. همچنین م

 پییرد که به موجب قانون تعیین شده و عمومی باشد.

در زمینه عمومی بودن دادگاه باید گفت که به ااطری قید شده است که دادگاه ااتصاصی یکی از موارد 

 ن ض ح وق بشر شنااته شده  و همچنین تشکیل دادگاه ااتصاصی متاثر از آراء و نظریاتی هستند که اصل

بی طرفی و جانبداری را رعایت ناواهند کرد. در حالی که دادگاه باید کامع بی طرف بوده و تحت تاثیر  

ونفوی هیچ عامل حتی جو حاکم بر جامعه قرار نگیرد. همینطور دادرس باید مست ل و به دور از زد و بند 

اجرای قانون که اواست های اداری، مالی و سیاسی باشد و به هیچ چیز جز اجرای عدالت، انصاف و 

 واقعی جامعه است به چیزی دیگری فکر نکنند.

بنابراین به مثابه یک اصل اساسی و مزم باید اظزار داشت که جزت رعایت اصول تساوی افراد در برابر 

قانون و براورد مساویانه بر اساس قانون محاکمه نباید از جانب محاکمی که ف ط برای موارد ااصی 

انجام شود. هر چند محاکمه ااتصاصی یاتاً اصول محاکمه عادلانه را  ن ض نمی کنند. ولی  تاسیس شده اند

تاسیس آنزا باید به منظور محاکمه گروهای معین اشاا  بر اساس دسته بندی های مجاز که مغایر اصول 

ی صتساوی و عدم تبعیض نباشند صورت گیرد. از طرف دیگر باید ا افه کرد که عبارت محکمه ااتصا

به معنی آن نیست که چنین محاکمی می توانند موازین متفاوت از معیارهای محاکمه عادلانه داشته باشند، 

 از جمله محاکم ااتصاصی در افغانستان می توان از محاکم نظامی نام برد.

 معنایاما در مورد قانونی بودن دادگاه باید گفت که اگر هر اقدام یا رفتاری را در یک نظام اجتماعی به 

مطاب ت یا عدم مغایرت آن با معیار های ح وقی شنااته شده و در آن نظام تعریف نمائیم پس در نظام بین 

المللی، قانونی بودن رفتار یا اقدام به معنای مطاب ت یا عدم مغایرت آن با هنجارهای ح وقی بین المللی 

نوبه اود در منابع صوری آن تبلور اواهد بود. بدیزی است معیارها و هنجارهای ح وقی هر نظامی به 

 می یابد. بنابراین قانونی بودن دادگاه در عرصه ملی و بین المللی بشرح ییل مطرح بوده است:

میثاق بین المللی ح وق مدنی وسیاسی، کنوانسیون اروپایی ح وق بشر و کنوانسیون امریکا ح وق بشر به 

ن تاسیس شود. این شرط از دید ارگانزای ناظر این صراحت شرط کرده اند که محاکم باید به موجب قانو

اسناد اینگونه تفسیر شده است که محاکم نباید وابسته به صعحیت قوه مجریه باشد بلکه باید تا آنجا که به 

 چارچوب سازمانی او مربوط می شود بر یک مصوبه قوه م ننه استوار باشد.

ماتی است که به موجب قانون اساسی یا سایر قوانین بعبارت دیگر محکمه رسیدگی کننده به دوسیه، محاک

مصوب از سوی قوه م ننه و یا از طریق ح وق عرفی ایجاد شود. هدف این الزام در دوسیه های جزایی 
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ت مین این امر است که محاکمات برای اتاای تصمیم در اصو  پرونده مورد ااتعف بطور ااصی 

 تاسیس شده صورت نمی گیرد.

ای ویژه تنزا تحت شرایط استثنائی پییرفته می شوند. پس شرط تاسیس دادگاه یا دیوان سازمان اما دادگاه ه

ق ائی به موجب قانون، در اسناد بین المللی ح وق بشر، حاوی این ت مین است که سازمان ق ائی در 

ی نظبم میک جامعه ملی به تصمیم قوه مجریه محول نه شده است بلکه به وسیله قانون مصوب پارلمان ت

 228گردد.

 فرع دو : اصع قض یی اودن جزاه  در شریع  اس حی 

نامه امیر المومنین عمر بن الاطاب )رض( به ابی موسی اشعری قا ی در کوفه بیانگر اصل ق ایی 

 بودن جزاها در صدر اسعم است که در اینجا آنرا ن ل مینماهیم:

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 امیرالمومنین برای عبدالله بن قیس از جانب بنده اداوند، عمر 

 السعم علیکم اما بعد:

بدانکه ق اء فری ه محکم )غیر منسوخ( و سنت پیروی شده است، زمانیکه در پیشگاهت اظزار نظر 

صورت می گیرد، در فزم آن بکوو و چون ح ی ت برایت روشن شد آنرا تطبیق و تنفیی نما، زیرا فیصله 

ن سودی ندارد، در جلسه، التفات و فیصله میان مردم، مساوات کن تا مردمان طبق م ت ی حق بدون تنفیی آ

 صاحب جاه و شرف به بی عدالتی تو طمع نه نمایند و مردمان  عیف و ناتوان از عدالت مایوس نگردند.

آوردن دلیل بدوو مدعی است و سوگند متوجه انکار کننده می شود صلح میان مسلمانان جائز است، مگر 

که حرام را حعل و یا حعل را حرام کرداند. هرگاه در مورد فیصله نمودی وبعد از مراجعه و صلحی 

تفکر ح ی ت را دریافتی، هیچ چیزی نباید ترا از رجو  به ح ی ت باز دارد زیرا حق قدیم است هیچ چیزی 

، کسیکه ادعای آن را باطل کرده نمی تواند و رجو  به حق بزتر است از استمرار و پا فشاری بر باطل

حق غائب را می نماید و یا ادعای موجودیت دلایل و شواهد را دارد برای میعاد تعیین نما و مزلت ده تا به 

آن برسد، تا اگر بتواند مدعایو را ثابت سازی، ح و را برایو بدهی در غیر آن اصدار حکم را علیه وی 

 فو  می گردد.روا داشته یی، با این شیوه عیر قا ی ظاهر و اشتباه مر

ق ایائی که برایت ت دیم می گردد و حکمو را در قرآن و سنت نمی یابی، درست درک کن، سپس امثالو 

 را دانسته قیاس نما و استناد بر مواردی کن که نز اداوند )ج( محبوبتر و به حق نزدیکتر است.
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وردو شزادت زور ثابت مسلمانان در ادای شزادت بر یکدیگر دارای صفت عدالت اند مگر کسیکه در م

است و یا حکم دره در یکی از حدود بالایو تطبیق گردیده و یا بااطر داشتن ارتباط دوستی و یا قرابت 

 221. )با شا  مشزود له( مورد گمان قرار دارد

اداوند جل جعله اودو با اسرار بندگان اود محاسبه می نماید حدود بر آنزا جاری نمی شود مگر در 

دلایل و سوگند، حیر کن از غ ب، قلق، دلتنگی، اییت شدن از مردم و ترو رویی  صورت موجودیت

نزد اصوم، زیرا ق اوت در موارد حق )مشرو ( مستوجب پاداو اداوند )جل جعله( و شزرت نیک 

 می گردد.

 هر که بااطر تح یق حق نشین را ولو علیه نفسو تمام شود اال  نمود الله )جل جعله( ععقه وی را با

مردم نیک می سازد و کسیکه تظاهر به آنچه در او نیست می نماید، اداوند )جل جعله( او را رسوا می 

سازد زیرا اداوند )جل جعله( از بندگانو ف ط آنچه را می پییرد که توام با ااع  باشد، چه فکر میکنی 

و یا محفوظ در ازائن رحمت  آیا ثواب و پاداو اداوند )جل جعله( چه عاجل به شکل رزق )دردنیا( باشد

 به ها مجازات بودن ق ایی وی )در آارت( با آنچه ریا کار از مردم توقع دارد قابل م ایسه است؟ اصل

 دو  .نماید می گری جلوه کیفری ح وق و ف ه جزایی مباحث حوزه ی در اصول ترین از مزم یکی عنوان

 سوی از مجازات کردن فردی همان اول، معنای  متصور است ها مجازات بودن ق ایی اصل از معنا

 ولایت، ااتصا  حق نوعی به شدن قائل با ع وبات، از بحث دوم در معنای است.  ق ایی صالح م امات

   .داشت اواهد را مجازات اجرای آن، تبع به و تعیین دادرسی، تح یق، حق دار ق ایی صعحیت م ام تنزا

  کار به دیگری واژگان است امروزی اصطعحی که ق ایی دار صعحیت م ام اصطعح ف ه برای در

 تعزیرات، دیات، قصا ، حدود، از بحث در اسعم جزای ح وق در دیرباز از ف زا . است رفته

 نایب امام، قا ی، حاکم، سلطان، امام، این از صحبت ق اوت، نیز و منکر از نزی و معروف به امر

 کتب ترین قدیمی در حتا مو و  این اند. به کرده مطرح را الشرایط جامع ف یه و مسلمین امور در ناظر

 ح وق اصوصی حوزه ی به آن عام معنای در بودن ق ایی اصل به توجه البته استو شده نیزاشاره ف زی

 نیز طعق و رهن همچون غصب، ف زی گوناگون مباحث در که جا آن تا است، مرتبط نیز مدنی امور و

 دادگستری دورهی به گیر و جزا تحولات ح وق به توجه با .است مطرح حاکم و امام این لزوم از صحبت

 به دنیا ح وقی های نظام تمام در میکور اصل امرمجازات، کردن تل ی عمومی نیز و عمومی عدالت و

 محاکمه از براورداری حق  روری م دمزی عنوان به بشر ح وق آموزه های در و شده شنااته رسمیت
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 ح وق اصل ترین مبنایی ها مجازات بودن ق ایی اصل رسد می نظر به .است یاد شده آن از عادلانه ی

 یا اصل ها مجازات و جرایم بودن قانونی اصل نظیر اصولی که چرا شود می محسوب کیفری پیشرفته

 مایون ق ات افراد، حکم کردن مجازات و محاکمه برای که باشند می تح ق قابل ای جامعه در تنزا برائت

 ها آن ح وق به تعرض که مطمئن باشند همگان حکمی چنین بدون .باشد  روری حکومت طرف از

 بودن ق ایی ت مین فاقد جامعزی در .نمی گیرد قرار قانون تایید مورد و نکرده پیدا مجازات عنوان

 مجازات قابل باشد مجازات اور در غیررسمی مرجع یك بنابر فتوای که فعلی ترک یا فعل هر ها، مجازات

 نظر از جرم مصادیق تعیین در غیررسمی مراجع که ندارد وجود هیچ ت مینی کم دست یا بود ناواهد

بودن  ق ایی اصل که بود آن بر باید کیفری ح وق در شده یاد اصل حیاتی جایگاه رغم پیروی به حکومت

ً  اود مطلق و عام معنای در  نیز جریان ح وقی امور در بلکه نداردو کیفری مسائل به ااتصا  صرفا

 دارای حوزه این کیفری در ح وق ماهیت به توجه با اصل این البته .است بسزایی اهمیت دارای و داشته

  .است بیشتری اهمیت

متاسفانه علی رغم تصریح قانون اساسی در اصل یا قاعده ق امندی مجازات ها به معنی آن است تنزا م ام 

نسبت به حکم به مجازات و اجرای آن اقدام نماید. م صود از مجازات صعحیت دار ق ایی می تواند 

معنای عامی است که اقدامات تامینی و تربیتی را هم بر می گیرد. هرگاه رسیدگی به تالفات اداری و حکم 

 به اجرای مجازات، به نزاد ااصی واگیار شده باشد، آنان نیز م ام صعحیت دار به شمار می آیند.

صل ق امندی مجازات ها به اودی اود، واگیاری صعحیت رسیدگی به پار ای از تالفات را بنابراین ا

به نزادهای اداری اارج از دستگاه ق ایی نفی نمی کند. البته تا زمان که این رسیدگی ها قانونی و 

ار براوردار از اصول، شرایط و ت مین های مناسب برای متزم و محکوم باشد جدا از تعبیر های به ک

رفته در باره اصل ق امندی مجازات ها در ف ه، محتوا و م مون آن نیز از دیرباز به نوعی مورد پییرو 

ف یزان بوده است. ف یزان به پیروی از روایات تصریح کرده اند که اقامه حدود از شئون و ااتیارات امام 

د می توانند حدود را اجراواگیاری یا منصوب وی اس. بنا بر قولی، ف یزان هم به سمت نیابت عامی که دارن

حق صدور حکم جزیی و اجرای مجازات به عمومی مکلفان موجب پیدایو هرج و مرج و بی نظمی می 

شود. پس تشریع چنین حکمی نمی تواند مشرو  باشد زیرا شار  م دس اسعم به نظم و ان باط اجتماعی 

است: شار  م دس اسعم با هرج و مرج  اهتمام جدی دارد. این دلیل در واقع از یک صغری و کبری

ماالف است. واگیاری صغری و کبری است شار  م دس اسعم به هرج و مرج ماالف است. واگیاری 
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حق اجرای مجازات ها به همگان همچون یک تکلیف عمومی موجب پیدایو هرج و مرج است. پس شار  

 .اسعم با واگیاری حق اجرای مجازات ها به همگان ماالف است

اصل ق امندی مجازات ها به معنای لزوم داالت م ام صعحیت دار ق ایی در حکم به محازات و اجرای 

آن و ممنوعیت مدااله افراد اودسر و فاقد صعحیت قانونی لازم از اصول کامنع سازگار با موازین ف زی 

 و مورد تاکید آموزه های دینی است.

و ان باط اجتماعی و جلوگیری از سوء استفاده افراد معرض می الزام به اصل یاد شده هم مایه برقراری 

شود و هم زمینه ساز عاریت حق متزمان بر براورداری از محاکمه عادلانه و است رار امنیت ق ایی 

 شزروندان است. شمار قابل توجزی از مبانی و ادله ف زی بر اعتبار این اصل دلالت می کند.

مجازات به حاکمیت و دولت از جلوه های تکامل پدیده نظم و ان باط در منحصر نمودن صعحیت اجرای 

جوامع انسانی و زمینه ای برای اجرای هر چه بزتر عدالت است. مبانی اسعمی از جلوه های متکامل نظم 

 و عدالت است بال می کند.

ه مجازات و اجرای آن برای تردید ها یا فتاوا در متون ف زی پیرامون جواز مدااله افراد عادی در حکم ب

معلول حاکمیت روابط اجتماعی ااصی حاکم بر جوامع گیشته بوده است، ق ایی که هنوز دولت مدرن به 

معنای امروزین آن شکل نگرفته بود و مواردی از داالت افراد عادی در حکم به مجازات و اجرای آن، 

ه مرحله بالاتری از نظم و انتظام اجتماعی عادی تل ی می شده است. حال اگر بشریت در فرایند تکامل اود ب

دست یابد و شکل ااصی را برای اجرای مجازات ها طراحی نماید، مبانی دینی از این تکامل و پیشرفت 

 236همچون تجارب های بشری است بال می کنند.

ده است شاین اصل از دو قاعده کلی قواعد کلیه ف ه گرفته جر  و تی ر آن تن   ا  نص ث ا  حیشود:  -الف

 که میگوید:

اصل در اشیاء و افعال اباحت است،  اإصع فی اإشی ء و اإفع ع اإا مة متی یدع دلیع الی التمری : – 1

تا آنکه دلیلی مبنی بر تحریم آن موجود باشد. این قاعده به این مفزوم را میرساند که انجام دادن هر فعلی و 

اردی که ن  صریح پیرامون تحریم فعل یا ترک آن وارد یا ترک آن در اصل مباح است، مگر در آن مو

شده باشد. پس اگر شاصی فعلی را انجام میدهد و یا از انجام فعلی اجتناب می ورزد که حکم آن در ن  

 صریح یکر نشده باشد هیچ نو  مسولیتی متوجه وی ناواهد شد.

                                                             
 1،  1313دانشگاه دامغان، سیدمحمود مجیدی، سرگیشت اصل ق ایی بودن مجازات ها، تزران:  -236 
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متوجه افعال انسانزا نمی گردد  قبل از ورود ن  حکمی :231إمک  إفع ع العق ء قاع ورود النص – 2

یعنی افعال فرد مکلف را نمیتوان قبل از ورود ن  صریح مبنی بر تحریم آن حرام شمرد. پس فرد مکلف 

تا زمانی که ن  صریح مبنی بر تحریم یک فعل نیامده باشد در انجام و یا ترک آن آزاد بوده و هیچ نو  

 232مسولیتی متوجه وی نمیشود.

بودن یک عمل از نظر شار  با تعیین مجازات بر آن معلوم می شود قواعد کلی شریعت از آنجا که جرم 

 اسعمی ایجاب آن را میکند که بدون ن  صریح نه جرمی ثابت می شود و نه مجازاتی تعیین میگردد.

 این قواعد کلی شریعت اسعمی از این نصو  قرآنی گرفته شده است که اداوند میفرماید: 

بيِنَْْكهنَاْوَمَا)  {15الاسرار }(رَسهولّاْْنَ ب عَثَْْحَتَىْمهعَذِ 

 و ما قومی را عیاب ناواهیم کرد تا آنگاه که برایشان پیامبری بفرستیم.ترجمه: 

لِكَْْربَُّكَْْكَانَْْوَمَا )  {51ال ص  (}ْآياَتنَِاْعَلَي هِمْ ْيَ ت لهوْرَسهولّاْْأهمِ هَاْفِيْيَ ب عَثَْْحَتَىْال قهرَىْمهه 

پروردگار تو قریه ای را هعک نمیکند تا آنکه برایشان پیامبری را که برایشان آیتزای مارا و ترجمه: 

 تعوت کند بفرستد.

 {111النساء (}ْالرُّسهلِْْبَ ع دَْْحهجَةْ ْاللَِّْْعَلَىْلِلنَاسِْْيَكهونَْْلئَِلَْْوَمهن ذِريِنَْْمهبَشِ ريِنَْْرهسهلاْ)

دهنده )فرستادیم( تا نباشد برای مردم حجتی بر الله بعد از فرستادن  پیامبرانی را بشارت دهنده و بیمترجمه: 

 پیامبران.

این آیات ب این امر دلالت قطعی دارند که جرم و ع وبت همواره بعد از بیان حکم و انیار بوده و بدون 

یعت م شربیان حکم و انداز، نه جرمی وجود دارد و نه ع وبتی چنانچه قانون جزای کشور به پیروی از احکا

اسعمی می گوید: هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به موجب قانون. هیچکس را نمیتوان مجازات 

 233نمود مگر مطابق به به احکام قانون که قبل از ارتکاب فعل مورد اتزام نافی گردیده باشد.

یت تطبیق ، بلکه کیفشریعت اسعمی این قاعده را بر تمام انوا  جرایم به صورت یکسان قابل تطبیق میدانند

آن بر حسب کیفیت جرم متفاوت میباشد. زیرا جرایم حدود، جرایم قصا  و دیت و جرایم تعزیری هر 

 کدام اشکال متفاوت تطبیق این قاعده را ت ا ا میکند.

                                                             
هـ( ، ثم أكملزا 182هـ( ، وأ اف إلیزا الأب، : عبد الحلیم بن تیمیة )ت: 152آل تیمیة ]بدأ بتصنیفزا الجدّ: مجد الدین عبد السعم بن تیمیة )ت: ـ 231 

 .374،  1، جناشر: دار الكتاب العربي، میدمح ق: محمد محیي الدین عبد الح، المسودة في أصول الف ه، هـ( [728الابن الحفید: أحمد بن تیمیة )
  23،  1316دادمحمد نییر. اساسات ح وق اسعم، کابل: سعید،  - 232
  24،  1316دادمحمد نییر. اساسات ح وق اسعم، کابل: سعید،  - 233
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در این نو  جرایم شریعت اسعمی جرم و ع وبت را معین نموده است، و برای هیچ  در جرای  مدود: – 1

و  آزادی را در انتااب نو  ع وبت و تعیین م دار آن نداده و این قاعده را )جرم ع وبتی نیست کسی هیچ ن

 مگر به ن  صریح( بر این نو  جرایم به صورت بسیار دقیق تطبیق کرده است.

اسعم در این نو  جرایم نیز همان منزج را تع یب کرده است یعنی جرم و  در جرای  قص ص و دی : – 2

 مجازات را مشا  کرده است ولی برای ورثه م تول حق عفو را داده است.

اسعم در تطبیق این قاعده بر جرایم تعزیری از شیوه توسع استفاده نموده است.  در جرای  تعزیری: – 3

را تعیین نکرده، بلکه این امر را به ولی الامر مسلمانان و یا قا ی  بدین معنی که برای هر جرم ع وبتی

محول کرده است، ولی الامر و یا قا ی میتواند برای هر جرم جزای مناسب را از بین مجازات تعزیر 

  234مشرو  انتااب نماید، این جزا ها از نصیحت شرو  تا اعدام را شامل میشود

 حتا ای که گونه به شود می محسوب جزا ح وق بنیادین اصول از یکی ها مجازات بودن ق ایی اصل

 مفزوم و معنا اصل میکور سایه ی در مجازات و جرم بودن قانونی اصل و برائت اصل همچون اصولی

قانوني  دار صعحیت م ام مداالة لزوم معناي به كه ها مجازات ق امندي اصلیابعباره دیگر .میکنند پیدا

 .نوین است جزاي ح وق بنیادین اصول از است، آن اجراي و مجازات به حكم در

امروزه در ح وق جزا بر لزوم مدااله م ام صعحیت دار ق ایی در حکم به مجازات و اجرای آن تاکید 

می شود. بر این اساس، هیچ کس بدون صعحیت های قانونی لازم نمی تواند در حکم به محکومیت کیفری 

 .و سزادهی متزمان مدااله کند

 فرع سو : اصع قض یی اودن جزاه  در ق نون 

اوشباتانه قانون اساسی افغانستان فصل هفتم اود را ااتصا  به ق ا داده است. در موارد متعددی در 

قانون اساسی تاکید شده است که هر محکمه جزت رسیدگی بدعاوی باید در قدم اول صعحیت داشته باشد 

در این زمینه چنین اظزار  136تعین کرده باشد، بطور مثال ماده  و در قدم بعدی این صعحیت را قانون

میدارد: محاکم در ق ایای مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می کند. یا 

هیچ شا  را نمی توان  مجازات نمود مگر بحکم م حکمه باصعحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل 

 235مورد اتزام نافی گردیده باشد..از ارتکاب فعل 

همینطور  فصل هفتم از تعداد اع ا و چگونگی انتااب و شرایط اع ا و حدود صعحیت های انزا شرح 

بر ععوه قانونی بودن محاکم از دادگاه های ااتصاصی تنزا تحت شرایط  122ییل بح  نموده است: ماده 

                                                             
  .24،  1316دادمحمد نییر. اساسات ح وق اسعم، کابل: سعید، - 234

 قانون اساسی  27ماده -235 
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هیچ قانون نمی توان در هیچ حالت، ق یه »ردااته است: استثنایی و با در نظر داشت قانون به قرار ییل پ

یا قلمروی را از دایره صعحیت قوه ق ائیه به نحوی که در این فصل تجدید شده اارج بسازد و به م ام 

این قانون و محاکم  127و  11، 78این حکم مانع تشکیل محاکم اا  مندرج مواد «. دیگری تفویض کند

آن نمی گردد. مفاد اصل میکور بیان می دارد که به استثنای محاکم میکور  نظامی در ق ایای مربوط به

محاکم دیگر نمی تواند تاسیس و پرونده ها رسیدگی نماید. ناگفته نماید آنچه به  127و  11، 78در اصول 

، (مسئله محاکم ااتصاصی ارتباط دارد این است که محاکم عادی در افغانستان به ستره محکمه )دادگاه عالی

قانون اساسی در این زمینه چنین  111محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه ت سیم شده است. بطور مثال در ماده 

قوه ق ائیه رکن مست ل دولت جمزوری اسعمی افغانستان می باشد. قوه ق ائیه مرکب »اشعار می دارد: 

یه که تشکیعت و صعحیت آنزا است از یک ستره محکمه) دادگاه عالی(، محکمه استیناف و محاکم ابتدائ

توسط قانون تنظیم می گردد. ستره محکمه )دادگاه عالی( به عنوان عالی ترین ارگان ق ائی در راس قوه 

قانون تشکیعت و صعحیت  2ق ائیه جمزوری اسعمی افغانستان قرار داد. با اتزام از اصل میکور ماده 

ست ل دولت بوده مرکب از ستره محکمه )دادگاه عالی( قوه ق ائیه رکن م»محاکم نیز اشعار می دارد: 

محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه می باشد. محاکم سیار در صورت  رورت به پیشنزاد ستره محکمه )دادگاه 

قانون اساسی  122عالی( و منظوری رییس جمزور ایجاد می شود. در حالی که محاکم اا  طبق اصل 

 در موارد ییل تشکیل می گردد:

 قانون اساسی(. 11محکمه اا  در مورد جرایم مشا  رییس جمزور )ماده  – 1

 (78محکمه اا  در مورد جرایم مشا  وزرای کابیه )ماده  – 2

 (.127محکمه اا  در مورد جرایم مشا  قا ی ال  ات یا اع ای دادگاه تمیز )ماده  – 3

 (122محاکم عسکری یا نظامی )ماده  – 4

 در . دارد روشني ارتباط مندي اصل قانون با که  تعبیرهاي از یك هر برابر اتز مجازا ق امندي اصل

 ندارد روشني معناي قانوني، محاكمة لزوم اصل و قوة ق اییه داالت لزوم اصل بدون مندي قانون واقع،

 برسانند، ت میني سزا به و دهند تشای  مجرم را كساني بتوانند ق ایي هاي فاقد صعحیت افراد اگر .

 .ندارد وجود تزا مجازا و جرایم نمندي قانو اصل مراعات براي

 مداالة بلكه ق ایي نیستو دار صعحیت م ام مداالة  رورت تنزا بودن ق ایي اصل از م صود گاه

 شاصي یا كردن فردي اصل تح ق براي ها مجازات میزان تعیین در وسیع ااتیارات با همراه قا ي

نیز مطرح می باشد  عادلانه محاكمة از براورداري قانونی بودن جزاها حقدر پزلوی . است كیفر كردن

 استو حق دو به تحلیل بل قا اعتباري و محکمه عادلانه به
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ناست این که برای حکم به مجرمیت هر متزمی، محاکمه وی  روری است دوم اینکه محاکمه باید عادلانه 

 و توسط م ام صعحیت دار ق ایی صورت گیرد.

محتوای اصل ق امندی به دو مسئله یا دو حق به لحاظ تصوری، امکان پییر است و به روشن شدن تحلیل 

جنبه های گوناگون بحث کمک می کند، هر چند این جداسازی از نگاهی دیگر دشوار است از آن رو که 

د به نامیبرگزاری محاکمه توسط افراد فاقد صعحیت قانون حتی اگر به لحاظ لغوی بتوان آن را محاکمه 

لحاظ ماهوی محاکمه نیست. پس آنگاه که افراد نا صالح به محاکمه و مجازات اقدام می کنند در واقع حق 

 براورداری از محاکمه عادلانه را ن ض کرده اند.

حق براورداری از محاکمه عادلانه با اصل برائت هم بی ارتباط نیست، بلکه جلوه ای از آن است زیرا با 

هیچ کس از نظر قانون مجرم شنااته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت  پایه اصل برائت

شود. در واقع بدون شناسایی اصل ق امندی فرض برائت معنای روشن و محور اصلی ندارد. بنابراین بی 

 توجزی به اصل قامندی حتی به طور موردی، ن و فرض برائت است.

ی اا  البته با اصل ق امندی مجازات ها منافات ندراد. شر  و ع عی تجویز دفا  مشرو  نیز با شرایط

عالم دفا  مشرو  را با شرایطی جایز و گاه واجب می دانند، ولی اقدامات افراد در م ام دفع تعرض از 

اویو عنوان مجازات ندارد تا مشمول قواعد حاکم بر مجازات ها شود. با این حال دفا  مشرو  نیز اود 

ل و قواعدی است از جمله این که دفا  در فر ی جایز است که پیو گیری از تجاوز توسط تابع اصو

قوای دولتی ممکن نباشد. محدود نمودن جواز دفا  مشرو  به فرض عدم دسترسی به قوای حکومتی آن 

روح  هگونه که توسط نو  ع عی عالم پییرفته شده و در قوانین کشور ها انعکاس یافته، جلوه ای از توجه ب

اصل ق امندی است زیرا این اصل دامنه مدااله افراد را در واکنو به مجرمین، پیوسته محدود می کند. 

از این رو تجویز ترور و اقدامات علیه اشاا  به بزانه دفا  مشرو  بدون محاکمه آنان اشتباهی آشکار 

 و نادیده گرفتن مبانی مسلم ق ای اسعمی است.

 وه اجراایه در تعیین ادیع جزا فرع چ  ر : ص میت  ی ق

 جریحه ه ی نقدی و سوء است  ه از آن

در کود جزای افغانستان یکی از انوا  جزا ها، جزا های ن دی است که در قوانین صراحت یافته است. 

جزا های ن دی مشا  شده که هرکدام از این جزا ها را در  من بند های مشا  مورد مطالعه قرار 

 میدهیم.
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ترین آن جزای ن دی است که نسبت به سایر جزاهای به کثرت تطبیق می گردد. جزا های مالی مزماز جمله 

 231ی دولت.جزاهای ن دی عبارتست از تادیه یک م دار پولیست نظر به حکم محکمه توسط مجرم به ازانه

 رت مشترک وجزای ن دی را نباید با جبران اساره مغالطه نماییم در واقع بین جزای ن دی و جبران اسا

مشابه وجود دارد زیرا در هر دوی آنزا مجرم یک م دار پول را تحویل می نماید اما با وجود این شباهت 

 بین جزای ن دی و جبران اساره تفاوت ییل وجود دارد:

گیرد در حالی که جبران اسارت جزای ن دی در نتیجه دعوای جزایی و محکومیت جزایی صورت می - 1

 مدنی و محکومیت مدنی می باشد.مربوط به دعوای 

_ در جزای ن دی پول به ازانه دولت تحویل می گردد در حالی که در جبران اسارت پول و شا   2

 مت رر پرداات می شود.

 آمده است: 146در کود جزای افغانستان در مورد نوعیت جزای ن دی و حد اقل آن در ماده 

 جزای ن دی به پول افغانی  تعین می شود.-1

 جزای ن دی که به حکم محکمه تعین می شود از پنج هزار افغانی کمتر نمی باشد.-2

اندازه جریمه ن دی مندرج این قانون با نظر داشت نوسانات ارزو پول بعد از پنج سال تجدید -3

 نظر می گردد.

است اگر  یک م دار مال معین در ح وق جزای اسعم از جزا های ن دی بنام دیت یاد شده و آن عبارت از

چه به عنوان ع وبت شنااته شده است ولی از آنجا که به شا  مجنی علیه ارتباط میگیرد و به بیت المال 

انت ال نمی گردد. بنا به تعویض مالی شباهت دارد. همچنان دیت ع وبت است که دارای حد و اندازه معین 

فیت ادای آن در شبه عمدی و اطا با هم است بنابر آن قا ی حق کم و زیاد کردن و تبدیلی آنرا ندارد. کی

تفاوت دارد و بر حسب م دار و محل جراحات م دار آن متفاوت میباشد ولی در هر کدام جزاها م دار معین 

 237دارد.

به هر صورت امروز بع ی از دانشمندان  ح وق جزا را ع یده بر آن است که بین شدت جزاها  و    

تاثیرات تنبیزی جزاها یک رابطه مست یم وجود ندارد زیرا در عمل دیده میشود که ارتباط تنبیه فردی، یک 

عبرت لازم نگرفته بلکه  عده از مجرمین با وجودیکه شدیداً  مجازات می شوند اما از تطبیق مجازات پند و

به مجرم اتم تطبیق مجازات دو باره مرتکب اعمال و حرکات جرمی میگردند، در حالیکه بر عکس، 

                                                             
  .56،   1311دانو. ح وق جزای عمیومی، کابل: رسالت،  حفیظ الله- 231
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بع ی مجرمین دیگر از تطبیق جزاهای نزایت افیف و معیم به حدی تنبیه میشوند که بعد از اتم مجازات 

 ابداً دوباره به اعمال جرمی مبادرت نمی ورزند.

وار گیشته که به اصعح و تربیه مجدد مجرمین کوچکترین توجه صورت نمی گرفت، امروز بر اعف اد

اصعح و تربیه مجدد مجرمین یکی از مزمترین اهداف جزاها را تشکیل میدهد، یعنی امروز جزاها به 

ر بنسبتی بالای مجرمین تطبیق میگردد که تطبیق جزاها بر ععوه اینکه هدف ااعق و هدف تنبیزی را در

 دارد، باعث اصعح و تربیه مجدد مجرمین نیز میگردد.

البته جزا های ن دی که توسط نزاد های جرائیوی وصول می شود بدور از فساد نبوده و یک سلسله استفاده 

جویی را بمیان می آورند که نظر به است امت کاری و شرایط موجود کشور ما نمیتوان تمام جزا های ن دی 

ساات. زیرا در جریمه های ن دی  فرد یا اشاا  با در نظر داشت منافع شان و سطح را به محکم محول 

 238پائین آگاهی مردم استفاده جویی مینمایند.

 فرع پنج : حق یسه حی ن اصع قض یی اودن جزا ه  در شریع  و ق نون

ار ت و استـ ردر م ایسه به اصل ق ایی بودن جزا ها از نگاه شریعت و قانون جزا می توان گفت:ثبا-اول

قواعـد شرعي و تطبیق عدالت اجتماعی در جامعه تطبیق بعانحراف قوانین شرعی است.   زیرا قواعـد 

 شرعي ارتباط با هیئت حاکم یا نظام حکومتي ندارد و تـنزا به دیانت ارتباط  دارد. 

م هاي که به پا اما قوانین مو وعي را که حکام براي حمایت از اصول اعـتمادي اویو و ادمت به نظا

داشته اند  و ع میکـنند چنین نیستـند  زیرا این قوانین در معرض تغییر مستمر هستـند و بطور طبیعي 

 است رار ندارند و با تغییر نظام حاکم در حالت دگرگون میباشد. 

قواعـد شرعي از احترامي کامل براوردارند بطوریکه گروه حاکم و محکوم در این مورد مساوي -دوم

سـتـند زیرا هر دو معـتـ د اند که قواعـد شرعي از جانب اداست و احترام آن واجب میباشد ولي این ه

اعـتـ اد به اودي اود افراد را به اطاعـت از قواعـد شرعي مکلف میداند و عصیان و سرکشي را مؤجب 

 عـ وبت دینوي و ااروي میدانند. 

اکم است و آنان هنگام قرار داد تنزا مصلحت گروه اویو اما قوانین مو وعي چنانکه گفتیم سااته گروه ح

را در نظر دارند و سعي دارند بوسیله قوانین از شاصیت رجال اویو  و اصولي که به آنزا معـتـ د اند 

نظام هاي را که پایه گـیاري کرده اند حمایت کنند و چنین قوانین تابـع نظام آن وقت است در صورتي تغییر 

 ظام آن نیز تغییر میاورد. و دگرگون شدن ن
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پس می توان گفت قواعد شرعی بر گرفته از نصو  دینی بوده که در هیچ شرایط و او ا   تغیر پییر 

نبوده و محاکم در مورد جزاهای تعین شده هیچ صعحیت کم و زیاد کردن را ندارند و در نزد قوانین 

و عی سااته بشر بدور از نواق  نیست و با شرعی با  تمام افراد یکسان براورد می شود. اما قوانین 

 در نظر داشت شرایط تغییر و تعدیل می شود.

 حطل  دو : اصع را ی  امواع حشدده و حخ  ه هنگ   تعیین حج زا   

از دیدگاه ح وق جزای در هر جامعه قدرت عمومی برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و یا حمایت از 

ح وق فردی و اجتماعی و در نزایت اجرای عدالت جزای درباره مرتکبان ارزشزای حاکم و حمایت از 

جرایم به ناچار براساس اصل قانون بودن جرائم  و مجازات ها بر علیه جنایت کاران از اود واکنو نشان 

 میدهد.

ط به دیگر سان هر گاه افرادی از افرادی اجتما  با اقدام اود مرزهای قانونی و ارزشزای حاکم بر رواب

اجتماعی را ن ض کند جامعه برای م ابله با جرم فردی متجاوز را یا م صرا مستحق جزا میشناسند. به 

همین منظور در هر نظام جزای قانونگیار مجازات ماتلف را برحسب نو  و میزان اطر ارتکاب آنزا 

 برای فرد و جامعه پیو بینی و تعیین میکند.

ر ابتدار امر به عزده قانون گزاراست معمولا در هر نظام جزایی با بنابرین تعین اندازه مجازات هر جرم د

تبعیت از سیستم جزای اا  اسعم و استفاده ازهمین اصل کلی مجازات های تعزیری را در قانون راجع 

به مجازات اسعمی پیو بینی کرده است در ح ی ت آنچه را که قانون گیار در نصو  جزای به عنوان 

د مفزوم کلی مجازات است که در مورد هر جرم بال وه تعین و پیو بینی میشود. تا مجازات تعین میکن

محکمه پس از بررسی دوسیه و ارزیابی میزان مسوولیت جزایی مرتکب جرم در محدوده همان مجازات 

 که قانون گیار م ر داشته است بالفعل مجازات مناسب را تعین کند.

شد این نتیجه بردست میاید که در بحث راجع به قواعد موثر در  بدین ترتیب از آنچه که تا اکنون گفته

 مجازات به دو نکته اساسی باید توجه کرد.

 اندازه مجازات که قانون گیار برای هر جرمی تعین کرده است. – 1

مجازات باالفعلی که در هر مورد با توجه به میزانی مسوولیت جزای مرتکب از طرف محکمه تعین  – 2

 میشود.

در نظر گرفتن مفزوم بندی های فوق الیکر و یا به سان دیگر نظریه قواعد ناظر به تعین مجازات معلوم با 

میشود. که اولین راهنمای محکمه برای تعین مجازات در هر مورد مراجعه با ن  قانونی یا همان اندازه 

 است.و محدوده معین بین حد اقل و حداکثر میباشد که از طرف قانونگیار تعین شده 



 

130 
 

در مرحله بعد برای تشای  میزان مسولیت جزایی مرتکب جرم مکلف است که سیر تکوینی واقعه 

مجرمانه را از ن طه شرو  تا پایان آن از نظر شرایط و او ا  و احوال اارجی موثر در ارتکاب جرم 

 کند.و همچنان اصوصیات جسمی و حالات روانی معین شا  مرتکب جرم رادقی ا بررسی و ارزیابی 

و پس از احراز مجرمیت نسبت به تعین مجازات مناسب برای مرتکب در محدوده مجازات قانونی مبادرت 

 به صدور حکم نماید.

بدین ترتیب اجرای عدالت جزایی درباره مرتکبان جرایم ایجاب میکند که در هر واقعه مجرمانه میزان 

 رد.مجازات با رعایت میزان مسوولیت جزای مرتکب جرم صورت گی

از طرفی چون برای قانون گیار ممکن نیست که انوا  موقعیت ها و شرایط و او ا  و احوال مربوط به 

تمام جرایم را قبع در متن قانون پیو بینی و برای هریک از آنزا مجازات مناسب و جداگانه تعین کند. به 

مرتکب جرم را برای تعیین همین مناسب این وظیفه مزم و اساسی یعنی ارزیابی میزان مسولیت جزایی 

مجازات متناسب به محکمه جزایی واگیار کرده است. ولی برای منتول ااتیارات محوله به محکمه و 

جلوگیری از اعمال نظرهای شاصی در اجرای عدالت جزایی و استفاده صحیح از این ااتیارات قانونی 

ایف قانونی محکمه های جزائی در قوانین معمولا  وابط اصول وقواعد لازم الارئه ناظر به نحو انجام وظ

و نظام جزائی پیو بینی میشود. این امر باعث میشود تا در هر مورد محکمه های جزائی پس از احراز 

مجرمیت مرتکب جرم و ارزیابی میزان مسولیت جزای او بین حد اقل وحد اکثر مجازات قانونی آن میزانی 

 شای  میدهند تعیین کنند.را که مناسب با درجه مسولیت جزائی او ت

 مناً حدود ااتیارات محکمه در تعین مجازات همواره محدود به این حد اقل و حد اکثر تعیین شده از 

طرف قانون گیار نیست بلکه در پاره اوقات وجود کیفیات وجزات اا  موجب اواهد شد که محکمه 

تر تعیین کند یا بر عکس کیفیات اا  میتواند مجازات مرتکب را از حد اقل مجازات م رر در قانون کم

برای تشدید مجازات مرتکب جرم موجود باشد و یا اینکه جرایم ارتکابی و اتزامات نسبته متزم متعدد باشد 

 و یا کیفیات مشدده جرم مربوط به تکرار جرم باشد و مجازات مرتکب را تجدید کند.

 فرع اوع: را ی  امواع حشدده 

ل مشدده و ماففه در تعین مجازات مربوط به صراحت قانون بوده می تواند . طور چنانچه گفته شد احوا    

مثال در جرم سرقت، برای سارق در برای موارد از جانب م نن مجازات مشدده در نظر گرفته شده است 

که در این مبحث طی  سه گفتار چون انجام عمل سرقت در بین غروب و طلو  آفتاب، توسط دو شا  

 ز آن و سرقت با حمل سعح  و استفاده از البسه نظامی قید گردیده است:یا بیشتر ا

 کود جزا حالات ییل را بمثابه حالات مشدده یکر نموده است:  762در ماده  
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( ارتکاب جرم سرقت در یکی از حالات ییل مشدده شنااته شده، مرتکب به حبس طویل محکوم می  1)

 گردد:

بین غروب و طلو  آفتاب وقتی است که هوا تاریک می باشد و هویت این غرو  و طلوع آفت  :  – 1

اشاا  بدرستی قابل  تشای  نمی باشد و در این اوقات عبور و مرور مردم هم کم می باشد. از اینرو 

در این هنگام ممکن سارق دست به اعمالی اشن دیگری بزند مانند  رب و جرح کردن فرد، تجاوز و یا 

د در قبال داشته باشد . بدین منظور م نن اوقات فوق الیکر را از جمله حالات مشدده حتی قتل را می توان

 پیو بینی نموده است

در این مورد به صراحت وا ح می گردد که جرم بصورت دسته توسط دو شخص، ی  ایشتر از آن:  – 2

ت تری را انجام مجرمین با اتکا به یکدیگر می تواند اعمال زش جمعی صورت گیرد که در این هنگام 

 بدهند  که از  رب و جرح گرفته تا قتل، تجاوز و غیره را احتمال میرود انجام بدهد.

حمل سعح یا سرقت مسلحانه از دو نگاه قابل مجازات مشدده می باشد اول اینکه در  ا  محع س ح: – 3

جوز سعح را در ااتیار قوانین افغانستان حمل سعح بدون مجوز قانونی جرم است و سارق عموماً بدون م

دارد و دوم اینکه فردی که اجازه حمل سعح دارد یا از منسوبین نظامی هستند اعف وظیفه سعح را برای 

 م اصد اعف بکار برده است. سوم اینکه  اگر از سعح استفاده شود ممکن تلفات جانی را ببار بیاورد.

سکونت آماده شده یا به یکی از ملح ات آن به  : یا محلی که برایا  داخع شدن اه حمع حسکونی – 4

وسیله بالا شدن از دیوار یا سوراخ کردن دیوار یا شکستاندن دروازه یا پنجره یا با استعمال کلید های سااته 

 231گی یا هر شکل دیگری.

یر و: لباس نظامی یا لباس سایر موظفین ادمات عامه یا به وسیله امر تز ا  است  ده از لا   نظ حی – 5

شده به ادعای این که از طرف م امات با صعحیت دولت صادر شده، یا با وسیله سازی یکی از ساکنین 

 محل یا با استعمال سایر وسایل حیله آمیز.

 .توسط کارگر به قصد وارد نمودن  رر به کار فرما. – 1

, موجودیت شریک در اثنای : در حالاتی که قانون تعدد فاعلین را حالت مشدده جرم بداندماده چزل و هفتم

ماده چزل و هشتم بیان میدارد: هرگاه چند نفر فاعل و شریک از .246شودارتکاب جرم تعدد شناخته می

ها منفرداً تطبیق لحاظ ارتکاب جرم واحد به حکم واحد به جزای ن دی محکوم شوند این حکم بر هر کدام آن

 .شودمی
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مفاد مالی ای که از رهگیر ارتکاب جرم حاصل گردیده یا توقع در حالاتی که حکم به جزای ن دی معادل 

حکم به مجمو  محکوم علیزم که به حکم واحد به جزای شود مو و  بحث باشد، استحصال آن برده می

 شود مگر اینکه قانون به اعف آن حکم نموده باشد.اند، طور ت امن تطبیق میشدهن دی میکور محکوم

 حخ  ه  را ی  امواع -و دفرع 

 : اشاا  آتی به حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد محکوم میگردد: 451ماده 

شاصی که در یکی از عبادت کاه ها محل مسکون و یا محلی که برای سکونت آماده باشد ویا در  – 1

 ملح ات آن سرقت نماید.

 شاصی که با داال شدن به محوطه  – 2

ده که از یک سو حالت مشدده مواد قبلی مربوط فصل سرقت  در  آن در ماده فوق الیکر حالت پیو بینی ش

موجود نبوده از جانب دیگر قیمت مال مسروقه ناچیز یکر گردیده است که این مو و   بازهم قابل   ابزام 

 میباشد چرا که تو یح قیمت ناچیز یکر نمیباشد و حد معین برای آن تعیین نگردیده است.

نظر به عر ه و ت ا ای زمان قابل تعویض میباشد. مال که امروز قابل محاسبه از جانب دیگر قیمت مال 

و ارزو نیست فردا نظر به ت ا ا ارزو و قیمت آن نیز بلند رفته میتواند و از جانب دیگر در حد تعین 

مجازات پیو بینی شده هم در ماده متیکره تفاوت زیاد وجود دارد یعنی جزای پیو بینی شده بین سه ماه 

الی دو سال در نظر گرفته شده است که این تفاوت زیاد معمولا برای بع ی ابن الوقت و استفاده جو که 

در ارگان های ق ایی و عدلی  ایفای وظیفه می نمایند زمینه امکانات سوی استفاده و فساد اداری مساعد 

 میسازد که در تعین مجازات اراده اویو را دایل سازند.

کود جزا آمده است: شاصی که آلات یا وسایلی را  765یا وسایل تیلفونی  در ماده در مورد سرقت آلات 

که در ارتباطات تیلفونی یا انترنتی یا وسایلی را که در انت ال برق یا گاز یا نفت به کار رفته است، سرقت 

 کند، به حبس متوسط، محکوم می گردد.

کود جزا آمده است: شاصی که نمبر پلیت واسلطه  761در مورد سرقت نمبر پلیت واسطه ن لیه  در ماده 

 241ن لیه را سرقت کند، به حبس قصیر، محکوم می گردد.

کود جزا آمده است: شاصی که غله یا   767در مورد سرقت غله یا محصولات زراعتی  در ماده 

مال  محصولات زراعتی را که هنور درو یا پیده نشده باشد سرفت کند، به جزای ن دی دو چند قیمت 

 مسروقه، محکوم می گردد.
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کود جزا چنین بیان شده است: شاصی که با داال شدن در عبادتگاه  768سرقت در عبادت گاه طی ماده 

 مرتکب سرقت شود، به حبس متوسط که از سال کمتر نباشد، محکوم می گردد.

قت هیچ یکی از احوال کود جزا چنین بیان شده است: هر گاه در جرم سر 761سرقت اموال کم بزا در ماده 

مشدده مندرج این فصل موجود نگردد یا قیمت مال مسروقه کمتر از پنج هزار افغانی باشد مرتکب به حیس 

 قصیر یا جزای ن دی از ده هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می گردد.

 فرع سو : اجتح ع امواع حخ  ه و حشدده در قضیه 

جزا ها قابل جمع می باشد.  طور مثال در جرم سرقت در مورد رد  اجما  احوال ماففه و مشدده در تمام 

در تمام حالات مندرج این « کود جزا آمده است 716یا مسترد نمودن مال مسروقه یا قیمت آن در ماده 

فصل محکمه سارق را ععوه بر جزای پیو بینی شده به رد مال مسروقه، مثل یا قیمت آن به نرخ روز، 

ید. هکیا که هر گاه این شرایط غرض اقامه جزا حد در جرم سرقت موجود نگردد برای نیز محکوم می نما

اجرای تطبیق حد موانع وجود داشته و اقامه حد تطبیق نمی گردد. هکیا به تع یب آن در ماده متیکره یکر 

ی نگردیده و یا به اثر شبه حد ممتنع از این جا نیز  رور است تا به شکل ماتصر شبه تو یع و روش

 لازم در مورد آن ارائه گردد.

باید گفت در تعین احوال ماففه و مشدده در جزا ها در پزلوی بعد قانونی، انگیزه فرد نیز قابل بررسی بوده 

می تواند   انگیزه اصلی سرقت عبارت است از زیادت در کسب ثروت میباشد و شریعت اسعمی با این 

دست را تعین کرده است، زیرا در صورت قطع شدن دست و پا انگیزه به م ابله پردااته و جزای قطع 

درآمد انسان کم گردیده و سبب کمبود ثروت میشود و  رورت بیشتر به کار و زحمت احساس کرده و بر 

 242آینده اود نیز اوف اواهد داشت

ار صحی، یکی از انگیزه های جرم سرقت اعتیاد به مواد مادر می باشد زیرا مواد مادره برععوه از ا ر

اقتصادی ا رار اجتماعی نیز دارد که یکی از آنزا انجام سرقت می باشد زیرا معتادین ناگزیر اند برای 

 243تزیه مواد اعتیاد اویو دست بزر کاری بزنند از جمله سرقت های ماتلف.

 حطل  سو : اصع إز  اإجراء اودن امک   جزایی:

اصول محاکم قابل اجرا بوده احکام محاکم در مورد  یکی از اصل های پییرفته شده در اجرات جزایی و

مجرمین و مجازات ها می باشد که نظر به قوانین نافیه باید حکم محاکم قابلیت اجرا را داشته باشد. در این 

 مطلب روی مو وعات مربوط تو یحات ارایه می گردد.
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 فرع اوع: لزو  قطعی  رای ج    اجراء

کمات در افغانستان بدو دسته ت سیم بندی می شود. یکی حکم محاکم مدنی احکام محاکم نظر به اصول محا  

و دیگری محاکم جزایی می باشد.. هرکدام تا رسیدن به مرحله حکم مراحل ماتلفی را پشت سر می گیارند، 

داشتن وکیل مدافع برای هر نو  دعوا، رعایت مدت زمان قانونی، حا ر بودن طرفین دعوا و غیره 

 موارد.

ثال زماینکه اجراءت دعوای مدنی تکمیل و ق یه برای فیصله آماده گردد محکمه جلسه ق ائی طور م

اود را به یوم مشا  اععن میدارد طرفین ق یه )مدعی و مدعی علیه( را منحیث ارکان اساسی ق اء 

ره یبرای اشتراک در حلسه ق ائی باابر میسازند و همچنان اشااصی دیگری مانند اهل ابره، شزود و غ

 اشااصیکه ح ور شان در جلسه ق ائی حتمی است باابر میسازند.

 264 – 112در مورد ح ور طرفین ق یه در دعاوی مدنی، قانون اصول محاکمات مدنی  من مواد )

( ییع تصریح میدارد: )محکمه بعد از ت دیم جواب تحریری مدعی علیه تاریخ جلسه محاکمه را به 262و 

رد.(، )مدعی و مدعی علیه مکلف اند که اود یا وکیل، ولی، وصی یا قیم آنزا با طرفین دعوی تفزیم میدا

اسناد مربوط به محکمه حا ر شوند.(، )در جلستات ق ایی ععوه بر طرفین دعوی و حارنوال مدنیی 

  244نماینده ارگانزای دولتی، موسسات و اشاا  ثالث اشتراک نموده میتواند.(.

( قانون 46( قانون اساسی و ماده )128ان علنی است طبق حکم ماده )چون جلسات ق ائی در افغانست

 اصول محاکمات بناء اشاا  غیر از اشاا  شامل ق ییه در جلسه اشتراک نموده میتواند.

مو و  علنیت جلسات ق ائی نه تنزا در عصر حا ر در قوانین انعکاس یافته است بلکه آرای ف زا نیز 

علنی حکم نموده اند و اصل در شریعت اسعمی اینست که جلسات ق ائی در مورد جلسات ق ائی بشکل 

 باید علنی باشد.

نظریه علنیت جلسات ق ائی منحیث یک اصل اولا در ف ه اسعمی بوجود آمده بود بعداً غربی ها نیز این 

 اصل را از اسعم گرفته اند.
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ر ق اء اسعمی علنی بودن جلسات از ح وقدانان اسعمی بیان میدارد که )اصل د 245دکتور احمد شبلی

ق ائی است و مبداء تطبی ات آن در ف ه اسعمی به کثرت دیده میشود، از جمله ق اء در مسجد و اماکن 

 241عام، منع از ق اء در منزل، منع از گرفتن حاجب در مجلس ق اء(

ه عامه قوانین نافیدر مورد سری بودن جلسات ق ائی در بع ی موارد مانند ق ایای فامیل، اطفال و نظم 

افغانستان با تابعیت از ف ه تصریح میدارد در مورد در کتاب )السلطه ال  ائیه و شاصیه ال ا ی فی النظام 

 الاسعمی( از تالیفات دکتور محمد عبدالرحمن البکر چنین تصریح میدارد:

ار فامیل ها، )ایجاب میکند سری بودن جلسات ق ایی در حالات معین مانند صیانت و نگزداشت اسر

مراعات آداب عامه قا ی در این حالات باید جلسات سری دایر نماید. استدلال مینماید به ق یه نزد قا ی  

که از جانب زنی دعوی اقامه شده بود و برای قا ی گفته بود که من بنزد تو به مااصمه آمده ام پس 

من استی قا ی شریح مجلس ق اء قا ی  برایو فرمود که کجا است اصم ات اانم فرمود که تو اصم 

را االی کرد و برای اانم فرمود سان بگو در مورد دعوی ات .... بعد از آن اانم سان گفت در مو و  

 247که او است انثی و ازدواج نموده است ....(

از واقعه فوق که بنزد قا ی  طرح شده بود وا ح میگردد که ق یه متیکره در مورد ق یه فامیلی بوده 

  241بااطر حفاظت و سر اانوادگی مو و  را سری دایر نمود. 248ی شریحو قا 

 رای قاع از اجراءغ فرع دو : لزو  اا 

تفزیم اتزام به متزم یا انتساب تزمت، در واقع تفزیم ماهیت اتزام یا جرم مرتکبه به شاصی است که مورد 

 ته شده است.سوظن واقع شده یا این که از مرحله مظنون گیشته و به حیث متزم شناا

به عبارت دیگر هدف از انتساب اتزام یا تفزیم ماهیت جرم مرتکبه به مظنون یا متزم آن است تا به تفصیل 

از نو ، شکل، درجه و ماهیت مو و  جرمی آگاهی حاصل و آماده تزیه وسایل مناسب به ااطر دفا  از 

ف از مو و  جرم منسوبه و تمامی جنبه اود باشد. یا تفزیم اتزام به متزم مساعد سااته می شود تا موصو

ها و تا حد امکان دلایل موجود در زمینه آگاهی حاصل نماید. بدون درک ماهیت مو و  در برابر جرم 

ناشنااته و در برابر جرم ناشنااته و در برابر دلایل مجزول و مبزم نمی توان متزم را پاسخ گو ساات. به 

                                                             
ـ دکتور احمد شبلی مصری، دکتور در فلسفه از پوهنتون کمبریج لندن، استاد تاریخ وتمدن اسعمی در پوهنتون قاهره است. وی در سال 245 

م( دکترای اود را در فلسفه بدست آورد که رسالۀ دکترای وی تحت عنوان تاریخ آموزو در اسعم از زبان انگلیسی به فارسی نیز ترجمه 1121

  www.gisoom.comشده است.
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از تفزیم اتزام نباید از متزم پرسشی صورت گیرد و اگر چنین  همین مناسبت است که گفته می شود قبل

 پرسشی به عمل آید متزم در برابر آن پاسخ ده و مسوول دانسته نمی شود.

، اما این ابعغ یا اععم در مو وعات جزایی به ویژه 256واژه تفزیم در لغت به معنای ابعغ یا اععم است

و وعات منجمله ق ایای مدنی و تجارتی و سایر حالات متفاوت در اععم اتزام به متزم نسبت به سایر م

است. زیرا در سایر مو وعات هدف اععم یا ابعغ مو و  از طریق رسمی و یا غیر رسمی به شا  

در واقع رسانیدن پیام مرجع ییصعح است، به مجرد رسانیدن این پیام وظیفه مسوول ااتمه می یابد. 

طمینان حاصل کند که آیا مو و  شامل پیام کامع به وی رسیده و از آن  رور نیست تا حتماً موصوف ا

با ابر شده و تکلیف اود را در مورد درک نموده است یا ایر؟ در حالی که در این جا مرجع ییربط که 

همانا موظف کشف و تح یق است مکلفیت دارد تا از فزمیدن مو و  از جانب مااطب اطمینان حاصل 

م  د اصلی از تفزیم اتزام، متوجه سااتن متزم به اتزام وارده و تمام کیف و کان آن می نماید. در واقع 

 251باشد.

تفزیم اتزام عبارت است از اععم رسمی رفتار یا رفتار های »د: نح وقدانان در رابطه به تفزیم می گوی

ه شیوه یی که با توجه بمجرمانه به متزم، از سوی بازپرس، م ام ق ایی و یا  ابط دادگستری به زنان و 

 252«.و عیت اا  هر متزم، برای او قابل درک و فزم باشد

تفزیم مو و  و دلایل اتزام به معنای این است که متزم هم از ماهیت »به همین گونه گفته شده است که: 

افعال مجرمانه اود و او ا  و احوال زمان ارتکاب و هم از شواهد و دلایل علیه اود اطع  حاصل 

 «د.کن

تفزیم بیان صریح و مشا  مو و  اتزام با یکر »ح وقدانان دیگری در مورد اظزار نظر می نماید که 

  253« .دقیق دلایل اتزام به شاصی که متزم واقع شده و یا بازداشت گردیده است

ای اما در مورد ابعغ حکم محکمه بر متزم بعد از اتم جلسه ق ایی برای مجرم ابعغ و تادید مجرم هم ا 

می گردد. در برای مواردی که مجرم به فیصله محکمه قناعت نداشته باشد مطابق قانون اصول محاکمات 

استیناف طلب شده و در محکمه بعدی که استیناف می باشد بازهم حق دفا  را از اود دارد. اگر با فیصله 

 های این دو محاکم هم موافق نبود مرحله سومی تجدید نظر اواهی است.

                                                             
  .112،   1385محمد معین، فرهنگ فارسی معین، تزران: سرایو،  - 256
  .172،  1313محمد اشرف رسولی. محاکمه عادلانه، کابل: سعید،  - 251
  172همان،  - 252
  .173همان،   - 253
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  : اجراء در آرای غی ای فرع سو

 معنای حق الله و حق الناس

منظور از حق الله در دعاوی منفعت عامه است. طور مثال در دعاوی اموال عبارت از اموال که برای 

منفعت عامه گیاشته شود و اا  بر یک فرد نباشد و در آن مصلحت و منفعت جامعه نزفته است و به 

امه مردم یک شا  اا  از وی استفاه کرده میتوان ولکن آن مصلحت اا ، و در پزلوی استفاده ع

مال به اداوند نسبت داده میشود زیرا که منفعت عام و سمول است و در تلف آن اطر بزرگ متوجه 

 میشود.

 نموه اجراء در امک   مق الله و مق الن  

دارد و مورد استفاده می احکام حق الله مربوط می شود به منفعت عامه یا دارایی های که به عامه تعلق 

 باشد که در این باو مثال اوب آن در مورد دارای های عامه ارایه می گردد: 

 اقس   دارایی ه ی ا حه در فقه اس حی: 

زمین های که از طرف اسعم محل حمایت واقع شده عبارت از ع ار است تاصی  شده برای منفعت عامه 

اسعم عرب ها بع ی از زمین ها را حمایت کرده اند این حمایت زیرا که قبل از مشرف شدن عرب ها به 

به اساس قوت وظیفه بوده زمانیکه اسعم آمد این نو  حمایت جاهلیت را باطل ساات و وا یح ساات که 

حمایت ف ط بااطر اداوند است بنابراین رسول اکرم ) ( زمینی را که در ب یع نزدیک مدینه منوره برای 

نمود و این در واقع بیانگر اینست حمایت و تاصی  بر حمایت همه مردم قرار داده چراه گاه تاصی  

 شود.

ع ارات که تابع حق الله هستند: این ع ارات دارای های اند که تابع تصرفات شا  را قبول نمی کند   - 1

 ای اسعم اتفاثو هر گونه تصرف و تعامل بر بالای آنزا از دیدگاه ف ه اسعمی نا جایز است و به این علم

دارند زمینزای که ح وق الله به آن تعلق گیرد تصرف شا  و حیازت آن نا درست میباشد. مانند مسجد، 

راه های عمومی، و اموال مرغوبه و این مشابه حکم قانون مدنی را دارد که وی حکم میکند بعد جواز 

 اکتساب ملکیت عامه به اساس تعادم و حیازت.

ین وقف شده هر گاه شا  دارای اویو را از ملکیت اصوصی اود بیرون ع ارات موقوف: زم -2

نموده باشد و فواید آنزا را به حاکم مسلمانان تسلیم نماید این را وقف نامیده اند. و زمین مرقوف تحت ملکیت 

 احدی داال نمی گردد، و منفعت را استفاده آن به مستح ین تعلق میگیرد.
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ن که برای گروهی از مسلمانزا امده باشد که در انجا عبادت و طاعت و مسجد: مسجد عبارت از مکا – 3

ه د واین بنا بر فرمودشعائر دینی شان را اداء کند و بر آن احد از مردمان صعحیت ملکیت و تصرف را ندار

اْاللَِّْْمَعَْْتَد عهواْفَلَْْللَِّْْال مَسَاجِدَْْوَأَنَْ): اداوند که   {18 :سوره جن آ}(ْأَحَدا

به مجرد بنا و اعمار مسجد ملکیت زمین و عمارتزا از یمه مالک بیرون گشته و پس به آن بر نمی گردد و 

نه به وارثان آن کس به هیچ حالت از احوال، حتی اگر مسجد تاریب و یا متزدم شود و زمین عادی هم 

بل یاد آوری است استفاده بگردد دوباره سااتن و اعمار مسجد از هزینه بیت المال پردااته اواهد شد و قا

 از مسجد ف ط برای مسلمانزا می باشد کفار ومشرکین به مساجد قریب شده نمی تواند. 

رَبهواْفَلَْْنَجَسْ ْال مهش ركِهونَْْإِنمََاْآمَنهواْالَذِينَْْياَأيَ ُّهَا) جِدَْْيَ ق   {28 :به التو(}هَذَاْعَامِهِمْ ْبَ ع دَْْال حَرَامَْْال مَس 

این سال نزدیک مسجد حرام ترجمه: ای کسانیکه ایمان آورده اید ی یناً که مشرکین نجس هستند، پس بعد 

 نشوند.

این نو  ااتصا  در ع ارات موجب رفع ملکیت اا  میگردد بنابرین در ملکیت آن افراد مدااله کرده 

ومداری و یناگاه مزاجرین،  نمی تواند حتی آن برای منفعت اا  حکومتی نیز قرار نمی گیرد ماند مکاتب

شفااانه، پارکزا رهایشی، و پلزای مواصلتی، جراگاه ها، و ع ارها که برای محافظت از کشور در ادمت 

 ارتو قرار داده شده است مثل قلعه، و همچنان راه های این همه اماکن از اموال عامه محسوب میشود.

هم دارند مانند مسجد و زمین های موقوف و دارایی  قابل یاد آوری است این گونه ع ارات که صفت اسعمی

 عامه برای منفعت عامه قبول تصرف غیر را ندارند گر چه این تصرف مدت طویل را هم شامل باشند.

احکام در مورد حق الناس چنانچه از نامو پیدا است در برگیرنده منفعت فرد می باشد و منفعت عامه در   

 با درنظرداشت ح وق جزای اسعم و قوانین جزایی نافیه قابل اجرا می باشد. آن تاثیری ندارد و احکام آن 

 حطل  چ  ر : اصع تداخع جزا ه :

تداال جزا ها از دیدگاه شریعت اسعم و قوانین جزایی بمثابه یک اصل قبول شده که در مطلب در مورد 

 آن تو یحات ارایه می گردد.

 فرع اوع: تداخع جزاه ی در شریع 

مجرم چندین جرم صورت  جانبال مجازات زمانی مطرح میگردد که جرایم متعدد باشد، وازاصل تدا

گرفته باشد بدون اینکه محاکمه شده باشد، در این صورت سوالی مطرح میگردد که زمان محاکمه مجرم 

 مجازات کدام جرم برایو داده میشود.
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 عدد مجازات ها را به رسمیت شنااته، لیکنباید بگویم که شریعت اسعمی از ناستین روز پیدایو، قاعدۀ ت

آن را به صورت مطلق عملی نداسته است و با دو قاعدۀ دیگر م ید می سازد که عبارت اند از قاعدۀ تداال 

 وقاعدۀ جبّ.

به موجب این قاعده در حالت تعدد جرم، برای از مجازات ها در درون مجازات دیگر قرار  ق ادۀ تداخع:

میگرندو به نحوی که همۀ جرایم با یک مجازات کیفرداده میشوند، و مجرم عیناً مانند حالتی که یک جرم 

 254مرتکب شده باشد به تحمل یک مجازات محکومیت می یابد.

 این قاعده بردواصل استوار است:

اول: در صورتیکه جرایم متعدد از یک نو  باشند، مانند سرقت ها وزنا وقیف های متعددو در این صورت 

جزا ها در هم دیگر تداال کرده به اعمال یک مجازات بسنده می شود ودرصورتی که مجرم پس از تحمل 

ین باره اجرای جزا به جرم دیگری ازهمان نو  دست بزند، مجدداً به مجازات محکوم اواهد شد. در ا

مجازات معک است، نه حکم محکومیت. پس هرجرمی که پیو از اجرای مجازات رخ دهد، مجازاتو 

 درهمین مجازاتی که اجراء شده است تداال میکند.

چنانچه جرایم ارتکابی مو و  واحدی داشته باشند به رغم ااتعف در ارکان سارنده ومجازات، ازیک 

: زنای محصنه وزنای غیرمحصنه که هر دو زنا هستند در این موارد، مجازات نو  به شمار می آیند، مانند

 اشد اعمال میگردد.

نظر به این که مجازات با قصد تأدیب مجرم وتنبیه دیگران و ع میشود ونظر به این که  توجیه این اصع:

مؤثر است ومجرم اعمال یک مجازات، این اهداف را برآورده میسازد بنابراین مادامی که مجازات واحد، 

را از ارتکاب مجدد جرم بازمی دارد، به اجرای مجازات های متعدد احساس نیاز نمیشودو هرچند احتمال 

میرود مجرم دوباره مرتکب جرم شود لیکن تازمانی که قطعاً ثابت نشده باشد که مجازات سبب تنبه مجرم 

 نگردیده است ، نمیتوان به این احتمال توجه کرد.

تی که جرایم متعدد از یک نو  نباشند، مجازات آنزا به شرط آن که برای تح ق یک هدف درصور دو :

و ع گردیده باشند، درهم دیگرتداال می کنند، مثعً کسی که به مأمور دولت اهانت میکند ودرم ابل او 

حکوم م اومت به ارج میدهد وبه او دست درازی میکند، در م ابل این جرایم سه گانه به یک مجازات م

                                                             
 .117،  12ـ المغني، ج254 
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گریده میشود چراکه این مجازات ها در تع یب هدف واحد یعنی حمایت از مأمور وانجام دادن وظیفه و ع 

 255اند.

جبّ در اصطعح ح وق اسعمی به این معناست که اگر اعمال مجازاتی، اجرای ب یۀ مجازات  ق ادۀ ج :

. به این معنا ف ط دربارۀ مجازات ها را غیر ممکن وممتنع سازد، ف ط به اجرای همان مجزات اکتفا میشود

قتل مصداق دارد زیرا اعمال آن مجازات صرورتاً تنفیی ب یۀ مجازات را محال میسازد. ازاین رو، سزای 

 251قتل، تنزا ع وبی است که ب یۀ مجازات را ازمیان برمیدارد.

میپییرند وشافعی ها آن را نظر واحدی ندارند، مالک وابوحنیفه و احمد آن را « جب»ف زا در بارۀ قاعدۀ 

 نمی پییرند،گروه اول هم در محدودۀ عمل آن ااتعف نظر دارند.

به نظر امام مالک، هر حد یا قصاصی که با مجازات قتل توأم گردد، إجرا نمیشود. چراکه سزای قتل در 

ورت دراین ص برگیرندۀ همۀ آنزا میشود، اما در صورتی که محکوم علیه به حد قیف محکومیت یافته باشد،

 257 بااطر حفاظت از آبروی مدّعی حد قیف اجرا میشود وبعدا کشته میشود.

به نظر امام احمد درصورتی که درمیان حدود، سزای قتل هم درکارباشد، تنزا سزای قتل اجرا وب یۀ حدود 

ا ر کسیساقط میشود، مانند آن که سرقت کند ومرتکب زنای محصن هم باشدو شرب امرنماید ودرمحاربه 

بکشد. چنانچه در کنار حدودالله، حق الناس قرار بگیرد که مستوجب قتل است، اواه قصا  باشد ویا حد، 

ابتداحق الناس استیفا میگردد وحدود الله در آن تداال میکند. پس کسی که انگشت شاصی را قطع کند و 

به  ، انگشت شا  گنزکاراو را قیف نماید سپس مسکر بنوشد وسرقت وزنا کند وفرد دیگری را هم بکشد

 258عنوان قصا  قطع میشود سپس به سبب قیف حد میاورد وآن گاه کشته میشود وب یۀ حدود ساقط میشوند.

به نظر امام ابوحنیفه در صورت اجتما  حق الله با حق الناس در استیفا حق باید حق الناس م دم باشد زیرا 

از استیفای حق الناس، استیفای حق الله م دور نباشد، مردم از استیفای حق اود منتفع میشوند، و اگر پس 

                                                             
 142ـ146،  2ا، بررسی تطبی ی ح وق جزای اسعمی وقوانین عرفی، جـ  عبدال ادر، عودة، مترجم: دکترحسن فرهودی نی255 

 .142ـ همان اثر، 251 

مح ق : عبد اللطیف محمد ، الإقنا  في ف ه الإمام أحمد بن حنبل، هـ(116شرف الدین موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي )المتوفى : ـ 257 

 .248،   4،جلبنان –ناشر : دار المعرفة بیروت ، موسى السبكي

ناشر : دار الكتب العلمیة ، مح ق : زكریا عمیرات، المدونة الكبرى، هـ(171مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى : ـ 258 

لإقنا  في ا، هـ(456أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشزیر بالماوردي )المتوفى:  .12،  11، جبیروت ـ لبنان
 .248،  4، جالف ه الشافعي
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 رورتاً ساقط میشود. اما اگر استیفای آن ممکن باشد در صورتی که اقامه باشی از آن ب یه را ساقط کند، 

 251همان باو اقامه میشود تا ب یه ساقط شوند

مۀ مجازات ها یکی پس از را نمیپییرند و معت د اند که ه« قاعدۀ جب » اما همچنان که گفته شد شوافع 

دیگری ودر صورتیکه درهم دیگرتداال نکنند، باید اجراشوند، با این شرط که ابتدا حق الناس به مرحلۀ 

اجرا درآید وبعد حق الله اقامه گردد، وهمچنان اول مجازات های غیراز قتل اعمال شوند ودرصورتیکه 

. مثعً اگر کسی به حد زنای غیر محصن وحد قیف آنزا کامعً  اعمال شدند مجازات قتل نیز اعمال گردد

وحد سرقت وحد محاربۀ که مجازات آن قطع ع و یا قتل است وهمچنان قصا  در نفس محکوم باشد، 

حبس میشود تا بزبود یابد بعداً حد زنا به وی جاری میگردد ومدتی را در  اول حد قیف اجرا میشود بعد

بین برود بعداً به سبب سرقت ومحاربه دست راست وپای چپو بازداشت سپری میکند تا آثار شعق از 

بریده میشود وبعدا به سبب ارتکاب قتل قصا  میگردد اگر در اثر یکی از حدود بمیرد ب یه حدود الله 

 216ساقط میشود اما حق مردم مانند دیت واسترداد مال مسروقه از دارایی وی استیفا میگردد.

 ق نون:فرع دو : تداخع جزاه  در 

سه راه را برای مجازات مجرم قرار ییل به رسمیت شنااته  تداال جزا ها این حالت ین و عی درنقوا  

 است:

 طری ه جمع مجازات: یعنی مجازات هر جرم به طور جداگانه بر جانی تطبیق میشود. – 1

م که مجازات جرایطری ه تطبیق مجازات اشد: یعنی اگر کسی چندین جرم را مرتکب میشود، قبل از آن – 2

قبلی براو تطبیق شود، و فلسفه مشروعیت همه مجازات را نیز هدف واحد تشکیل دهد، بر وی صرف یک 

 ع وبتی که شدیدی تر باشد قابل تطبیق اواهد بود.

باید متوجه شد که هر دو طری ه میکور دارای نواق  میباشند، زیرا طری ه جمع مجازات منجر به افراط 

 ی ه تطبیق مجازات اشد م ت ی به تفریط در مجازات میگردد.در مجازات و طر

طری ه ماتلط: این طری ه روو وسط نامیده میشود، و از نظر بسیاری از دانشمندان قانون این روو  – 3

نکات مثبت هر یکی از طری ه های قبلی را دارا بوده و جزات منفی آنزا را معالجه کرده است، که در 

 211از افراط و تفریط جلوگیری به عمل اواهد آمد.صورت تطبیق درست آن 
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مجازات جرایم وقتی جمعا تحت یک مجازات تطبیق شده میتواند که مجمو  مجازات از آارین حد معین 

مجازات تجاوز نکند، به طور مثال اگر مجازات حبس باشد از بیست سال که آارین سرحد حبس است 

 تجاوز نکند.

 شریع  و ق نون در رااطه اه اصع تداخع جزا  فرع سو : حق یسه حی ن دیدگ ه

اصل تداال جزا ها از دید شریعت اسعمی و قوانین نافیه متفاوت می باشد. ف زای اسعمی هر کدام در 

مورد تعدد مجازات ها دیدگاه  اود را داشته اند. نظریه تطبیق مجازات شدید ترمورد اتفاق تمام ف زاء نمی 

این نظریه را قبول ندارد و بر عکس سایر ف زاء آن را می پییرند، به نحوی که  باشد. چنانچه ف زای شافعی

تطبیق آن تنزا در قتل قابل اجراء اواهد بود. به طور مثال اگر کسی سرقت میکند، زنا میکند وقتل را 

 مرتکب میشود، از نظر امام احمد قتل مجرم همه مجازات جرایم دیگر را ساقط میکند، ولی اگر در  من

جرایم مجازات حق العبد موجود باشد از مجرم ساقط نمیشود. از نظر امام ابو حنیفه ناست حق العبد اداء 

میگردد و سپس حق الله و در صورتی که محلی برای تطبیق حق الله باقی نمانده باشد حق الله ساقط 

 نا و شرب امر ساقطمیگردد، به طور مثال قصا  کردن قاتل ع وبات جرایم دیگر را از قبیل سرقت، ز

می سازد. امام شافعی میگوید که مجرم در برابر هر جرم به طور جداگانه مجازات میشود، به نحوی که 

ناست حق العبد و سپس حق الله اداء میشود، مگر در صورتیکه محلی برای اجرای حق الله باقی نماند 

 چنانچه در مثال قبلی یکر شد. 

جزا ها به سه طریق قابل اجرا بوده می تواند در قدم اول جمع مجازات ها، در از دید قوانین جزایی تداال 

قدم دوم تطبیق مجازات اشد و سوم تطبیق ماتلط جزا ها می باشد که هرکدام نظر به و عیت مجرم در 

 حالت ارتکاب جرم و مصلعت عامه قابل تطبیق بوده می تواند.

 حامث دو : اصوع شکلی ن ظر اه تطایق حج زا :

تطبیق مجازات از دیدگاه شریعت اسعمی و قوانین نافیه بدو شکل یعنی علنی و غیر علنی می باشد که در 

 این مبحث مورد تو یحات قرار می گیرد.

 حطل  اوع: اصع غیر النی اودن تطایق جزاه 

د اشجرایمی هستند که تطبیق مجازات آنزا بصورت علنی بوده که شامل جزا های حدود و تعزیرات می ب

 که در این مطلب مورد تو یحات قرار می گیرد.

 فرع اوع: اجرا النی ی  غیر النی امک   مدود

 مجازات از این ناحیه به دو نو  ت سیم میگردد:
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ع وباتی که حد معین دارند: آن ع وبات است که شار  آن را معین و م در کرده است و قا ی حق  –الف 

کردن آن را ندارد، که این نو  ع وبات بنام ع وبات لازمی یاد میشوند، زیاد کردن، یا کم کردن و یا تبدیل 

  212مانند ع وبات جرایم حدود.

ع وباتی که حد معین ندارد: آن ع وبات است که دارای حداقل و حد اکثر بوه، وقا ی می تواند با  –ب 

 عیین شده انتاابدر نظر داشت شدت و افت جرم و کیفیت شاصیت مجرم مجازاتی را از بین مجازات ت

 کند، این مجازات را ع وبات ااتیاری می نامند، مانند دره و حبس در ع وبات تعزیری .

 ت سیم مجازات از لحاظ وجوب حکم بر مجرم: ع وبات از این ناحیه به دو نو  قرار ییل ت سیم میشوند:

ه است مانند حدود، قصا  مجازات م در: آن ع وباتی است که شار  نو  و م دار آن را تعیین کرد –الف 

 و دیت.

مجازات غیر م در: آن ع وبات است که شار  نو  و م دار آن را تعیین نکرده بلکه تعیین نو  و  –ب 

  213م دار آن را بعزده قا ی گیاشته است ماند ع وبت های تعزیری

 تعزیرات

زه آغاز یافته به جزای تعزیری عبارت از مجموعه ع وبت های غیر معینی است که از نصیحت و اندا

ع وبات شدید، مانند حبس و دره زدن و غیره منتزی میشود، و حتی در بعض جرایم اطر ناک به قتل نیز 

می رسد و قا ی میتواند که با در نظر داشت حال و سوابق مجرم و طبیعت جرم جزای دراوری را برای 

سبب موجودیت مانعی ع وبت اصلی آن انتااب کند. همچنان مجرم در جرایم حدود، قصا  و دیت که به 

بر او نافی نشود با جرایم تعزیری مجازات میگردد. بر آن تعزیرات همراه با ع وبت های اصلی گاهی 

تطبیق میگردد، مانند تبعید مجرم به مدت یک سال در جرم زنا از نظر امام ابو حنیفه، ععوه کردن تعزیر 

ه کردن چزل دره بر حد شراب نوشی از نظر امام در جرایم قصا  اع ا از نظر اما مالک و ا اف

شافعی. ح وق جزای اسعم برای قا ی صعحیت داده است تا از بین مجازات تعزیری، همان جزایی را 

 انتااب و تطبیق کند که برای اصعح مجرم و حمایت جامعه از مجرمین موثر باشد.

بر جرایم تعزیری با ع وبت های م رره ع وبت های م رره ت  و  اقوا   تعزیری ا  حج زا  دیگر: 

 با جرایم حدود و جرایم قصا  و دیت فرق دارند، و این تفاوت ها عبارتند از:

مجازات م رره بر جرایم تعزیری نامعین است، ولی ع وبات م رره بر جرایم حدود و جرایم قصا   – 1

 و دیت م دور میباشد.
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دیت از جانب ولی الامر مسلمانان نه قابل عفو و نه ع وبات م رره بر جرایم حدود و قصا  و  – 2

قابل اس اط است، ولی جزاهای م رره بر جرایم تعزیری، اواه جرایم فردی باشد و یا اجتماعی قابل عفو 

 و اس اط می باشد.

در ع وبات م رره بر جرایم حدود و قصا  و دیت شاصیت مجرم معتبر نیست، بلکه اود جرم  – 3

یباشد ولی در جزاهای م رره بر جرایم تعزیری هم شاصیت مجرم و هم جرم ارتکاب ارتکابی معتبر م

 شده معتبر می باشد.

ع وبات م رره بر جرایم حدود و جرایم قصا  ودیت م دور معین است، ولی مجازات م رره بر  – 4

 جرایم تعزیری در نو  اود پائین تر از سطح حدود معین میگردد.

جرایم حدود وقصا  و دیت تاییر نیست، ولی در مجازات م رره بر جرایم  در ع وبات م رره بر – 2

 214تعزیری تاییر موجود میباشد.

 ی حم ت حلفرع دو : رویه ا

رویه حاکم در تطبیق مجازات ها نظر به ماهیت و نو  مجازات هر دو رویه قبول شده است. در برای 

علنی اجرا گردد و در برای مجازات که ایجاب جرایم که جنبه تنبزی دارد مجازات آن می تواند بصورت 

نکند می تواند مجازات غیر علنی باشد. طور مثال در جزای تطبیق حد بالای سارق این مجازات نظر به 

 و عیت سارق و تدابیر طبی می شود طور غیر علنی اجرا شود.

 حطل  دو : اصع تم  حرور زح ن قرار گرفتن جزاه 

 ت ها تاثیر گیار بوده  که در این مطلب مورد تو یحات قرار می گیرد.مرور زمان در تطبیق مجازا 

 فرع اوع: تعریف حرور زح ن

مرور زمان عبارت از گیشت مدت زمان معین است که باعث س وط دعوی جزایی یا جزا می گردد قوانین   

موم دو جزائی کشور های ماتلف با رعایت و پرنست های عام ح وقی در ق ایای جزائی به صورت ع

نو  مرور زمان را قبول نموده اند. یکی مرور زمان تع یب جرم که به اساس آن دعوی جزائی یا تع یب 

عدلی متزم س وط می نماید دیگری مرور زمان اجرای حکم یا محکومیت است که یه اساس آن حکم صادره 

 علیه محکوم ولو آنکه قطعیت حاصل کرده باشد ساقط می گردد.

ن جرم و مرور زمان مجازات به نام مرور زمان جزائی یاد میگردد. جرایمی که مجازات مجمو  مرور زما

معینه قانونی آن از نو  مجازات سلب آزادی یا اقدامات تامینی بوده و از تاریخ وقو  جرم الی اتم یا 
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 هان  ای موعد م رر در قانون برای مرتکب یا شریک چنین مجازات ت ا ای تع یب عدلی صورت نگرفت

 و در زمینه حکمی صادر گردیده باشد بدلیل گیشت زمان تحت زمان تحت مرور زمان قرار می گیرد.

مرور زمان جزائی دو قسم است یکی مرور زمان جرم و دیگری مرور زمان مجازات مرور زمان جرم 

ز آن ا آن است که با گیشت مدتی از تاریخ ارتکاب جرم بی آنکه مجرم مورد تع یب عدلی قرار گیرد پس

مدت او را تع یب نکنند. مرور زمان مجازات آنست که با گیاشتن مدتی از تاریخ صدور حکم مجازات که 

در آن مدت حکم میکور اجرا نشده باشد در این صورت حکم اجرا نمی شود مرور زمان دعوی با گیشتن 

گی دعوی ساقط میگردد. مدتی در یک دعوی که اقامه شده است، یا سپری شدن آن مدت از قطع آارین رسید

زمان اجرائی تع یب عدلی متزم موقوف می گردد به همین گونه هر گاه در مورد ق یه مشا  جنائی 

مراحل تع یب عدلی طی شده و حکم صادر گردیده اما این حکم تطبیق وتنفیی نشده باشد، بدلیل عام اجرای 

یین باشد آغاز از تاریخ قطعیت حکم این میعاد آن بعد از گیشت یا انت ای میعاد معین زمان که در قانون تع

 215محاسبه و در صورت اکمال مدت میکور وعام اجرای مجازات اجرای حکم موقوف می گردد.

تامین نظم و امن عامه از جمله وظایف دولت است و دولت با استفاده از این حق قوانین و ع می نماید تا  

افراد را حفاظت و مراقبت نماید از همین رو هرگاه شاصی بتواند در تحت حمایت آن ح وق و آزادی های 

از احکام قواینن تالف ورزیده و نظم جامعه را بر هم می زند، دولت حق دارد از طریق ارگانزای امنیتی 

و عدلی در مورد مدااله نموده نظم ماتل شده را اعاده نماید بااطری جلوگیری از قانون سکنی مجرم را 

ار داده و مجازات مینماید ولی هرگاه حادقه جرمی طی مدت زمان معینی تحریک و تحت تع یب عدلی قر

تع یب عدلی قرار داده و مجازات مینمایند ولی هرگاه حادثه جرمی طی مدت زمان معینی تحریک وتع یب 

نگردد یا اینکه حکمی که از طرف محکمه ییصعح در رابطه به مجرمیت و قصور شا  مجرم یا محکوم 

ریافت گردد بالای وی تطبیق شود در ق ایای مدنی و تجارتی مثع تصرف یا یولیدی و استعمال علیه د

مکان تجارتی که یک مدت معین برای یولید یا شا  استعمال کننده مکان تجارتی که آن را به اجراه و 

حدوث حادثه  کرایه اای نموده ح ی را ایجاد مینماید، به همین ترتیب گیشت معیاد معین زمان از تاریخ

جرمی یا سپری شدن محکومیت از زمان حکم الی مدت که حکم معینه را بالای محکوم علیه تطبیق نموده 

   211است در بر می گیرد.

 دإیع حوافق ن و حخ ل  ن حرور زح ن
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مرور زمان در برای قوانین جزایی کشور ها پییرفته شده و در برای پییرفته نشده است. همچنان علمای  

ح وق جزا نیز در این زمینه نظریات موافق و ماالف ارایه داشته اند. آنزای که موافق اند صرف در 

ی که عمل» ند معت دند که دعاوی مدنی اتفاق داشته اند و انزای که در قوانین جزایی اویو آنرا پییرفته ا

 امکان اقدام ندارد

 حوارد تعطیع حرور زح ن:

 مبتع شدن متزم به امراض نا بسامانی روانی-1

 وقو  ان عب و شورو و اغتشاو که مانع اجرای اقدامات تح ی ی و تع یبی گردد-2

دارد معوق  هرگاه رسیدگی یک ق یه الی صدور حکم محکمه در مورد ق یه دیگر که به آن ارتباط-3

 شده باشد.

 مواردی که قانون شکایت مجنی علیه یا مت رر را در تع یب و اقامه دعوی  شرط دانسته باشد.-4

عللی که بطور موقت مانع تع یب متزم می شود مانند کسب اجازه مرجع ییصعح بااطر تع یب نمایندگان -2

 پارلمان یا ق ات.

 بارتند از:سه دلیل عمه  که بر مرور زمان می آورند ع

 دعوی های بیشمار در محاکم انباشته می شود و قا ی ها از رسیدگی به اهتعفات جاری باز میدارد.-1

 هزینه های سنگین صرف دعوا های کزنه و اکثراً مشکوک میشود.-2

 217بر مدعی علیه، به علت از دست دادن مدارک دفا  اود، ممکن است بی عدالتی شود.-3

  ن از دیدگ ه شریع  اس حی فرع دو : اصع حرور زح

از نظر امام مالک، امام شافعی و امام احمد اگر جرم بدون محاکمه و مجازات باقی بماند هر قدر زمانیکه 

از آن سپری گرد از بین نمی رود، مگر اینکه جرم یا مجازات از نو  جرایم یا ع وبات تعزیری باشد، پس 

 واند جرم یا تطبیق مجازات را در اثر گیشت زمان ساقط کند.در آن صورت اگر ولی الامر لازم ببیند میت

اما ابو حنیفه و یارانو در زمینه س وط جرم و ع وبت آن اگر جرم از جمله جرایم تعزیری باشد و همچنان 

در زمینه عدم س وط جرایم و مجازات قصا  و دیت و قیف با نظریه سایر ف زا موافق اند، اما در مورد 

د امام ابو حنیفه و یارانو به استثنایی امام زفر به این نظر اند که مجازات آنزا در اثر سایر جرایم حدو

گیشت زمان ساقط میشود. البته این در صورتی است که دلیل اثبات جرایم گواهی شاهدان باشد، و اگر دلیل 
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مجازات جرایم اثبات جرایم حدود اقرار اود جانی باشد، در این صورت به استثنای ع وبت شراب نوشی 

 دیگر از نظر اما ابو حنیفه و اما یوسف در اثر مرور زمان ساقط نمیشود.

امام ابو حنیفه مدت معینی را برای س وط جرم یا مجازات آن یکر نکرده است، بلکه آن را به محکمه واگیار 

 کرده است تا نظر به حالت هر مجرم به س وط یا عدم س وط آن حکم کند.

م شا  یا اشاا  مت رر گردند می توانند جبران اساره و  رر وارده ناشی از جرم هرگاه به اثر جر

را را ازمجرم مطالبه نماید. البته در میهب و ااعق مرور زمان نیست، حتی مرگ موجب ابرا یمه نمی 

گردد، اما در ح وق  بویژه در اسارات ناشی ازجرم و بی احتیاطی، اگر زیان دیده در ظرف مدت معین 

 ماً مطالبه اساره نکند حق او ساقط . یمه آنکه زیان رسانیده بری می گردد.رس

 فرع سو : اصع حرور زح ن از دیدگ ه ف نون افغ نست ن 

از نظر قانون اجراءات جزایی افغانستان تع یب جنایت بعد از مرور زمان ده سال و از جنحه بعد از گیشت 

میشود. مرور زمان جرایم جنایی، جنحه ای و قباحت بعد  سه سال و از قباحت بعد از مرور یک سال ساقط

از مرور یک سال ساقط میشود. مرور زمان جرایم جنایی، جنحه ای و قباحتی با یکدیگر فرق دارد. چنانکه 

در این زمینه می گوید: هرگاه دعوای جزایی در مورد جنایت از تاریخ حدوث آن تا ده سال و در مورد 

ن تا سه سال و در مورد قباحت از تاریخ حدوث آن تا یکسال تع یب نگردد ساقط جنحه از تاریخ حدوث آ

می شود مگر آنکه قانون طور دیگری حکم کرده باشد. به این ترتیب مدت مرور زمان در جرایم به ترتیب 

 آتی تعیین شده است:

 جرم جنایت از وقت حدوث آن تا ده سال. – 1

 سال.جرم جنحه از وقت حدوث آن تا سه  – 2

 جرم قباحت از وقت حدوث آن تا یکسال. – 3

اگر مدعی در همین ایام اقدام به تحریک دعوای جزایی کند دعوایو شنیده میشود و در غیر آن ق یه تحت 

 218مرور زمان آمده و قابل سمع ناوهد بود .

 مدت مرور زمان در ماده هفتاد دوم:

نی شده، در حالیکه جنایت به اساس حکم ماده بیست قانون اجراات جزائی برای جرم جنایت ده سال پیو بی

 و چزارم قانون جزائی جرمی است که مرتکب آن به اعدام، حبس دوام یا حبس طویل محکوم می گردد.
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از اینکه جزا های سنگین شرو  از پنج سال حبس الی بیست سال یا مرگ )اعدام( شامل جرم جنایت است، 

جرایم فوق در جنایت مرور زمان جداگانه متناسب به شدت جرم مرتکبه ایجاب می نماید تا برای هر یک از 

پیو بینی گردد. به گونه مثال جزای حبس طویل که مستلزم حبس از پنج الی پانزده سال می باشد برای آن 

مدت مرور زمان سه سال و برای حبس دوام که از شانزده سال الی بیست سال است مدت مرور زمان ده 

ورت تناسب مدت مرور زمان هم در جرایم شامل کته گوری جنایت و هم نسبت به جرایم سال در این ص

 قباحت و جنحه به نحو بزتر آن رعایت اواهد شده.

هر گاه قبل از آنکه مواعید معینه قانونی )مدت مرور زمان( در جرایم مرتکبه تکمیل گردد، متزم مرتکب 

یده و هر گاه بازهم متزم تحت تع یب عدلی قرار جرم جدید شود در این صورت مرور زمان قطع گرد

 نگیرد، مرور زمان جدید از لحظه ارتکاب جرم  دومی یا جدید وی محاسبه ممی شود.

مرور زمان جنحه از تاریخ حدوث آن تا سه سال تعیین گردیده است مطابق ماده بیست و پنجم قانون جزا 

ه الی پنج سال یا جزای ن دی بیو از سه هزار جنحه جرمی است که مرتکب آن به حبس بیو از سه ما»

 211«افغانی محکوم می گردد.

 فرع چ  ر : حق یسه حی ن دیدگ ه شریع  و ق نون در رااطه اه حرور زح ن 

چنانجه در بالا تیکر یافت در ح وق جزای اسعم مرور زمان وجود ندارد باصو  در جزا های حق 

در موارد متعددی پییرفته شده است. اول اینکه در مورد تع یب العبدی. اما در قوانین جزایی مرور زمان 

 جرایم و دوم در مورد تطبیق مجازات.

 قانونگیاران سه دلیل عمده  که بر مرور زمان می آورند عبارتند از: 

 دعوی های بیشمار در محاکم انباشته می شود و قا ی ها از رسیدگی به اهتعفات جاری باز میدارد.-1

 ی سنگین صرف دعوا های کزنه و اکثراً مشکوک میشود.هزینه ها-2

 276بر مدعی علیه، به علت از دست دادن مدارک دفا  اود، ممکن است بی عدالتی شود.-3

 حطل  سو : اصع را ی  تراح  انس نی هنگ   تطایق حج زا :

 فرع اوع: ح  و  تراح  انس نی

به معنی گرامی داشتن و بزرگداشت دیگران،  این واژه در لغت این گونه معنی می دهد: )کرامت در لغت

  271سااوت، جوانمردی، نواات، احسان، بزرگواری، باشندگی، داد و دهو و بزرگوار داشتن کسی(.
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کرامت را به )بزرگی و ارجمندی، داشتن صفات نیک، سااوت و باشندگی( معنی نموده است. لیا کرامت 

سرشت انسان است و انسان با درک و فزم و رشد این به معنی عزت و بزرگواری الزی است که جزئی از 

 272بزرگواری عزت بیشتری می یابد..

کرامت در لغت معانی ماتلفی است که مزم ترین آن ها »معنی لغوی کرامت انسانی این گونه آمده است: 

، هعبارتند از ارزو، حرمت، حیثیت، بزگواری، عزت، شرافت، انسانیت، شان، م ام، موقعیت، درجه، رتب

جایگاه، منزلت، نزاهت از فرومایگی و پاک بودن از آلودگی ها، احسان، باشو، جوانمردی و 

 273«.سااوت

 

 تعریف اصط می تراح  انس نی 

 26کرامت انسانی به رغم اهمیت و جایگاه بلندی که در فلسفه زندگی و ال ت انسان دارد، تا قبل از قرن 

اصطعحی از آن ننموده است. اما برای از دانشمندان برداشت  هیچ دانشمند و مکتب فلسفی و کعمی تعریف

 های از کرامت ارائه داشتند که هیچ گاه تعریفی بر کنه یات محسوب نمی شود.

امانوئل کانت فیلسوف معروف آلمانی  من بررسی موقعیت انسان در سرنوشت کائنات، اهمیت جایگاه 

انی چنان برداشتی دارد که هیچ چیزی جز ع ل آدمی انسان با داشتن نیروی ع ل برتر، از کرامت انس

 توانایی تغییر در تصمیم گیری ها نظام آفرینو را ندارد.

کانت با طرح نظریه اود ماتاری ااعقی و است عل داتی انسان و تاکید بر ع عنیت اودآگاهی، اود آئینی 

 ونه تعریف می کند:و اود قانون گیاری انسان، در تمامی سطوح، کرامت انسانی را این گ

کرامت انسانی حیثیت و ارزشی است که تمامی انسان ها به جزت است عل یاتی، و توانائی ااعقی که 

 دارند، به طور یاتی و یکسان از آن براوردارند.

اندیشه و تفکر کرامت انسانی « اصل غایت بودن انسان»و « فرامین مطل ه ااعقی»کانت با نشر رساله 

ع عنی بودن مو و ، تبیین نمود و مبنای کرامت انسانی را ع ل می دانست ولی دانشمندان را از زاویه 

دیگری همانند: مک دوگال، چن و لاسول در راستای توجیه ح وق بشر و حمایت از دیدگاه ح وق بشر، 

 274نظریه مبنی بر کرامت را در اروپا مطرح کردند.
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ت که انسان با لیات با داشتن ع ل و ارد و ااعق دارای آنچه که در تعریف کانت متجلی می شود، این اس

 کرامت است یعنی هیچ نیروی برتر از انسان در تکوین شاصیت با کرامت انسان ن و ندارد.

از سوی دیگر: هر گاه بپییریم که نیروی یاتی تع ل و توانایی های ااعقی مکمل کرامت انسانی است، آیا 

همانند: مری ان و دیوانگانی که ع ل اود را از دست داده اند، کودکانی  انسان های توانایی ع لی ندارند

که از ع ل و ارد پایینی براوردارند و حتی چنین در رحم مادر که جایگاه انسانی وی در راستای ماالفت 

دین با س ط جنین، مشا  هست، دارای کرامت نیستند؟ چون ع ل ندارند و از ااعق در میان آن ها ابری 

 ت!نیس

حکیمی نویسنده شنااته شده ااورمیانه راجع به تعریف کرامت انسانی می نویسد: کرامت انسانی به آن 

 275نو  حرمت و ارزشی گفته می شود که انسان از آن جزت که انسان است از آن براوردار است.

ل کریم نیز قب این تعریف می تواند در کرامت یاتی انسان ها کامع صدق نماید، زیرا مصادیق آیات قرآن

از اینکه به رفتار و اعمال انسان ها در راستای کرامت اکتسابی توجه نماید، از کرامت یاتی انسان صرفاً 

 به دلیل اینکه انسان الق شده اند، چرده بر می دارد. 

دکتور رحیمی نژاد، بعد از بحث مفصل پیرامون چیستی و چرایی کرامت و تعاریف متعدد از آن، کرامت 

 ه دو دسته یاتی واکتسابی دسته بندی نموده، هر یک را چنین تعریف می نماید.را ب

کرامت یاتی به آن نو  شرافت و حیثیتی گفته میشود که تمامی انسان ها به جزت است عل یاتی، توانایی، 

 تع ل، تفکر و وجزه و نفاه الزی که دارند به طور فطری و یکسان از آن براوردار هستند.

 نت در مورد کرامت انسانی را ییع می نویسد:نظریات کا

 کرامت انسانی با ارزو او اشاره دارد. – 1

 کرامت ارزشی است که تمامی انسان ها به طور یاتی و مساوی از آن براوردارند.

 کرامت انسانی ارتباط عمیق و تنگاتنگی با است عل و اودماتاری یاتی انسان دارد.

 تناب ناپییر با ع عنیت اود آگاه انسانی مرتبط است.کرامت انسانی به طور اج – 2

 کرامت انسانی مبنای ح وق بشر است. – 3
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 فرع دو : نحونه ه ی از اصع تراح  انس نی در اجرای حج زا  ه 

از نظر تاریای کرامت انسانی ریشه از تاریخ بشر دارد زیرا با بحث پیرامون دفا  از آزادی های بنیادین 

های باستان و وجود اندیشمندانی همانند: سیسرون راه را برای قدامت تاریای از مو و  بشری در دوره 

 باز می کند.

تمدن های یونان باستان، ایران قدیم روم کزن نیز در سده های ماتلف تاریای بازتابگر باو های از 

 و  است که تح یقاندیشه ی کرامت انسانی به وسیله ای قواعد،  وابط، توصیه ها و اعمال حاکمیت متن

 در این محال، بحث حا ر را طولانی و استه کن می سازد.

ولی داکتر رحیمی نژاد که رساله دکترای اود را پیرامون )کرامت انسانی در ح وق کیفری( تالیف نموده 

 است چزار رویکرد متناقض را برای نگرو بشری بر کرامت انسانی دسته بندی نموده است:

 و پوزیتویستی رویکرد  د فرد  – 1

 رویکرد دینی کعسیک و سنتی  – 2

 رویکرد روشنفکری دینی  – 3

 271رویکرد ح وق بشری و سکولار . – 4

آنچه که از دیدگاه مح  ین بیشتر مورد توجه قرار داشته و می تواند قناعت این حوزه را حاصل نماید، 

  و تح یق در مورد چزار نظریه دیدگاه کرامت انسانی متنی بر وحی است. داکتر رحیمی بعد از تفح

متناقض فوق الیکر، می نویسد: )از آنچه تا اکنون در مورد این نظریه گفته شد می توان به این نتیجه رسید 

 که، 

اولا: انسان مظزر و رمزی از حق و در واقع آئینه ی در برابر وجود الزی است و نابود سااتن و در هم 

 آن آئینه و جلوگیری از تجلی انوار حق از طریق آن است.شکستن هر فرد، گویی در هم شکستن 

ثانیاً: کرامت انسان یک امر یاتی است و هیچ ربطی به افعال و کردار آدمی ندارد بنابراین رفتار مجرمانه، 

 کرامت یاتی انسان نیست.

ر و جامع تثالثاً: نظریه کرامت مبتنی بر وحی در توجیه کرامت یاتی انسان نسبت به نظریه های دیگر 

کامل تر است چون بر اساس این نظریه، کرامت یاتی انسان هم به سبب آزادی اراده و ااتیار و قدرت 

 277تع ل و تفکر آدمی است و هم به علت داشتن وجزه و نفاه الزی است.
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قرآن کریم در ارتباط با کرامت انسانی دو گونه تعبیر وا ح و روشن دارد: الف: تعبیر مثبت ب: تعبیر 

 نفیم

 الف( تعایر حثا 

در باشی از آیات قرآن مجید، از کرامت و ارجمندی انسان وبرتری او بر دیگر موجودات سان به میان 

آمده است. چنانچه در سوره اسراء، مو و  تکریم اداوند نسبت به بنی آدم و برتری آن ها بر بسیاری از 

اسعمی در این مورد می نویسد: )و این کرامت مالوقات مطرح می شود. غامدی از مح  ین شنااته شده 

در مردم تجلی پیدا می کند واالق انسان ها امکاناتی را برای سروری و برتری مردم در روی زمین آماده 

 278کرده است که همان جانشینی و نعمت های گوو، چشم و ع ل است.

  ( تعایر حن ی 

منفی انسان، در برای از مواردی که می لغزد، و  اداوند جل جعله با توجه به اصلت های ویژه و رفتار

مرتکب اعمالی می شود که در مغایرت با دساتیر الزی قرار دارد آنگاه انسان را مورد نکوهو قرار می 

 دهد.

از آنجایی که انسان اطا کار و غافل، آن قدر در دریای یلت و جبونی غرق می گردد و مرتکب چنان 

نات هم مرتکب چنین جنایتی نمی شوند، اداوند با اشم الزی اویو در برابر جنایاتی می شود که حتی حیوا

آنانی که نه چشم ح بین دارند و نه گوو شنوای حق و نه قلبی مسیر درست را از کژ راهه تمیز دهند، این 

 271گونه انسان ها فاسد و مجرم را فروتر از حیوانات اطاب می کند.

 تراح  انس نی 

سان نظر دواته شود مشاهده میگردد که اعمال مجازات های سات و شرم آور اگر شاصیت و فطرت ان

برای همچون شاصی که قبیح و دور از شاصیت وی اواهد بود پس بزتر این اواهد بود فردی را که 

متوجه عمل اود نگردیده است باید از طریق امر به معروف و نزی از منکر متوجه ساات نه اینکه با 

ی را م زور کرد. اما اشااصی که امنیت جامعه را بر هم می زنند، اموال مردم را به مجازات شرم آور و

سرقت می گیرند به جان و مال دیگران را هدف قرار می دهند شایان مجازات اند و از این اصل مستثنی 

 اند.

ا وان جرم رناگفته نماند که در برای موارد گناه تنزا جنبه ااروی است و جنبه دنیوی نداشته است و عن

باود نمی گیرد. مثع ترک و اجبات مثل نماز گناه است ولی  مانت اجرا دارد. هر چند دارای آثار و 

                                                             
  .74ایوب دولت زاده . کرامت انسانی در اسعم و اندیشه های اسعمی، پیشین،  278 
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تبعات و عی است، که از شمول مجازات اارج است این بحث هم نشان میدهد که اگر ما در مورد مجازات 

اینکه آنرا به زور یا ترس  کردن از نرمو و باشو کار بگیریم نتیجه ای بزتر در بر اواهد داشت تا

مجبور کنیم. زیرا چنین فردی در ظاهر قبول می کند که در آینده دست به ارتکاب چنین عمل ناواهم زد 

 ولی بعد از رهای از زندان شاید عمل وی دوباره تکرار گردد.

هن  ثَىوَْْباِل عَب دِْْوَال عَب دهْْباِل حهر ِْْال حهرُّْْال قَت لَىْفِيْال قِصَاصهْْعَلَي كهمهْْكهتِبَْالله متعال میفرماید: ) هن  ثَىْالْ  ْءْ شَيْ ْأَخِيهِْْمِنْ ْلَههْْعهفِيَْْفَمَنْ ْباِلْ 

سَانْ ْإِليَ هِْْوَأَدَاءْ ْباِل مَع رهوفِْْفَات بَِاعْ  فِيفْ ْذَلِكَْْبإِِح  مَةْ ْربَِ كهمْ ْمِنْ ْتَخ   {871سورهْبقره:ْْ(}ْألَيِمْ ْعَذَابْ ْفَ لَههْْذَلِكَْْبَ ع دَْْاع تَدَىْفَمَنِْْوَرحَ 

اید ! درباره كشتگان ، قصا  بر شما فرض شده است: آزاد در برابر آزاد كسانیكه ایمان آورده یاترجمه: 

مورد عفو قرار از ناحیه برادر اود ،  ی، و برده در برابر برده ، و زن در برابر زن است . پس اگر كس

انجام گیرد  . این ) گیشت از قاتل و اكتفاء به دیه  یشود و پرداات ) دیه ( با نیك یباید نیك رفتار گرفت

بعد از آن تجاوز كند او را عیاب  یپروردگارتان . پس اگر كس یاست از سو یمناسب ( تافیف و رحمت

 دردناكي اواهد بود .

میکورکه در فوق تصریح شد، برداشت میگردد که اگر کوشو شود که به مجازات پردااته  ۀدر نتیجه از آی

نشود بزتر به نظر میرسد چون اصل برابری در اجرای مجازات و عدالت آنچنان که باید رعایت گردد نمی 

ده سندیشود و همینطور از طرف دیگر، اگر بزه دیده گیشت کند یا فرد مجرمرا مورد عفو قرار دهد، امر پ

به نظر می رسد طرویکه مستح ر هستید قرآن کریم، بعنوان یکی از منابع مزم و معتبر اسعمی و 

باصو  منبع اصلی نظام ح وق افغانستان را تشکیل می دهد، همان طوری که از تیکرات آیات میکور 

ت در نظر گرفته در فوق یاد شد قرآن کریم، یک نو  تحصیل را در حکم کردن به مجازات و اجریا مجازا

است. به نظر نگارنده اعمال این توصیه برای دست اندکاران امور عدلی و ق ائی کشور امر حتمی و 

لازمی به نظر می رسد. چون بی عدالتی در نزاد های عدلی و ق ائی سراسر کشور بی داد می زند، 

ازداشت ها، توقیف ها، بزهکاران آزاد می گردد و در عوض بی گناهان محاکمه می گردد، دستگیری، ب

حبس ها و در نزایت احکام ها تماما غیر قانونی بوده و حکومت قانون و مفادهای قوانین کشور و اععمیه 

جزانی ح وق بشر، میثاق های بین المللی ح وقی مدنی و سیاسی، و غیره اسناد های بین المللی که افغانستان 

ته فراموی سپرده شده است. بدین معنی که پولیس، سارنوال، به آنزا ملحق گردیده است در بسا موارد در بو

ق ات و دستگاه ق ائی کشور بصورت کل قانون داالی وبین المللی است و هر چه باواهد می شود. این 

دغدغه ای است برای نگارنده که تاکید می کند همان توصیه های قرآن کریم رابیشتر در نظر داشته باشد 

 وق بیشتر بزهکاران و بی گناهان  ایع گردد.بزتر است از اینکه ح 
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مثال بارز در تطبیق مجازات در اصو  رعایت کرامت انسانی را از دیدگاه ف زا و قوانین جزایی را می 

 توان از عدم شکنجه متزمین یاد اور شد.ه است. 

 فرع: سو  اا ده میثی  در حوارد تطایق حج زا   

  است که در علم ح وق به طور جدی مورد توجه قرار گرفته زمیاعاده حیثیت مجرمان یکی از مباحث م 

وبه نوعی با اجرای عدالت جزائی و ح وق بین الملل نیز در ارتباط است زیرا به طور کلی هر کجا 

 براورد قانونی مجازات شوند.  کند که مجرم و متزم باواقع شود عدالت اقت ا میجرمی

از آن جزت که انسان هستند عموماً دارای حیثیت فردی و اجتماعی  ها از حیث شاصی و شزروندی وانسان

دار کرده باشند. از آنجایی که تع یب جزایی و بطریق اولی محکومیت جزایی، حیثیت افراد شدیداً ادشهمی

کند لیا مجرمی که حیثیت او و از اعتبارات و امکانات ح ور در اجتما  و مشارکت اجتماعی محروم می

ز تواند حیثیت اارتکاب جرم از دست رفته مطابق شرایط قانونی و رعایت تشریفات ویژه میبه واسطۀ 

 شود، حیثیتدست داده را دوباره به دست آورد و این امر در ح وق جزائی اصطعحاً اعاده حیثیت گفته می

عاده آن همچنان مجرم معمولاً با عنوان سوء پیشینه جزایی و ثبت آن در سجل جنایی مادوو گردیده و تا ا

ماند. بنابراین اعاده حیثیت که رفع اثر محکومیت جزایی محکوم بسیاری از ح وق اجتماعی وی مسلوب می

علیه از طریق حیف پیشینه سوء ق ایی از سجل جنایی به منظور باز آوری و اعطاء مجدد زندگی مدنی 

جتماعی در سطح جامعه به میان می به محکوم با هدف پیشگیری از تکرار جرم و تثبیت آرامو فردی و ا

 آید.

های مادی و معنوی ناشی عبارت است از جبران تمامی  رر و زیان آارو ا زگردانیدن یا میثی  اا ده   

ارشان در اند و رفتاز هتک حیثیت افرادی که قربانی اشتباهات ق ایی گردیده یا محکومیت ق ایی یافته

انصاف اقت ای آن را دارد که آثار محکومیت کیفری شان محو طول زمان به نحوی بوده که عدالت و 

 286شود.

 اعاده در دارای مفزوم زیر است:   

 281حیثیت به معنای دیدگاه، نظر، ادله قانونی، و ع، اسلوب. -

 282حرمت، شان و م ام.-

                                                             
 .33،   1313حسن عمید. فرهنگ لغات عمید، تزران: گنج دانو،  - 286

  .18،   1385تزران،  مزدی کیا .مبانی جرم شناسی، تزران: دانشگاه - 281
  .241،  1385عبدالنبی قیم. فرهنگ معاصر عربی بفارسی، تزران: انتشارات معاصر، -282 
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 وق حاعطاء، بازگرداندن، رجعت، جبران کردن و برگرداندن است. حیثیت نیز به معنای آبرو، اعتبار، -

 283باشد.و شاصیت می

م صود از حیثیت جایگاه و موقعیت ارزشی شا ، در میان اع ای اانواده، نزدیکان و جامعه، اعتبار 

 یا آبرو و یا حیثیت نامیده می شود.

 در قانون اجرات جزایی در موارد اعاده حیثیت مجرمین در فصل سیزدهم چنین آمده است:

 جواز اعاده حیثیت آمده است:مادۀ سه صدو شصت ودوم در مورد 

شاصیکه به جزای جرم جنایت یا جنحه محکوم شده باشد، بعد از تنفیی کامل مجازات محکوم بزا یا عفو 

 مجازات، اعادۀ حیثیت شده می تواند.

 تنفیی کامل حکم شامل جبران اسارۀ مت ررکه محکمه به آن حکم نموده نیزمی باشد.

 طالبۀ اعادۀ حیثیت بیان میدارد:مادۀ سه صدو شصت وسوم در مورد م

محکوم علیه در صورت وفات، ورثۀ وی می تواند از محکمه ایکه ابتداً علیه او حکم صادر نموده باشد با 

 رعایت احکام این قانون ت ا ای اعادۀ حیثیت نماید.

 مادۀ سه صدو شصت وچزارم زمان دراواست اعادۀ حیثیت امده است:

 ظرداشت نو  جرم در مواعید ییل صورت می گیرد:ت ا ای  اعادۀ حیثیت بادرن

 ( سال.1در جرم جنایت از تاریخ اتم تنفیی حکم یاعفو مجازات بعد از مرور ) -1

 ( سال.3در جرم جنحه از تاریخ اتم تنفیی حکم یاعفو مجازات،بعد از مرور ) -2

 ( این ماده.2و1مجرمین متکرربعدازمرور دوچندمواعید مندرج اجزای ) -3

 ن اعادۀ حیثیت رها شدۀ مشروطزما

 مادۀ سه صدوشصت وپنجم:

هرگاه محکوم علیه بصورت مشروط رها گردیده باشد، مرور زمان اعادۀ حیثیت از تاریای محاسبه میگردد 

 که حکم رهائی مشروط کسب قطعیت نموده باشد.

 حکم اعادۀ حیثیت درحال تعدد احکام جزائی

                                                             
 .41،  1385حسن انوری. فرهنگ بزرگ سان، تزران : انتشارات سان، - 283
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 مادۀ سه صدو شصت وششم:

اعادۀ حیثیت به احکام متعدد جزائی بنحوی محکوم گردیده باشد که مجازات محکوم بزا هم  هرگاه مت ا ی

 یکی بعد از دیگری قابل تنفیی باشد، مرور زمان از تاریخ اتم تنفیی آارین حکم محاسبه میشود.

 مادۀ سه صدوهفتادوچزارم  در مورد عدم اعتراض بر حکم اعادۀ حیثیت :

ثیت از طرف محکمۀ ابتدائیه صادر میگردد،قطعی بوده،مورد  اعتراض یا حکمی که در مورد اعادۀ حی

 284.استیناف قرار گرفته نمی تواند

 

 

  

                                                             
  .1312وزارت عدلیه، قانون اجرات اجرایی، سال  -284 
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 نتیجه گیری
 

 مزمترین یافته های این تح یق در نکات ییل اعصه می گردد:

هم درشریعت وهم درقانون یکسلسله در را بطه به اصول عمومی حاکم برمجازات باید گفت که:  .1

ام م نن مکلف است هنگکه  وتطبیق مجازات پیو بینی شده استاصول وقواعد کلی برای تعیین 

لان وق ات هنگام دراواست وتعیین مجازات وتطبیق آن څارنواو ع مجازات تعزیری وهمچنان 

 این اصول را رعایت نمایند، در غیرآن اهداف مجازات برآورده نمیشود.

از جزاء م رر که دربدل نافرمانی از اوامر شار  وبرای  است مجازات عبارتدر شریعت اسعمی  .2

جزا عبارت از مؤیده ای ست که در قانون » و هرچند در قانون مصلحت اجتما  تعیین می گردد

برای اعمال جرمی پیو بینی شده و از طرف محکمه درمورد مرتکب با رعایت اساسات این 

 «.شودقانون، حکم می

در ف ه اسعمی و همچنان در قانون جزا از حیثیات ماتلف به انوا  گوناگون ت سیم شده است، جزا  .3

مزمترین ت سیم بندی جزا در شرعیت اسعمی عبارت است از ت سیم جزا به جزاهای حدود، جزاهای 

 دیت و جزاهای تعزیری.قصا ، جزاهای 

از ت سیم جزا به جزاهای اصلی، تبعی و تکمیلی مزمترین ت سیم بندی جزا در قانون عبارت است  .4

 که هرکدام شامل انوا  ماتلف می گردد.

اصول اصول حاکم بر مجازات به دو باو عمده قابل ت سیم است: اصول ماهوی و اصول شکلی.  .5

ماهوی عبارت از اصولی اند که به ماهیت و مو و  جزا ارتباط دارد، اما اصول شکلی عبارت 

 به شکلیات و اجراآت جزا مرتبط است نه به مو و  و ماهیت آن. از اصولی است که

حاکم بر مجازات به نوبۀ اود به دو نو  قابل ت سیم است: اصول ناظر بر ت نین اصول ماهوی  .1

اصل قانونیت جرم و جزا، اصل مساوات اشاا  در برابر قوانین جزایی، که شامل )مجازات 

و اصول ناظر بر تعیین و تطبیق ، ( می گرددن جزاییاصل نشر قوانیو اصل وا ح بودن جزاها، 

اصل شاصی بودن جرم و جزا، اصل فردی سازی جزا، اصل عدم عیر مجازات که شامل )

 می گردد. (پنداشتن بی ابری از احکام قانون، اصل جزاهای بدیل حبس، و اصل سودمندی جزا

بودن جزاها، اصل رعایت  مزمترین اصول شکلی حاکم بر مجازات عبارت است از: اصل ق ایی .7

احوال مشدده و ماففه هنگام تعیین جزا، اصل لازم الاجرائ بودن جزا، اصل تداال جزاها، اصل 
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غیر علنی بودن تطبیق جزاها، اصل تحت مرور زمان قرار گرفتن جزاها، و اصل رعایت کرامت 

 انسانی هنگام تطبیق جزا.

محاکم می باشد. زیرا جزایی که منشا قانونی نداشته ق ایی بودن جزاها یک اصل پییرفته شده در  .8

باشد یا در قوانین جزا، جرم پنداشته نشده باشد و برای آن مجازاتی پیو بینی نشده باشد نمی توان 

 حکم بر اجرای جزا بالای مجرم نمود.

شریعت اسعمی بر اساس اصل عدالت و اصل قبح تکلیف ما لا یطاق، افعال ع عء قبل از ورود  .1

ن  را قابل مجازات ندانسته است. قوانین نافیۀ کشور به شکل عام و قوانین جزائی به شکل اا  

این اصل را نیز رعایت نموده است طوریکه در اکثر قوانین تصریح شده است که بعد از نشر نافی 

 د.باشمی باشد و احیاناً تصریح می گردد که قانون بعد از یکماه، یا دو ماه بعد از نشر نافی می 

در م ایسه به اصل ق ایی بودن جزا ها از نگاه شریعت و قانون جزا می توان گفت  ثبات و    .16

استـ رار قواعـد شرعي و تطبیق عدالت اجتماعی در جامعه تطبیق بعانحراف قوانین شرعی است.   

اما  ط دارد.زیرا قواعـد شرعي ارتباط با هیئت حاکم یا نظام حکومتي ندارد و تـنزا به دیانت ارتبا

قوانین مو وعي را که حکام براي حمایت از اصول اعـتمادي اویو و ادمت به نظام هاي که 

به پا داشته اند  و ع میکـنند چنین نیستـند  زیرا این قوانین در معرض تغییر مستمر هستـند و 

 .بطور طبیعي است رار ندارند و با تغییر نظام حاکم در حالت دگرگون میباشد

مشدده و ماففه در تعین مجازات مربوط به صراحت قانون بوده از دیدگاه شریعت اسعمی احوال  .11

ا زیاد نمودن آن را نداشته صرف در جدر جزاهای حدود و قصا  هیچ فردی صعحیت کم و ز

. در اجرات جزایی و اصول های تعزیری قا ی می تواند احوال مشدده و ماففه را در نظر بگیرد

بوده احکام محاکم  روری می باشد.در مورد مجرمین و مجازات که نظر به محاکم قابل اجرا 

 قوانین نافیه باید حکم محاکم قابلیت اجرا را داشته باشد..

تطبیق مجازات از دیدگاه شریعت اسعمی و قوانین نافیه بدو شکل یعنی علنی و غیر علنی می  .12

نو  مجازات هر دو رویه قبول شده باشد و  رویه حاکم در تطبیق مجازات ها نظر به ماهیت و 

است. در برای جرایم که جنبه تنبزی دارد مجازات آن می تواند بصورت علنی اجرا گردد و در 

 برای مجازات که ایجاب نکند می تواند مجازات غیر علنی باشد.

در نتیجه این بحث در میابیم که اگر میان موقف شریعت اسعمی و قوانین و عی در رابطه به  .13

ول حاکم برمجازات دقت نمایم میبینیم که اصولی که قوانین برای مجازات در نظر گرفته است اص

اکثراً با اصولی که شریعت اسعمی برای مجازات در نظر گرفته است یکسان میباشد. اما متأسفانه 
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مشکل بسیار بزرگی که در محاکم کشور وجود دارد عدم تطبیق ورعایت این اصول در فیصله 

  اکم میباشد، طوریکه ما درکشور اود حتی شاهد محاکم صحرایی نیزمیباشیم.های مح

همچنان بع ی از این اصول وجود دارد که ف ط روی کاغی میباشد وعمع در محاکم تطبیق نمی  .14

گردد، مانند اصل شاصی بودن مجازات که اکثراً تمام اانواده وبسته گان مجرم همانطور که در 

 .مرای مجرم یکجا مجازات میگردندبحث به آن اشاره شد، ه

شریعت اسعمی بسیاری از در اایر مزمترین نتیجۀ که از این بحث بدست می آید این است که   .15

اصول حاکم بر مجازات را قبل از قوانین و عی به رسمیت شنااته است و در این قسمت نسبت 

 به ح وق و عی پیشتاز می باشد.
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 پیشن  دا 
 

از اعهای موجود در نظام ح وقی کشور در عرصۀ مجازات شناساسیی گردید و  در نتیجۀ تح یق برای

همچنان برای مو وعاتی که به شرح و تح یق بیشتر نیاز دارد مشا  گردید. لیا پیشنزادات این تح یق 

 شامل دو مورد می گردد:

 الف: پیشنزاد مرتبط به اصعح قوانین حاکم بر مجازات:

اما طرز العمل های لازم  ،جزاهای بدیل حبس را پیو بینی نموده استکود جزای کشور احکام  .1

برای تطبیق آنرا تنظیم ننموده است، بلکه شرایط تطبیق برای از این بدیل ها اصعً در کشور مزیا 

مرجع تنفیی کنندۀ جزا، وسایل  والی به عنوانڅارنه نیاز می رود نیست مانند حبس در منزل ک

ر را داشته باشد تا از عدم اروج متزم از منزل مراقبت نماید. از همین تانیکی تکنولوژی معاص

رو، عمعً در محاکم کمتر از جزاهای بدیل حبس استفاده می شود، لیا پیشنزاد می گردد تا دولت 

شرایط لازم برای تطبیق بدیلزای حبس را یکایک شناسایی نموده هم طرز العمل های مناسب و هم 

 آنرا تزیه بدارد.وسایل تانیکی لازم 

اصل نافی شدن قانون بعد از نشر ن ض شده است، رمعحظه گردید که در بسیاری از قوانین معاص .2

طوریکه رئیس جمزور در فرمان اود تصریح کرده که قانون بعد از توشیح نافی می باشد، در 

اشد، و لانی می بحالیکه بین تاریخ توشیح قانون و تاریخ نشر آن مدت زمانی کوتاه و یا نسبتاً طو

در قسمت جرایم واقع شده در بین تاریخ توشیح و نشر قانون، مشکل قابلیت تطبیق قانون مطرح 

می گردد، لیا پیشنزاد می گردد که ریاست ت نین وزارت محترم عدلیه هنگام تدقیق فرامین ت نینی 

 رئیس جمزور به این باریکی توجه نماید.

رد که ف ط روی کاغی میباشد وعمع در محاکم تطبیق نمی همچنان بع ی از این اصول وجود دا .3

گردد، مانند اصل شاصی بودن مجازات که اکثراً تمام اانواده وبسته گان مجرم همانطور که در 

د، لیا پیشنزاد میگردد که دولت دراین نبحث به آن اشاره شد، همرای مجرم یکجا مجازات میگرد

 زمینه توجه لازم نماید.

که مجرم به مجازات محکوم میگردد، بطور مثال شاصی به جزای حبس محکوم همچنان زمانی .4

اطفال واشاا  آسیب پییرکه در نبود متولی امور اویو ومحبوسیتو رنج می برند، میگرددو 

لیا را چی توجیزی میتوان کرد؟ نیاز های انسانی این افراد را کدام مرجع مرفو  می سازد؟ 
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مینه توجه نموده، سعی نماید ازجزاهای بدیل حبس استفادۀ بیشتر پیشنزاد میگردد دولت در این ز

از نیرو وتوانایی از طرف دیگر نماید تا از یکطرف اانواده مجرمین به نوعی اکمال گردد، و

 مجرمین درراه درستی استفاده گردد، مانند: ادمات عام المنفعه، نظافت شزر...

 که  رورت به تح یق و بررسی دارد: ط به جزانزادات مرتبط به مو وعات مربوب: پیش

د افغانستان تشای  گردیکنونی نظام ح وقی  برمجازات در شریعت اسعمی ودر این تح یق اصول حاکم 

و به شکل عام تو یح داده شد. پیشنزاد می گردد تا گروهی از پژوهشگران هرکدام از این اصول را به 

موجود در برابر این اصول، تأثیرات منفی این چالشزا، روی چالشزای  وبررسی نموده ، شکل جداگانه 

 ازجمله: .های حل آن تح یق نمایندمل و راهعوا

در اثر تح ی ی که بنده نمودم میتوانم بگویم که مو و  جزاهای بدیل حبس یک مو و  جدید  .1

 بیشتری نیازدارد.وحایز اهمیت در عصر کنونی میباشد که به تح یق 

 یو بینی وتطبیق این اصول در شریعت اسعمی و قوانین و عی.بررسی م ایسوی نحوۀ پ .2

به امید اینکه روزی درکشور عزیز اویو قانون جامع ومکمل، و حکومتی با کفایتی که بتواند 

قانون را عادلانه تطبیق نماید، داشته با شیم. وصلیّ الله علی سیدنا محمدٍ وعلی آله وأصحابه ومن 

 دعا بدعوته إلی یوم الدّین.
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  ف رس  آی   قرآنی

 
 ص مه

 
 سوره

 

 آیــــــ  
 

 
 شماره

 
5 

 
سورة إبراهیم :  )

24) 

 ثاَبِت   أَص لههَا یِ بَة  طَ  كَشَجَرَة   طیَِ بَةا  كَلِمَةا  مَثَلاا  الَلّه  ضَرَبَ  كَی فَ  تَ رَ  ألَمَ  }
 {السَمَاءِ  فِي وَفَ ر عههَا

 
1 

 
1 

 
 (17) آل عمران: 

  مَنِ اسْتطََاَ  إِلیَْهِ سَبیِعً{ وَلِلَّهِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبیَْتِ } 
2 

 
8 

 
 (3ئدة: )ما

مُ وَلحَْمُ الْاِنْزِیرِ وَمَا أهُِلَّ لِغیَْرِ اللَّهِ  } مَتْ عَلیَْكُمُ الْمَیْتةَُ وَالدَّ حُرِّ
 { .....بهِِ 

 
3 

 
12 

   وَیلَِكَ جَزَاءُ مَنْ تزََكَّى{} (71)طه:     
4 

 
12 

 
 (88)الکزف:

  فلَهَُ جَزَاءً الْحُسْنىَ{ }
5 

 
12 

  { جَزَاءُ سَیِّئةٍَ بِمِثلِْزَا } (28)یونس:
1 

 
12 

  وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبرَُوا جَنَّةً وَحَرِیرًا{ }  (12دهر:)
7 

 
12 

 كَانوُایلَِكَ جَزَاءُ أعَْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لزَُمْ فیِزَا دَارُ الْاُلْدِ جَزَاءً بِمَا } (28)فصلت:
 {بآِیاَتنِاَ یجَْحَدُونَ 

 
8 

 
13 

سورة النحل: )
121) 

   وَإِنْ عَاقبَْتمُْ فعَاَقبِوُا بِمِثلِْ مَا عُوقبِْتمُْ بِهِ{ }
1 

 
11 

نْزُمَا مِئةََ جَلْدَةٍ وَلاَ } (2النور:  ) انِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ انیِةَُ وَالزَّ الزَّ
  {رَأفْةٌَ فيِ دِینِ اللَّهِ تأَاُْیْكُم بِزِمَا 

 
16 

 
21 

 
 (38)المائدة:

نَ  } وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطَعوُاْ أیَْدِیزَُمَا جَزَاء بِمَا كَسَباَ نكََالاً مِّ

 اللهِّ وَاللهُّ عَزِیزٌ حَكِیمٌ {

 
11 

 
 
 

22 ،42 

 
 
 

) سورة المائده: 
33) 

إنَِّمَا جَزَاء الَّیِینَ یحَُارِبوُنَ اللهَّ وَرَسُولهَُ وَیسَْعوَْنَ فيِ الأرَْضِ } 

 { .... فسََادًا 

 

 
12 
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24 

 
 
 

 (178الب رة: )

یاَ أیَُّزَا الَّیِینَ آمَنوُاْ كُتِبَ عَلیَْكُمُ الِْ صَاُ  فيِ الْ َتلْىَ الْحُرُّ باِلْحُرِّ }

 {.... وَالْعبَْدُ بِالْعبَْدِ 

 

 
14 

 
 
 
25 

 
 (12ء:)نسا

 

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَْ یَْ تلَُ مُؤْمِناً إلِاَّ اَطَأً وَمَنْ قتَلََ مُؤْمِناً اَطَأً  :}

  }... فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ وَدِیةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلىَ أهَْلِهِ 

 
15 

 
21 

 
رُوهُ وَتوَُقِّرُوهُ وَتسَُبحُِّوهُ بكُْرَةً  } (1) سوره الفتح:  لِتؤُْمِنوُا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتعُزَِّ

 { وَأصَِیعً 

 

 
11 

 
33 

 
 (24فاطر: )

  { نذَِیر   فِیهَا خَلَا  إِلَّ  أهمَة   مِن   وَإِن  } 
17 

 
33 ،11 ،114 

 
 (21)ال ص :

لِكَ  رَبُّكَ  كَانَ  وَمَا}   عَلَی هِم   یَ ت لهو ولّا رَسه  أهمِ هَا فِي یَ ب عَثَ  حَتَى ال قهرَى مهه 
 {آیاَتنَِا

 
18 

 
34 ،11 ،114 

 
 (112)النساء: 

 وكََانَ  الرُّسهلِ  بَ ع دَ  حهجَة   للَِّ ا عَلَى للِناَسِ  یَكهونَ  لئَِلَا  وَمهن ذِریِنَ  مهبَشِ ریِنَ  رهسهلاا } 
ا عَزیِزاا الَلّه   { حَكِیما

 
11 

 
46 

 
 (32) الأسراء:

رَبهوا وَلَّ }    { سَبِیلاا  وَسَاءَ  فاَحِشَةا  كَانَ  إِنهَه  الز نِاَ تَ ق 
12 

 
46 

 
 ( 2) النور:

لِدهوا وَالزاَنِي الزاَنیَِةه }     {جَل دَة   مِائَةَ  مِن ههمَا وَاحِد   كهلَ  فاَج 
13 

 
41 

 
 (4) النور: 

صَنَاتِ  یَ ر مهونَ  وَالَذِینَ }  لِدهوههم   هَدَاءَ شه  بأَِر بَ عَةِ  یأَ تهوا لمَ   ثهمَ  ال مهح   ثمََانیِنَ  فاَج 
 {  جَل دَةا 

 
14 

 
41 

 
 (16) مائده: 

ره  إِنمََا}  نَ صَابه  وَال مَی سِره  ال خَم  َز لَّمه  وَالْ  س   وَالْ   الشَی طاَنِ  لِ عَمَ  مِن   رجِ 
تَنِبهوهه   { ت هف لِحهونَ  لَعَلَكهم   فاَج 

 
15 

 
42 

 
 (38) المائدة:

 وَالَلّه  اللَِّ  مِنَ  نَكَالّا  اكَسَبَ  بمَِا جَزَاءا  أیَ دِیَ ههمَا فاَق طَعهوا وَالسَارقَِةه  وَالسَارِقه  } 
 { حَكِیم   عَزیِز  

 
11 

 
42 

 
 (82) آل عمران: 

لَامِ  غَی رَ  یَ ب تَغِ  وَمَن  }  س  بَلَ  فَ لَن   دِیناا الْ ِ خِرةَِ  فِي وَ وَهه  مِن هه  ی هق    { ال خَاسِریِنَ  مِنَ  الْ 
18 

 
42 

 
 (217) الب ره: 

 فِي أَع مَالهههم   حَبِطَت   كَ فأَهولئَِ  كَافِر   وَههوَ  فَ یَمهت   دِینِهِ  عَن   مِن كهم   یَ ر تَدِد   وَمَن  } 
خِرَةِ  الدُّن  یَا   {خَالِدهونَ  فِیهَا ههم   الناَرِ  أَص حَابه  وَأهولئَِكَ  وَالْ 

 
11 
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43 

 
 (1) الحجرات:

تَتَلهوا ال مهؤ مِنِینَ  مِنَ  طاَئفَِتَانِ  وَإِن  }  دَاههمَا بَ غَت   فإَِن   ههمَابَ ی نَ  فأََص لِحهوا اق    إِح 
رَى عَلَى هخ   فأََص لِحهوا فاَءَت   فإَِن   اللَِّ  أمَ رِ  إِلَى تفَِيءَ  حَتَى تَ ب غِي التَِي فَ قَاتلِهوا الْ 

لِ  بَ ی نَههمَا  {ال مهق سِطِینَ  یهحِبُّ  اللََّ  إِنَ  وَأقَ سِطهوا باِل عَد 

 
26 

 
44 

 
 (178) الب ره: 

 وَال عَب ده  باِل حهر ِ  ال حهرُّ  لَىال قَت   فِي ال قِصَاصه  عَلَی كهمه  كهتِبَ  آمَنهوا الَذِینَ  یاَأیَ ُّهَا} 
هن  ثَى باِل عَب دِ  هن  ثَى وَالْ   { باِلْ 

 
21 

 
44 

 
 (42) المائده:

نَ فَ  باِل عَی نِ  وَال عَی نَ  باِلنَف سِ  النَف سَ  أَنَ  فِیهَا عَلَی هِم   وكََتَب نَا}  نَ فِ  وَالْ  هذه  باِلْ   نَ وَالْ 
هذهنِ   {قِصَاص   وَال جهرهوحَ  باِلسِ ن ِ  وَالسِ نَ  باِلْ 

 
22 

 
45 

 
 (12) النساء: 

تهلَ  أَن   لمِهؤ مِن   كَانَ  وَمَا}  ریِره  خَطأَا  مِناامهؤ   قَ تَلَ  وَمَن   خَطأَا  إِلَّ  مهؤ مِناا یَ ق   فَ تَح 
لِهِ  إِلَى مهسَلَمَة   وَدِیةَ   مهؤ مِنَة   رَقَ بَة    { أَه 

 
23 

 
57 

 
 (13) حجرات: 

نَاكهم   إِناَ الناَسه  یاَأیَ ُّهَا:}  لتَِعَارَفهوا وَقَ بَائِلَ  شهعهوباا وَجَعَل نَاكهم   وَأهن  ثَى ذكََر   مِن   خَلَق 

رَمَكهم   إِنَ   {  أتَ  قَاكهم   اللَِّ  عِن دَ  أَك 

 
24 

 
57 

 
 (28) النساء:

تهم   وَإِذَا}  كهمهوا أَن   الناَسِ  بَ ی نَ  حَكَم  لِ  تَح    { باِل عَد 
25 

 
14 

 
 (1) سورة اسراء:

دِي ال قهر آنَ  هَذَا إِنَ }   { أقَ  وَمه  هِيَ  للِتَِي یَ ه 
21 

 
14 

 
) سوره : أعراف: 

263) 

مَة   وَههداى رَبِ كهم   مِن   بَصَائرِه  هَذَا}   { ی هؤ مِنهونَ  لِقَو م   وَرَح 
27 

 
15 

 
) سوره: ب ره: 

213) 

كهمَ  باِل حَق ِ  ال كِتَابَ  عَههمه مَ  وَأنَ  زَلَ  وَمهن ذِریِنَ  مهبَشِ ریِنَ  النبَِیِ ینَ  الَلّه  فَ بَعَثَ   نَ بَ ی   لیَِح 

تَلَفهوا فِیمَا الناَسِ   { فِیهِ  اخ 

 
28 

 
15 ،11،114 

 
 (15سورۀ اسراء:) 

ناَ وَمَا}  بیِنَ  كه   {رَسهولّا  نَ ب عَثَ  حَتَى مهعَذِ 
21 

 
15 

 
) سورة النساء: 

112) 

  {  الرُّسهلِ  بَ ع دَ  حهجَة   اللَِّ  عَلَى للِناَسِ  یَكهونَ  لئَِلَا }
36 

 
75 

 
 (12) سوره الاسرا:

رَى وِز رَ  وَازِرَة   تَزِره  وَلَّ }    {  أهخ 
31 

 
75 

 
النساء:  ) سوره

111) 

سِب   وَمَن  } ا یَك  سِبههه  فإَِنمََا إِث ما   {  نَ ف سِهِ  عَلَى یَك 
32 

 
75 

 
 (41) سوره فصلت:

ا عَمِلَ  مَن   :}   { فَ عَلَی هَا أَسَاءَ  وَمَن   فلَِنَف سِهِ  صَالِحا
33 
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75 

 
 (31) النجم: 

ن سَانِ  لیَ سَ  وَأَن  }    {  سَعَى مَا إِلَّ  لِلْ ِ
34 

 
75 

 
سورة النساء ) 

:123) 

زَ  سهوءاا یَ ع مَل   مَن  }    { بهِِ  یهج 
35 

 
75 

 
 (38) سورة المدثر:

  {  رَهِینَة   كَسَبَت   بمَِا نَ ف س   كهلُّ } 
31 
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)سورة 

 (162النساء:

  {أرََاكَ  بمَِا الناَسِ  بَ ی نَ  لتَِح كهمَ  باِل حَق ِ  ال كِتَابَ  إِلیَ كَ  أنَ  زَل نَا إِناَ}
37 

 
128 

 
 (18 :)سوره جن آ

عهوا فَلَا  للَِّ  ال مَسَاجِدَ  وَأَنَ } ا اللَِّ  مَعَ  تَد    { أَحَدا
38 

 
121 

 
 (28 :التوبه )

ركِهونَ  إِنمََا آمَنهوا الَذِینَ  یاَأیَ ُّهَا} رَبهوا فَلَا  نَجَس   ال مهش  جِدَ ا یَ ق   عَامِهِم   بَ ع دَ  ال حَرَامَ  ل مَس 

 {هَذَا

 

 
31 

 
 
 
143 

 
 

 (871سوره بقره:  )

 

هن  ثَى باِل عَب دِ  ل عَب ده وَا باِل حهر ِ  ال حهرُّ  ال قَت لَى فِي ال قِصَاصه  عَلَی كهمه  كهتِبَ } ه  وَالْ   ن  ثَىباِلْ 

 ...  } 

 
46 
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 ف رس  ام دیث ناوي
 

 
 ص مه

 

  دیثـــام
 

 
 شح ره

 
1 

 
 ایوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هیا ( ...)

 
1 

 
11 

 
 حَدٌّ یعُْمَلُ بهِِ فيِ الْأرَْضِ اَیْرٌ لِأهَْلِ الْأرَْضِ مِنْ أنَْ یمُْطَرُوا ثعََثیِنَ صَباَحًا

 
2 

 
62  

"إیا شربوا الامر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم 
 ثم إن شربوا فاقتلوهم"

 
3 

22 ، فبَلَغََ یلَِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ، فبَعَثََ فيِ طَلبَِزِمْ، فجَِيءَ بِزِمْ، فَ طََعَ  
رَ أعَْینُزَُمْ   أیَْدِیزَُمْ وَأرَْجُلزَُمْ وَسَمَّ

 

4 
 

24 
مِحْصَنٌ یرُْجَمُ، أوَْ رَجُلٌ لَا یحَِلُّ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلِاَّ بإِحِْدَى ثعََثِ اِصَالٍ: زَانٍ 

سْعَمِ لِیحَُارِبَ اللهَ عَزَّ وَجَلّ  دًا فیَُْ تلَُ، أوَْ رَجُلٌ یاَْرُجُ مِنَ الْإِ قتَلََ رَجُعً مُتعَمَِّ
 وَرَسُولهَُ فیَُْ تلَُ أوَْ یصُْلَبُ أوَْ ینُْفىَ مِنَ الْأرَْضِ 

 
5 

 
25 

الاطأ عشرون ح ة وعشرون في دیة »قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: 
جیعة وعشرون بنت مااض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مااض 

 «یكور

 

6 

 
41 

ره  باِل حِجَارَةِ، وَرَج م   ة  مِائَ  جَل ده  باِلثیَِ بِ  الثیَِ به  سَبِیلاا  لَههنَ  اللّه  جَعَلَ  قَد   عَنِ ي، خهذهوا رِ  وَال بِك   باِل بِك 
 «سَنَة   وَنَ ف يه  مِائةَ   جَل ده 

 
7 

 

42 
  «کل مسکر  حرام» 

8 

كَرَْْمَا» 42  9 «حَرَامْ ْفَ قَلِيلهههْْكَثِيرهههْْأَس 

  «ربِهوههْاضْ »:ْقَالَْْشَرِبَ،ْقَدْ ْبِرَجهلْ ْوَسَلمََْْعَلَي هِْْاللّهْْصَلَىْالنبَِيُّْْأهتِيَْ 42

10 

  «وههْفَاق  تهلهْْدِينَههْْبَدَلَْْمَنْ »:ْوَسَلمََْْعَلَي هِْْاللّهْْصَلَىْاللِّْْرَسهولهْْقَالَْ 43
11 

 
43 

لِمْ ْام رِئْ ْدَمهْْيَحِلُّْْلَّْ"ْ دَىْإِلَّْْمهس  لَْْبَ ع دَْْكَفَرَْْرجَهلْ :ْثَلَثْ ْبإِِح  صَانهِِ،ْبَ ع دَْْزنََىْأَوْ ْمِهِ،إِس  ْإِح 
 "ْنَ ف سْ ْبِغيَ رِْْنَ ف سااْقَ تَلَْْأَوْ 

 

12 

 
44 

ْجماعتكمْيفرقْأوْعصاكمْيشقْأنْيريدْواحدْرجلْعلىْجميعْوأمركمْأتاكمْمنْ»
 «ْفاقتلوه

 

13 

وَْْقتَِيل ،ْلَههْْقهتِلَْْمَنْ » 44 يةََْْي هع طِيَْْأَنْ ْإِمَاْالنَظَرَي نِْْبِخَي رِْْفَ هه لهْْي هقَادَْْأَنْ ْوَإِمَاْ،الدِ  ْ«ال قَتِيلِْْأَه  14 
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45 

دِْْال خَطإَِْْقتَِيلَْْإِنَْْأَلَّْْ» ْمِن هَاْأَر بَ عهونَْْمهغَلَظَةْ ْالِْبِلِْْنَْمِْْمِائةَْ ْفِيهِْْوَال عَصَاْالسَو طِْْقتَِيلَْال عَم 
ْ«ْأَو لَّدههَاْبهطهونِهَاْفِى

 
15 

 
41 

فيْديةْالخطأْعشرونْحقةْوعشرونْجذعةْوعشرونْبنتْمخاضْوعشرونْبنتْلبونْ»
ْ«وعشرونْبنيْمخاضْذكور

 
16 

 
46 

نَ فِْْوَفِي»...  عااْأهوعِبَْْإِذَاْالْ  بِلِْوَفِيْمِنَْْمِائَةْ ْجَد  يَْْاللِ سَانِْْالْ ِ ْالشَفَتَي نِْْوَفِيْةه،الدِ 
يةَه، يةَه،ْال بَي ضَتَي نِْْوَفِيْالدِ  يةَه،ْالذكََرِْْوَفِيْالدِ  يةَه،ْبِْالصُّلْ ْوَفِيْالدِ  يةَه،ْال عَي نَي نِْْوَفِيْالدِ  ْالدِ 

لِْْوَفِي يةَِْْنِص فهْْال وَاحِدَةِْْالر جِ  ْ«الدِ 

 
17 

 
41 

لِمِينَْْعَنِْْالحهدهودَْْاد رءَهوا ،ْمَاْال مهس  تَطَع تهم  رَجْ ْلَههْْكَانَْْفَإِنْ ْاس  ْالِْمَامَْْفَإِنَْْسَبِيلَهه،ْخَلُّوافَْْمَخ 
طِئَْْأَنْ  وِْْفِيْيهخ  طِئَْْأَنْ ْمِنْ ْخَي رْ ْالعَف  ْ«العهقهوبةَْفِيْيهخ 

 

18 

 
 
 

51 

لِمِينَْْعَنِْْال حهدهودَْْاد رءَهوا» تَطَع تهم ،ْمَاْال مهس  تهمْ ْفَإِنْ ْاس  لِمِْْوَجَد  ا،ْلِل مهس  رَجا ْسَبِيلَهه،ْفَخَلُّواْمَخ 

مَامَْْفَإِنَْ طِئَْْأَنْ ْالْ ِ وِْْفِيْيهخ  طِئَْْأَنْ ْمِنْ ْلَههْْخَي رْ ْال عَف   «قهوبةَِْال عهْْفِيْيهخ 

ْ

 

19 

 
58 

َوَلِْْتَ ق ضِْْفَلَْْال خَص مَانِْْأتَاَكَْْإِذَا» مَعَْْحَتَىْلِلْ  خَْْيَ قهولهْْمَاْتَس  ،الْ  ْمَاْسَمِع تَْْإِذَاْفَإِنَكَْْره
خَرهْْيَ قهولهْ دِيوَْْلِسَانَكَ،ْسَيهثبَِ تهْْاللََّْْإِنَْْتَ ق ضِي،ْكَي فَْْعَرَف تَْْالْ  ْ«قَ ل بَكَْْيَ ه 

 
20 

 
58 

لِمِينَْْبَ ي نَْْباِل قَضَاءِْْاب  تهلِيَْ ظِهِْْفِيْبَ ي نَههمْ ْفَ ل يَع دِلْ ْال مهس  عَدِهِ،ْوَإِشَارتَهِِ،ْ،لَح  ْيَ ر فَ عَنَْْلَّْْوَمَق 
تَههْ مَي نِْْأَحَدِْْعَلَىْصَو  فَعهْْلَّْْمَاْال خَص  خَرِْْعَلَىْيَ ر  ْ«الْ 

 
21 

 
71 

نِيْلَّْْأَلَّْْ....» ْ...«نَ ف سِهِ،ْعَلَىْإِلَّْْجَانْ ْيَج   

22 

 
 

71 

،ْأيَ ُّهَا»:ْفَ قَالَْْزيَ د ،ْب نهْ ْفِيهِمهْْسَرَقَْْكَانهواإِذَاْنَ ههمْ أَْْقَ ب لِكهمْ ْمِنْ ْكَانهواْالَذِينَْْهَلَكَْْإِنمََاْالناَسه
ْبنِ تَْْفَاطِمَةَْْأَنَْْلَوْ ْاللَِّْْوَاي مهْْال حَدَ،ْعَلَي هِْْأَقَامهواْالضَعِيفهْْفِيهِمهْْسَرَقَْْوَإِذَاْْتَ ركَهوهه،ْالشَريِفهْ

ْ«يَدَهَاْلَقَطَع تهْْسَرَقَتْ ْوَسَلمََْْعَلَي هِْْاللّهْْصَلَىْمهحَمَدْ 

 

23 
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 ف رس  اا  
 

 
 ص مه

 

 ااـــــــ  

 
 شح ره

 
1 

ابو الحسن، علی بن عبدالعزیز بن مرزبان بن شابور البغوي در سال 

هـ وفات نموده است 281یکصد ونود وچند هجری تولد گردیده ودر سال 

 از جمله کتاب های مشزور او میتوان )المسند الکبیر( را نام برد 

 
1 

 
11 

محمد معروف به راغب اصفزانی لغت شناس واز بوال اسم حسین بن ا
ادیبان  وحکیمان اهل اصفزان بود . که در قرن چزارم هجری قمری 

  میزیست. تارخ وفات وی مشا  نیست.

 
2 

 
11 

أبو الزیثم، أحمد بن حسن جرجانی، داشمند و شاعر اسماعیلی میهب است، 

 هجری قمری میزیست. 2واوایل سدۀ 4که در اوار سدۀ 

 
3 

 
 
1 

اسم او شیخ محمد بن عبدالله البغدادي الصیرفي الشافعي است که مشزور به 

ابوبکر الصیرفي میباشد، تاریخ تولد وی مشا  نیست اما وی درسال 

هـ ، ق( وفات نموده است، وی کتاب های زیادی در علم اصول ف ه 336)

اوست و فرائض دارد که الدلائل والأععم نیز از جمله کتاب های مشزور 

 که در علم اصول ف ه نوشته است.

 
4 

 
1 

عبدال ادربن عمربن عبدال ادرالتغلبي، از ف زای دمش ی میباشد وی در 
ربیع الآار وفات نموده  18دمشق تولد گردیده ودرهمان جا به تاریخ 

است، از مزمترین تألیفات وی نیل المآرب بشرح دلیل الطالب لمرعی 
 میباشد. ليالحنبلي في فرو  الف ه الحنب

 
5 

 
136 

دکتور احمد شبلی مصری، دکتور در فلسفه از پوهنتون کمبریج لندن، 
م( 1121استاد تاریخ وتمدن اسعمی در پوهنتون قاهره است. وی در سال 

دکترای اود را در فلسفه بدست آورد که رسالۀ دکترای وی تحت عنوان 
 ترجمه شده است. تاریخ آموزو در اسعم از زبان انگلیسی به فارسی نیز

 
1 

 
136 

شریح بن حارث کندی مشزور به قا ی شریح، از چزره های اجتماعی، 
ق ایی وتاحدی سیاسی صدر اسعم میباشد.بنا به نوشته موراان ونسب 

 .شناسان، سراسر زندگانی این شا  پر از ابزام است

 
7 

 
 
54 

م( میباشد.وی 174هـ، 314الماوردی، علی بن محمد حبیب، متولد سال)
در شزر های ماتلف چون بغداد وظیفه ق اء را انجام داده است. سپس در 

زمان حکومت ) ال ائم بامرالله العباسی( بحیث قا ی ال  اة گماشته شد، 
 متزم به میل بسوی اعتزال بود. ولی در بین ف زاء دارای جایگاهی بزرگی
بود. بیشتر اوقات در میان علماء کرام، وم ام های عالی رتبه وقدرتمندان 

م( وفات شد. کتابزای 1628هـ، 426میانجیگری مینمود. درسال)

8 
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مشزورو عبارت اند از: ادب الدنیا والدین، الأحکام السلطانیة، النکت 
 والعیون، الحاوی، تسزیل النظر، الععم النبوة میباشد.

 

  



 

170 
 

 

 حآخل
 قرآنکریم .1

 ف رس  حن اع وحآخل:

 ـ إبراهیم مصطفی باار ،  أحمد الزیات ، حامد عبدال ادرمحمد،  المعجم الوسیط، دارالدعوة ، ب، ت.1

ـ ابن عابدین ، محمد أمین بن عمربن عبدالعزیزعابدین،رد المحتار علی الدرالماتارشرح 2

عبدالموجود، وعلي معوض، الناشر: دارالکتب تنویرالأبصار)حاشیة ابن عابدین(، تح یق: عادل أحمد 

 هـ.1412العلمیة، بیروت، لبنان، طبع الأولی: 

هـ(، الْأشَْباَهُ 176إبن نجیم، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري )المتوفى: ـ 3

 م.1111لبنان، چاپ اول –یة، بیروت كتب العلموَالنَّظَائِرُ عَلىَ مَیْهَبِ أبَيِْ حَنِیْفةََ النُّعْمَانِ، ناشر: دار ال

 .الناشر دار الفكر، ابن حجر الزیتمي، الفتاوى الكبرى الف زیةـ 4

 ، المزیب في ف ة الإمام الشافعي،  هـ(471أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي )المتوفى: ـ 2

 .چاپ اولناشر: دار الكتب العلمیة، 

الحسین بن علي بن موسى البیز ي الاُسْرَوْجِردي الاراساني، السنن الصغیر للبیز ي، أبو بكر، أحمد بن ـ 1

 هـ ، ناشر: جامعة الدراسات الإسعمیة.1416كراچي ـ پاكستان، طبع اول: 

 ابوبکر محمد بن إدریس بن محمد البحر جانی،  التعریفات، مصدرالکتاب سموقف الورق. ـ 7

هـ ، سنن البیز ی الکبری، مح ق: تح یق،محمد 1414بن موسی البیز ي ـ ابوبکراحمد بن حسین بن علي 8

 عبدال ادر عطاء، مکة المکرمة، مکتبة دارالباز.

أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،تح یق:  ـ1

 الإسعمي.كتب لبنان، ناشر: الم -دمشق -عبد الرزاق عفیفي ، بیروت

هـ(، الإحكام 131أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي )المتوفى: ـ 16

 لبنان، -دمشق -في أصول الأحكام، مح ق: عبد الرزاق عفیفي، ناشر: المكتب الإسعمي، بیروت
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، هـ(456الشزیر بالماوردي )المتوفى: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، ـ 11

 .الإقنا  في الف ه الشافعي

أبي الحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردي، الأحکام السلطانیة والولایات الدینیة، تح یق: دکتور أحمد ـ 12

 م.1181مبارک البغدادي، ناشر: مکتبة دار ابن قتیبة ـ الکویت، طبع اول: 

بن یوسف الشیرازي ، المزیب في ف ة الإمام الشافعي، ناشر: دار الكتب  أبو اسحاق إبراهیم بن عليـ 13

 العلمیة.

هـ(، شرح ماتصر الالیل للارشي، 1161لارشي المالکي متوفی)اأبوعبدالله، محمد بن عبدالله ـ 14

 بیروت، ناشر، دارالفکر.

ودري الألباني )المتوفى: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأش ـ 12
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Extraction 

In this research by using from descriptive, analyzing and comparison methods in governor general 

tent under punishment in Islamic religious law and current juridical law of Afghanistan has been 

pronounced. The main question is that: Is this research have the way for finding it’s answer that in 

Islamic religious law and Afghanistan current civil discipline has any tent in punishment of 

governor? In purpose of arriving to a full-scale answer to this question, fist as an appliance, related 

contexts, phrases to the subject has been explained and kinds of punishment from view of religious 

law and law has expressed, therefore essential tent and it’s following governor dealing with forms 

and procedure tents under punishment from view of religious law and Afghanistan penetrating 

laws is surveyed in comparison shape. Results of research show that the main governor essential 

tent under punishment in Islamic religious law and issued laws of the country include crime and 

punishment law point, people equality point against punishment laws, clarity of punishments point, 

punishment laws publishing point, crime and punishment individual point, punishment individual 

point, excuse suppose from unknowing from law orders point, punishments apposite to imprison 

point, and punishment usefulness point. Although the shaped tent is punishments judicial point, 

aggravated and extenuate observance point during assigning punishment, obligatory performance 

of punishment point, punishment interference point, punishments comparison unpublic point, 

punishments being under time passing point, and human greatness observance during punishment 

comparison point. Concepts and orders related to the mentioned points has explained in Islam 

religious law orders and issued laws of country brightness. 

Key terminology: tent, punishment, Islamic religious law, law, and legal discipline. 
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